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مدرس جامعة الحرمین الشریفین چابهار 


شرحی بر صحیح مسلم ۳ 


ارا ر ار م 
کتاب صحیح مسلم با توجه به ویژگی‌های که در مقدمه دارد علمای اعلام و 
پژوهشگران علم حدیث مطالب مندرج در صحیح مسلم را مورد بحث قرار داده‌اند 
لذا جای دارد مطالبی درباره‌ی حدیث و جایگاه آن در دین و تاریخ اختصاص داده 


0 


شود 

خداوند متعال آنحضرت 5 را به‌عنوان مبلغ و معلم برای جهانیان فرستاد و قرآن 
مجید آخرین کتاب به پیامب رت عنایت گردید چنانچه پیامبر ی این کتاب را قرائت 
فرمود و به دیگران تعلیم داد و شخصا به مطالب قرآن کریم عمل کرد گویا قرآن 
کریم تفسیر عملی زند گی پیامبر ی بو لذا علمای محدئین تعریف حدیث را به این 
نحو شرح داده‌اند. 

حدیث عبارت است از: افعال اقوال و تقاریر پیامبر که برخی علماء افعال اقوال و 
تقریرات اصحاب و برخی دیگر اقوال و افعال و تقریرات شاگردان صحابه یعنی 
تابعین را نیز جزء حدیث بر شمرده‌اند. 

در مقدمه مشكوة المصابیح تعربف حدیث به این نحو بیان شده است: ان الحدیث 
فی اصطلاح جمهورالمحدئین بطلق علی قول النبی 2 و فعله و تقریره» با توجه به این 
تعریف فقط احوال اختیاری پیامبر خداء که عبارت‌اند از: قول و فعل و تقریره 
پیامبر ی مصداق حدیث قرار می گیرند» اما احوال غير اختیاریه مانند: حلیه مبار که 
پیامب 25 و ولادت با سعادت» پس اینها در تعریف حدیث شامل نمی‌شوند و این امر 
اشکال هم ندارد چونکه هدف از حدیث استنباط احکام است و مسلم است استنباط 
احکام با احوال شخصی غیر اختیاری ارتباط ندارند. 


۴ شرحی بر صحیح مسلم 


علامه عزالدین ابن سلام در تعریف حدیث می گويد: علم الحدیث علمٌ بقوانین یعرف 
بها حول السََد والمتن. 

علامه عینی و علامه کرمانی می‌فرمایند: هو جلم یعرف به اقوال رسول الله ید وافعاله 
واحواله 

حافظ سخاوی 2 می‌فرماید: هو معرفة ما اضیف الی النبی 2 قولا له او فعلا او 
تقریرا او صفف. 

برخی دیگر از علماء احوال غیر اختیاری پیامبر یل را نیز مشمول تعریف حدیث قرار 
داده و به این نحو تعریف کرده‌اند: الحدیث هو اقوال النبیت و افعاله و احواله طبق 
این تعریف تمام احوال پیامبر 5 اعم از اختیاری و غیر اختیاری مثلا: حلیه مبا رکه و 
میلاد» در تعربف حدیث شامل می‌شوند. 

مایبحث فيه عن عوارضه االذاتیه را موضوع گفته می‌شود. علامه کرمانی در مورد 
موضوع حدیث می گوید: موضوعه ذات الرسول کونه رسولا موضوع لا کونه بشرا 
حضرت شیخ الهند المرويات والروايات من حيث الاتصال والانقطاع را موضوع 
علم حدیث دانسته‌اند. 

غرض وغابه علم حدبث 

ما يصدر الفعل عن الفاعل لاحله والغرض مله الفوز بسعادة الدارین. 

وجه تسمیه حدیث 


کرده‌اند. 


شرحی بر صحیح مسلم ۵ 


علامه ابن حجر مکی له می‌فرماید: قرآن کریم کلام قدیم است و در مقابل 
«حدیث» به‌معنی حادث است» پس کلام الله تعالی را کلام قدیم و کلام پیامبر 4 را 
حدیث به‌معنای جدید می گویند» لیکن علامه شبیر احمد جه در مقدمه فتح الملهم 
شرح صحیح مسلم در وجه تسمیه حدیث به یک امر لطیفی اشاره فرموده‌اند 
می‌فرماید: خداوند متعال در سوره « الضحی» می‌فرماید: ال یجذل یتیما فاوَ4 
الى ما بنعمة ربك فَحَدّث) در سه آیه نخست الله تعالی سه انعام را ذکر 
یی کند. 

۱-ایوا بعد از یتم ۲ هدایت بعد از ضلالت ۳ اغناء بعد از عیل. 

پس از ذکر این انعامات سه گانه خداوند متعال سه احکام را مناسب با انعامات 
مذ کور متعاقبا ذ کر فرمود که از طریق لف و نشر غیر مرتب در این سوره مذ کوراند. 
احکام: 

١‏ ترک قهر یتیم» این حکم در برابر انعام اول» ال دك بیان شده است. 

۲ ترک نهر السائل که این حکم در برابر رَد عَابلا اغى آمده است. 

۳ تحدیث نعمت. که در برابر وج ۳ قَهَدَ ی بیان شده است. 

خلاصه بحث به این قرار است که ای پیامبر ی علم شرائع را به‌وسیله وحی به تو عطا 
کردیم» لذا این امر می‌طلبد که رسانیدن پیام الله توسط پیامبرع با سه طریق ممکن 
است ۱ افعال ۲ اقوال ۳ تقری که برای مجموعه این سه طریق کلمه حدیث را 
محدئین انتخاب کرده‌اند. 

تحدیث نعمت. اظهار و اعلان با سه طریق ممکن است. با فعل پیامبر 5 می‌شود یا 
به‌وسیله قول یا به‌وسیله تقریر که مجموعه اینها با کلمه فحدّث امر شده‌اند یعنی آظهر 
و اعلن 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


جایگاه حدیث و سنت در دين 

قسمت بزرگی از روایات اگر چه به حد تواتر نرسیده‌اند اما این عقیده در امت 
مسلمه بدون شک متواتر است که حدیث نبوی شرح و بیان قرآن است چنانچه با 
پذیرش جایگاه قرآن در تشریع اسلامی حیثیت تشریعی حدیث که شرح قرآن است 
نیز واضح است. این نکته را کسانی د رک خواهند کرد که نظر عمیق بر قرآن و 
حدیث دارند. چنانچه علماء اعلام می‌دانند که روایات صحیحین تماما در ذیل احکام 
کلی قر آن مندرجاند. 

امام شاطبی جح می‌فرماید: فکانت السنة بمنزلة التفسیر و الشرح لمعانی الاحکام 
الکتاب. 

امام شافعی جح در کتاب الرساله احادیث و سنن را بر سه قسم بر شمرده‌اند: 

۱-روایاتی که عینا در قر آن مذ کوراند. 

۲-روایاتی که به‌عنوان شرح از حکم اجمالی قر آن آمده‌اند. 

۳ روایاتی که ذکر آنها چه به‌صورت اجمالی یا تفسیری در قرآن کریم نیامده 
اس 

در بابت این نوع از روایات امام شافعی 2 چهار قول از علماء نقل کرده است و 
قول راجح این است که این نوع از ارشادات پیامبر# نیز استنباط شده از صحفه 
ربانی است» در قرآن کریم به صراحت می‌فرماید: لق من الله عَلَی امین لذ 
مت فیهم نوا من آتفیهم يلو عَلَيهمْ آياته یریم ليم الکتاب 
وحن از محتوای این آیه معلوم می‌شود که وظیفة رسالت فقط قرائت آیات 
نیست» بلکه تفهیم کتاب و حکمت نیز از فرائض منصبی آنحضرت 4۶ می‌باشد. 


شرحی بر صحیح مسلم ۷ 


امام شافعی ل مزید بر آن در کتاب الرساله می‌فرماید: سمعت من ارضی من اهل 
العلم بالقرآن یقول؛ الحکمة سنة رسول الله یعنی حکمت همان سنت پیامبر 5 
است. پس معلوم می‌شود که مراد از حکمت همانا سنت و حدیث پیامبر #5 است. 
طبق قانون نحوی حکمت بر کتاب عطف است و عطف تغایر بین معطوف و 
معطوف علیه را می‌طلبد» پس معلوم می‌شود که عمل به سنت همانند عمل به قرآن 
واجب است چونکه قانون عطف اختلاف درحقیقت و اشتراک در حکم را در بر 
دارد. 

امتباز حدبث در برابر بقبه ذخیره‌های تار یخی 

حدیث اهمیت و خصوصیتی که دارد» فرق‌اش با بقیه وقایع تاریخی بسیار مبین و 
آشکار است زیرا می‌بينيم میلیونها شخصیت‌های علمی برای حدیث جهد و کوشش 
را به خرج داده‌اند که این ویژگی را بقیه وقایع تاریخی ندارند. 

علامه ابن حزم ج می‌فرماید: برای امت‌های گذشته این توفیق میسر نشد تا کلمات 
پیامبر خود را به‌طور صحیح و سالم حفاظت کنند. این ویژگی فقط برای امت 
حضرت محمد یم است که فقط برای حفاظت سخنان پیامبرش زحمتهای طاقت فرسا 
را متحمل شود. 

بسیار جای تاسف است از منکرین حدیث که در واقع از فن حدیث ناآشناند 
شهادت‌های دروغین تاریخی و گفته‌های بدون سند به‌عنوان واقعه تاریخی 
می‌پذیرند. در حالیکه نه در رابطه با راوی این واقعه کسی سراغ دارد و نه از حالات 
راوی خبری دارد. از آن سو ذخیره حدیث که برای حفاظت آن تمام وسایل به کار 
رفته است صحت آن را انکار می کنند. 

حالانکه منبع علم برای اعتبار وقایع تاریخی که بیش از یک سری لوح‌های کهنه و 
استخوان‌های پوسیده‌ی به‌دست آمده از زیر خاک و آواره‌ها با کاوش‌های باستان 


۸ شرحی بر صحیح مسلم 


شناسان» یا مبتنی بر گفته‌ها و شنیده‌های بی‌اساس نیستنده می‌بينيم که این جا فقدان 
سند در وقایع تاریخی معیوب به حساب نمی آید صرفا بر اساس عقل تجزیه و تحلیل 
می‌شود. اما ذخیره حدیث که برای حفاظت آن عواملی بکار رفته که بجز از حدیث 
این عوامل در هیچ جا نه در حال حاضر و نه در آینده میسر خواهند شد» می‌بينيم که 
منکرین حدیث از حجیت حدیث انکار می کنند. 

وی ژگی‌های حدیث در برابر تاریخ 

۱- نخستین امتیاز حدیث در برابر تاریخ این است که معلومات تاریخی عموما 
مربوط اند با اقوام» حکومت‌ها یا جنگ‌های مهم در ادوار گذشته بر خلاف حدیث 
که او مستقیما با ذات رسول الله تعلق دارد» مسلم است در بیان حالات یک قوم یا 
کشور و یا حکومت امکان خطا با اشتباه بیشتر را دارد بر خلاف شخص واحد که در 
بیان حالات او خطا و اشتباه کمتر است. 

۱ امتیاز دوم برای حدیث ارتباط خاص صحابه با رسول الله است زیرا اصحاب 
رسول الله ارتباط خاصی با رسول الله داشتند به اندازه‌ای که حاضر بودند مال و 
جان و سرمایه» عزیز» اقارب. پدر و مادرشان را به رسول الله فدا کنند» یقینا این 
امتیازی است بسیار بز رگ که هیچ واقعه‌ای در تاریخ با این امتیاز برابری نمی کند. 

۲ حضرات صحابه کرام ظا که به دست آنحضرت 95 بعت کردند مقصد 
یمت‌شان تطیق زندگی با هر جزمه ی بوده است کقوله تعالی 
وما تام الرَسُول فحْدوه رمَا هام عَنه فانتهوا 

۳ حضرات SS‏ پیامبر #5 بودند بلکه 
مامور به و از فرامین رسول الله به دیگران هم بودند کقوله تعالی: 
وکن خير E‏ ا ان ون موف وتنهون عن ا 
ار فر ان آیه را پیامبر5 با جملةٌ دعائیه در میدان منی در جمع بیش از 


شرحی بر صحیح مسلم ٩‏ 


که جخ جا الان مرد رس نز ام مالتي فوعاهاه ۽ 
اا إلى مَنْ لمْ ینم 
حضرات صحابه اه که در تمام سفر و حضر همراه رسول‌الله 75 بوده و از جذبه 


۱ 


ا 


اطاعت رسول الله سرشار بودند هر لحظه چشم به رسول الله دوخته بودند تا از 
اقوال و افعال مقدار وافری را در اذهان خود جمع نموده و به آن عمل کنند کسی که 
توفیق حضور در خدمت پیامبر گرامی 5 را نداشت از دیگران سوال می کرد. 
حضرت ابوهریره» می‌فرماید: مردم با وابستگی و ارتباط من با رسول الله کاملا 
آگاه بودند» اینجاست که بسیاری از صحابه روایات رسول الله را از من پرسیده و 
حفظ می کردند مثلا: حضرت عمر» عثمان» علی» طلحه و زیرنة؛ حضرت امام 
بخاری له در کتاب المفرد حکایت حضرت جابر بن عبدالله غا را بیان می کند 
که حضرت جابر بن عبدالله تا در مدینه منوره اقامت داشت. درباره یکی از 
اصحاب ر نو لال به او خبر رسید که او روایتی را از وسلا را حفظ دارد اما 
محل اقامت‌اش در ملک شام است حضرت جابر تا برای سماع همین یک روایت 
قصد سفر به ملک شام را کرد. شتری خرید سوار بر شتر پس از یک ماه به ملک شام 
رسید مستقیما به در منزل همان شخص که حدیث رسول الله را یادداشت و نامش 
عبدالله بن انیس بود رسید پیغام فرستاد که به عبدالله بن انیس اطلاع بدهید که جابر 
بن عبدالله غا از مدینه منوره به در تو آمده است» حضرت عبدالله بن انیس پس از 
تشریف آوری حضرت جابر ظ4 سوال کرد جابر بن عبدالله؟ گفتند: بله» حضرت 
عبدالله بن انیس در همان لحظه بیرون منزل آمد و حضرت جابر بن عبداللهْ» را 


۰ ۹ ۷6 و ۶ 9 
خوش آمد گوثی کرد و سپس جابر بن عبدالله 4 پرسید روایتی در مدینه منوره به 


۱ مسند احمد: ۳۰۱/۲۷ رقم ۹ 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


من رسیده و شنیده‌ام راوی آن از پیامبر 5 شما هستید من به ترس از آنکه این روایت 
را مستقیما از شما نشنوم و م رگ من فرا رسد مناسب دانستم در خدمت شما حاضر 
شده و این روایت را مستقیما از شما سماع کنم» سپس حضرت عبدالله بن انیس آن 
روایت را قرائت کرد و حضرت جابر ظا سماع فرمود. 

این روایت درباره قصاص در روز آخرت بود (بنابر امکانات آن روز مسیر مدینه 
تا شام یک ماه بود) 

حضرت ابوایوب انصار ی روایتی از پیامبرگرامی# سماع فرمود اما پس از 
مدتی در ضبط روایت تردد داشت. برای رفع تردد به خدمت عقبه بن عامرظ4ه یکی 
از اصحاب برجسته رسول‌الله 3 حاضرشد. به یاد حضرت ابوایوب انصاری 4ه آمد 
هنگام سماع این روایت از پیامبر 5 حضرت عقبه بن عامر اه هم در محضر رسول 
الله حاضر بود بسیار جای تعجب است که حضرت عقبه بن عامر اه در ملک مصر 
سکونت داشت حضرت ابوایوب انصاری که برای رفع تردد به مصر رفت و در 
خدمت حضرت عقبه اه حاضر شده و عرض کرد: روایتی درباره ستر عیب مومن از 
آنحضرت ی شنیده‌ای» یادم است هنگام ارشاد این سخن در خدمت رسول الله 
غیر از من و شما کسی دیگر حاضر نبود و من در ترتیب کلمات این روایت تردد 
دارم اگر این روایت را با همان ترتیبی که پیامبر خدای ارشاد فرموده است یاد داری 
برای من تکرار کنید تا ترددم رفع گردد روایت این است: 

«من سر معا في الا عى خزیه سره لو القيامة» ' 

جای بسی تعجب است در صفحات تاریخ مشاهده می کنیم نوشته که در این موقع 
حضرت ابوایوب انصاری:#» پس از سماع روایت از حضرت عقبه بن عامرتْة در 
همان لحظه مهار شتر را گرفت و سوار بر شتر بسوی مدینه ب رگشت هنگام بر گشت با 


سند الحميدى: 77/1 رقم TAA‏ 


همان سرعتی که آمده بود از مصر خارج شد. حضرت مسلمه 5ه والی مصر هدایایی 
را که برای ایشان تهیه کرده بود برای گرفتن این هدایا انتظار نکرد. واقعات خارج از 
حد و حساب در صفحات تاریخ ثبت شده‌اند که در آنها حرص و عشق صحابه 
نسبت برای حفظ روایات آشکار است. 

روش اصحاب رسول الله در روایت حدبث 

بعد از پیامبر 5 امانت دین را صحابه کرام بر دوش گرفته و به اطراف کره زمین 
منتشر شدند به هر جایی که می‌رفتند جمع کثیری از تابعین دور ایشان جمع شده و 
حتی از اطراف بعید مردم رخت سفر بسته در خدمت حضرات صحابه برای سماع 
روایات حاضر می‌شدند به همین نحو حدیث و روایت حدیث بر کره زمین منتشر 
گشت» حضرات صحابۂ کرام که گفته‌های پیامبر 5 در خاطر آنها هنوز تازه بوده 
پیامبر 5 فرمود: «کقّی بالْمرء گنا یت کل ما سَمع 6 و در روایتی دیگر 
می فر ما ید: من گڏبَ لمع ده یس ی ار و از طرفی دیگر صحابه 
۳ بر الله اسا سَمع مقاتي تن را هم به خاطر داشتند؛ 
اینجاست که صحابه در نقل روایت به دو گروه تقسیم شده بودند: 

١‏ مقلین فى الرواية (یعنی قلیل الروایة) مثل: حضرت زبیر» زید بن ارقم و عمران بن 
۲ مکثرین فی الرواية مثل: ابن عباس ابوهریره» عایشه» جابر بن عبدالله و عبدالله 
بن مسعو دتا و غیره 

از زمان زوال قدرت مسلمانان که زندگی غرب جای مسلمانان را در سطح 
حکومتی گرفت از همان وقت مسلمین بنابر مرعوبیت از لحاظ عقیده و عمل 
خسارت زیادی را متحمل شدند» مرعوبیت مسلمین و انحطاط عقیدتی و فکری در 


برابر افکار و تهذیب غرب تا جایی سیر نزولی را پیدا کرد که عقائد و نظریاتی که 
اصلی‌شان را یا تأویل کردند و یا اینکه منکر آنها شدند» این عفریت در اذهان 
مسلمین چنان راسخ گشت که مسلمانان بر این باورند که بدون تقلید غرب ترقی 
ناممکن است» برای تطبیق دادن نظام زند گی اسلامی با نظام غرب عده‌ای به‌نام 
تجدد گرا یا اهل تجدد یا به تعبیری دیگر روشنفکر و تحصیل کرده دست به تحریف 
زدند در این گروه می‌توان اسامی دکتر ضیاء کوک و دکتر طه حسین در مصر سر 
سید احمد خان در هندوستان را نام برد. 

در همین راستا گروهی به‌نام اهل قرآن یا به‌نام گروه حجتیه در ایران آمدند این 
نظریه را در طبقَهٌ تحصیل کرده و دانشجویان انتشار دادند که برای عمل» قر آن مجید 
کافی است هیچ نیازی به حدیث ندارد با توجه به اینکه حدیث کلام وحی ثبت و 
تدوین آن بر می گردد به یکصد سال بعد از وفات پیامبری لذا در مورد صحت آن 
به‌طور یقین نمی‌توان گفت که در شکل اصلی خود تا هنوز باقی است لذا حدیث را 
معبار قرار دادن در شریعت در حال حاضر درست نیست؟ 

در پاسخ» خداوند متعال هميشه در برابر چنین فتنه‌ها برای دفاع از حریم اسلام 
گروهی از علمای حق را آماده کرده که ایشان با نوشته‌ها و گفته‌ها به‌صورت بسیار 
موثر فتنه منکرین حدیث را دفع کردند. 

فتنه انکار حدیث و نظربات منکرین حدبث 

معمولا منکرین حجیت حدیث سه اصول را مبنای انکار حجیت حدیث قرار 
داده‌اند که احادیث رسول الله در امور شرعی نه برای صحابه حجت بودند و نه 


برای امت بعد» به وجوه ذیل: 


۱-الف) کلام الهی که وحی شده است فقط قرآن است غیر از قرآن هیچ کلامی از 
وحی ابت نشده است و اثبات کلام الهی فقط از کلام وحی شده معقول است نه غیر 
از آن. 

ب) اطاعت رسول الله برای صحابه و هم برای طبقات بعدی من حيث الرسول 
واجب نبوده بلکه اطاعت آنحضرت 5 بر صحابه کرام من حيث الحاكم و الآمر 
واجب بود. 

ج) برای فهم قرآنن نیاز به حدیث ندارد این یکت اصلی از اصول انکار حدیث 
است که منکرین حدیث به آن دست زده‌اند. 

۲- روایات ثابت از رسول الله برای صحابه کرام حجت بودند نه برای مردم 
بعدی. 

۳ احادیث هم برای صحابه حجت بودند و هم برای نسل بعد لیکن روایات 
موجوده در کتب حدیث مستقیما از پیامبر به ما نرسیده‌اند بلکه بوسیلۀ راویان 
کثیری به ما رسیده‌اند که تمام این راویان حدیث قابل اعتماد هم نیستند» لذا نمی توان 
على الاطلاق روایات را برای احکام شرعی حجت قرار داد. 

پاسخ به دلیل اول منکرین حدیث 

از آیات قرآن مجید چنین بر می آید که کلام وحی شده فقط به قرآن مجید منحصر 
نیست» بلکه کلام رسول الله و هم کلام وحی شده بشمار می‌رود با این فرق که 
کلام وحی شده بر دو نوع است: 

۱ وحی متلو ۲-وحی غير متلو 
"قرآن ‏ از نوع اول و کلام الرسول از نوع دوم است. چنانچه که از آیات ذیل 
این مطلب به دست می آید: 


د وتا گان لسر آن بصع ۳ 
سول 


در این آیه برای هم کلام بودن بشر با خداوند متعال سه روش بیان شده است و 


۳ 


اما ار من وراء حجا 


ت 


ب او یرل 


۱ 


قرآن کریم در صورت سوم یعنی ار یرل رنولا4 را شامل است و دو صورت 
دک ی ی و ء حجَاب با وحی غير متلو تعلق دارد و این همان 
مفهوم حدیث است 

7 طوتا جعلتا له ای کنت لیا لا تلم مَنْ تب السو اين آیه در 
وقت تحویل قبله نازل شد و منظور از قبله در این آیه بیت المقدس است. خداوند 
متعال در این آیه قبله قرار دادن بیت المقدس را بطرف خود منسوب کرده است 
معلوم شد این حکم از جانب خداوند است ولی در هیچ جای قرآن حتی یک 
کلمه‌ای هم مذ کور نیست که نسبت قرار دادن بیت المقدس به‌عنوان قبله بطرف 
ار ریق ی 

۳ عم الله أ تم کم تضتائوق انُس عم فا عم وَغمّا نکم 
البقرة:۱۸۷] جماع در شبهای رمضان ابتداء ممنوع بود چنانچه بعضی از صحابه 
مرتکب خلاف این حکم شدند سپس این آیه نازل شد و خلاف این حکم به خبانت 
تعبیر شده حالانکه در قرآن مجید حتی یک آیه هم وجود ندارد که جماع در شبهای 
رمضان به خیانت تعبیر شود پس معلوم شد که این ممانعت به‌وسیله وحی غير متلو 
بوده است. 

آیه‌های متعددی در قرآن کریم وجود دارد که در آنها حکم به اطاعت پیامبر 4 
من حیث کونه رسولا قلمداد شده است مثلا: 


ا 


E OM TS E 


[النساء: ٥۹‏ ] 
در این آیه حکم صریح اطاعت الرسول موجود است و رد صریح است بر نظریه 
باطل منکرین حدیث که می گویند اطاعت پیامب ری من حیث الرسول واجب نیست؛ 
زیرا یکی از قواعد اصولی این است که حکم شرعی بر صیغةٌ مشتق» ماده اشتقاق 

علت حکمش خواهد بود مثلا: اطیعوا الرسول لرسالته. 

در آیه فوق اطاعت حکم و مضاف بطرف رسول است» علت این حکم شرعی 
(اطاعت) ریشه اشتقاق رسول یعنی رسالت است تقدیر عبارت: اطیعوا الرسول لرسالته 
فسوی 

لزوم حدیث در فهم قرآن 

آیات متعدد در قرآن دال بر آن‌اند که حدیث شناسی برای فهم قرآن از 
ضرورت‌های اساسی است. ذیلا چند آیات به‌عنوان استدلال درج می گردد: 

۱- لد من الله عّی وین بَعت فیهم ونوا ین آتذیهم یلو لیم 
یاه یرهم ولمم لکتاب والحكمَة [آلعمران: 4 -۱] 

در این آیه حضرت پیامبر 5 معلم کتاب قرار داده شده است و مسلم است که تعلیم 
معلم کتاب با اقوال و افعال مقدور است» اگر افعال و اقوال پیامبر #5 به‌عنوان معلم 
کتاب معتبر نباشد. تعلیم بدون قول و فعل بی‌معنا و کاری عبث است. اقوال و افعال 
رسول که عبارت از حدیث‌اند شرح کتاب خدا می‌باشند لذا معلوم می‌شود که این 
آبه حجت است. 


۲ ورتا يك ال کین لاس مان مولعم یِتنگرون» (اسل: 


۳3: 


در این آیه هم تبیین و تفسیرآن وظیفه پیامبر 5 بیان شده است. به‌طور فطع تبیین و 
تفسیر توسط پیامبر ی با اقوال و افعال که عبارت از حدیث هستند مقدور می گردد. 
۳ ان عَلیتا جمْعَه وفراتَهُ 4 [القيامة: ۱۷]] 

از این آیه معلوم می‌شود که رسول الله قرآن را تفسیر می کرد و این تفسیر از 
طبیعت پیامبر؟: نیست بلکه من جانب الله بود. در دنباله این آیه که خداوند 
می‌فرماید: ثم لیا بَیَاَ4 منظور از بیان بیانی که برای قرآن بعد از نزول آن 
پیش می آید یا بیان پیامبر5 است» و بیان پیامبر 5 به‌عنوان بیان خداوند تلقی شده 
اسه 

غیر از آبه‌های سه گانة فوق آبه‌های متعدد دیگری دال بر این مطلب در قرآن 
موجود است لیکن بنابر اطاله کلام از آنها صرف نظر می‌شود. 

دلائل عقلی بر حجیت حدیث 

۱ قرآن کریم کتابی است جامع و اصولی که تمام احکام مورد نیاز دینی و 
ضرورتهای بشری در برخی موارد صراحتا و گاهی اجمالا ذ کر شده‌اند. خطاب قرآن 
و درک مقاصد و معانی‌اش با کمک از عقل و لغت» صرف نظر از روایات پیامبر ل 
کاری است بسیار مشکل. اگر اساس فهم قرآن بر مبنای لغات اهل عرب» قطع نظر از 
روایات پیامبر ی قرار گیرد در این صورت عمل به قرآن ناممکن خواهد شد حتی 
تفصیل ارکان اسلام هم به دست نخواهد آمد مثلا: نماز رکنی است از اسلام که در 
قرآن مطرح شده اما تفصیل آن یعنی تعداد رکعات و ترتیب ارکان در هیچ جای 
قرآن مذ کور نیست» تفسیر این رکن اساسی فقط و فقط در روایات به دست خواهد 
آمد» اگرروایات را نادیده بگیریم عمل بر اقامۀ صلوه برای امت ناممکن خواهد بود. 
مدار احکام قرآن و فهم آن اگر فقط لغت عرب قرار گیرد معنای اقیموا الصلاه 
به‌معنای این است که دعا کنید چونکه صلوة به‌معنای دعا هم می‌آید و همچنین 


به‌معنای اسب دوم در مسابقة اسب سواری می آید پس معنای اقیموا الصلاهٌ مطابق با 
لغت عرب می‌شود دعا کنید و یا اینکه در اسب سواری نفر دوم باشید طوری که سر 
اسب دوم در برابر سرین اسب اول باشد حالانکه این معنی مطلوب خداوند در آي 
فوق نیست اینجاست که به حدیث نیاز پیدا می کنیم و آن حدیث است که این آیه را 
با ر کوع و سجده و غیره تفسیر می کند. 

١‏ بیش از چهارده قرن تمام است تمام امت مسلمه اعم از علماء و دانشمندان تا 
عوام» حدیث را حجت دانسته و بر مقتضای آن عمل می کنند پس عمل آنها بر 
حدیث از دو حال خالی نیست یا اینکه بگوییم این اهل چهارده قرن دین را نفهمیده و 
اسیر حدیث شده بودند در چنین صورت قرآنی که به‌وسیله مردمان این چهارده قرن 
به‌دست ما رسیده است چگونه می‌توان بر آن اعتماد کرد و یا اینکه همه اهل چهارده 
قرن را دشمن دین قلمداد کرده بگوییم اينها یک عقیده فاسد یعنی حجیت حدیث را 
در دين شامل کرده‌اند این هر دو صورت خلاف مقتضی دین‌اند. این هر دو مفروضه 
اگر درست باشند کل دین غیر معتبر می‌شود. 

در پعضی اوقات منکرین ج لقن کل من 
مد کر4 را بهانه گرفته و می‌گویند: خداوند این کتاب را آسان نموده و نیازی به 
سرت و تعلیم پیامبر 75 وجود ندارد ؟! 

در پاسخ می گوییم که مضامین قرآن به دو نوع تقسیم می‌شوند: 

(الف) مضامینی که با فکر آخرت و یاد و خوف خداوند» ترغیب و ترهیب و وعظ 
و نصیحت ارتباط دارند در این آیه مراد از سرنا القرآن للذ کر همین نوع مضامین 
است: 

(ب) آیاتی که مربوط به احکام عملی هستند این آیه فوق مربوط به این نوع آیه‌ها 


سب .۰ 


1 


بهانه دیگر از منکرین حجیت حدیث این است که خداوند آیات قرآنی را آیات 
بینات فرموده است لذا آیات واضح و روشن نیازی به معلم و تفسیر ندارد ؟! 

در جواب می گوییم عقائد اساسی اسلام نیازی به تعلیم معلم ندارند زیرا قرآن 
کریم عموما عقائد را بی‌نهایت ساده بیان کرده است اگر علی الاطلاق مضامین قرآن 
بین و واضح می‌بودند خداوند متعال #وَْعَلمهُم لتاب و در جای دیگر نب 
لاس ما نرّل اليه نمی‌فرمود. 

بطلان نظریه دوم 

حاصل نظریه دوم اینست که حدیث برای اصحاب پیامبر 7 حجت بوده نه برای ما 
؟! 

در پاسخ عرض می‌شود در چنین صورت لازم می آید رسالت رسول الله ٤‏ محدود 
و منحصر شود فقط برای عهد رسالت و حیات رسول الله حالانکه این مفروضه 
غلط است» اصل بر آن است که رسالت پیامبر ی تا روز قيامت برای تمام اهل دنیا عام 
۱یا آیها الئاس نی سول الله کم جمیکا4ه 

1 وما آرسلتاك إلا رَخته للعالیین 

۳ وما أَرْسَلَاك الا که لاس َشیرا وتذیرا4ه 

۴ تبارك الْذِی رل را علی عَبْیه لیکون لِلْعَالّمِينَ تذیژا4 

چگونه می‌توان گفت که رسالت پیامبر 4 آفاقی و اقوالش فقط برای صحابه حجت 


باشند این مفروضه از دید گاه عقل مردود است. 


حضرات صحابه کرام چ که مخاطب اولین قرآن بودند قرآن مطابق زبان آنها یعنی 
عربی نازل شد » بود و قرآن را هم مستقیما از زبان مبا رک آنحضرت 5 شنیدند 
چگونه درست می‌شود که برای قرآن فهمی حضرات صحابه کرام نیاز به حدیث 
داشته باشند و حدیث برای آنها حجت باشد اما برای ما در عصر حاضر با وجود 
تاشتایی ازقرآن نا بر اعظلاف لعت ورزیان جل ت ی ناشته 

نظربه سوم و بطلان آن 

خلاصه نظریه سوم به این قرار است که اصل حجیت حدیث برای همه مردم در هر 
زمان عام است لیکن از زمان رسول خدا تا به زمان ما مجموعۀ ذخیره روایات 
بواسطه افرادی به ما رسیده‌اند که معصوم عن الخطا نیستند» کمی و بیشی در کلمات 
بنابر کثرت واسطه‌ها امکان پذیر است اینجاست که به‌طور قطع نمی‌توان گفت که 
مجموعه روایات پیامبر در شکل اصل خودش باقیمانده‌اند یا خبر. بطلان این نظریه: در 
بطلان این نظریه می‌توان مطالب زیر را مطرح کرد: 

۱ سلسله رجال و راویان حدیت که از زمان پیامبر تا عصر حاضر واسطه در 
روایات می‌باشند و بنابر معصوم نبودن صحت روایات مخدوش گردد» این مطلب هم 
پدید می آید که واسطة در نقل آیات قرآنی از زمان پیامبر 5 تا عصر حاضر هم همین 
صحابه و سلسله بعدی شان بودند پس چگونه بر صحت قرآن کریم با وجود اینکه 
به‌وسیله همین رجال به ما رسیده است شک وجود ندارد ولی در رابطه به روایات این 
شک معتبر است. 


اگر منکرین حدیث بگویند صحت قرآن کریم را خداوند تضمین کرده است 
کقوله تعالی: ‏ تخل تلا ال کر وان له لحافظون4» 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


می گوییم این آیه هم به‌وسیله همین افراد به ما رسیده است و اگر بر صحت این آیه 
مشکلی وجود ندارد و بنابر همین آیه بر صحت قرآن کریم حکم قطعی داده شود 
روایات حدیثی هم باید مورد صحت قرار گیرند و قابل حجت نیز. 
در صفحات گذشته این مطلب را ثابت کردیم که برای فهم قرآن» حدیث شناسی 
ضروری است تا زمانیکه قرآن و مطلب آن درک نشود عمل بر مفاد قرآنی ناممکن 
است لذا اگر احادیث قابل اعتماد نباشند فهم قرآن و عمل بر آن ناممکن خواهد بود. 
منکرین حدیث در بهانة انکار حجیت حدیث گاهی این مطلب را مطرح می کنند 
که حدیث ظنی است و حضرات محدئین هم بر آن باور دارند و قرآن قطعی است» 
قرآن کریم اتباع ظن را مردود دانسته است کقوله تعالی: ما له به من عِلْي ال 
ایَبَاعٌ ان و کقوله تعالی: ِن يعون لا لسن و الق لا نی من الق 
ES‏ ی ر سار انیت 

"+ ظن سای یی کقولہ یلیل لی یمین ت لین 

ون أنه ماو ربن 
۲-به‌معنای گمان غالب کقوله تعالی: وطن داو ود أنما فا فاستغفر ر 

۳ ظن به‌معنای شک کقوله تعالی: ون الَذِيَ اتَفوا فيه آفی شلق مئه ماله 
به من عِلْوٍ إلا اناع اَن در این آیه ظن به‌معنای شک است. 
۴ به‌معنای وهم و تخمین کقوله تعالی: ان هم مق ك تون لذا در قرآن کریم 
اک ۱ o‏ 
مردود می‌داند اما ظن به‌معنای اول و دوم نه تنها مذموم نیست بلکه برای آن مدح 
وارد شده است چنانچه روایات متواتره مفید للیقین و روایات مشهوره مفید به معنای 
رأی غالب‌اند» از دید گاه عقل هم حدیث باید حجت قرار گیرد چون اگر حدیث 


حجت نباشد اکثر کارهای دنیا و نظام آن معطل خواهد شد زیرا علم یقین در هر چیز 
ناممکن است و بر اساس ظن غالب نظام دنیا می‌چرخد مثلا: چیزی را از بازار 
می‌خریم گمان غالب بر آن است که این چیز پاک و حلال است اگر چه مخلوط 
بودن این چیز با زهر و نجاست احتمال دارد ولی با گمان غالب آن را طاهر دانسته 
استفاده می کنیم» همچنین ثبوت نسب انسان هم بر مبنای ظن غالب میباشد هیچ کسی 
به‌طور یقین نمی‌تواند بگوید که از نطفٌ چه کسی پیدا شده‌ام» همچنین انتقاض و 
ضد» جهت قبله و شهادت چهار نفر در ثبوت حد زنا این همه بر اساس ظن غالب‌اند. 
منکرین حدیث برای انکار حجیت حدیث این مغالطه را مشهور کرده‌اند که مسئلةً 
کتابت حدیث از آغازین قرن سوم شروع شده و در همین زمانه کتب صحاح سته به 
معرض وجود آمدند چنانچه قبل از کتب صحاح سته تا به زمان پیامبر ی کتابت 
حدیث در ميان مردم رواج نداشت مولفین صحاح سته از یادداشتها و شنیده‌ها که 
به‌نام حدیث در آن زمان در میان مردم در گردش بودند هر گونه رطب و یابس را 
جمع آوری کرده و در کتاب‌های خودشان درج کردند و به‌نام حدیث در دست 
مردم رسانیدند در صورتیکه پیامب رت از کتابت حدیث منع فرموده بودند چنانچه از 
روایت حضرت ابو سعید خدری ۳ مارم است که فرمودند: دوع و 
در پاسخ به این مغالطه عرض می‌شود» این بهانه اساسا اشتباه است که کتابت 
حدیث در عهد رسالت و صحابه و تابعین رواج نداشته است. 

حقیقت آنست که در عهد رسالت کتابت حدیث یک امری رواج یافته بود تفصیل 
این مطلب در ذیل عنوان تدوین حدیث مفصلا خواهد آمد. مسل کتابت حدیث و 


۱ صحیح المسلم: ۲۲۹۸/۶ رقم ۳۰۰۶. 


۵ ے مه 


مطلب حدیث فوق یعنی «لاتکتبوا عني وَمَنْ تب عي غیرالفرآن ن فلیمُحه» در آنجا 
عرض خواهد شد. 

پاسخ دوم اینست که حفظ حدیث فقط با کتابت محدود نمی‌شود بلکه در زمان 
صحابه و تابعین حدیث را با سه صورت حفظ می کردند: 

۱ حفظ به روایت: یعنی روایات را در ذهن حفظ کردن و به دیگران رسانیدن 

۲ حفظ به تعامل: یعنی عمل به مقتضای روایت به‌صورت اجتماعی و انفرادی. 

۳ حفظ به کتابت: یعنی روایات را به‌صورت مکتوب نوشتن و نگاه داشتن. 
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منکرین حجیت حدیث برای بی‌اعتماد مطرح کردن حجیت حدیث یکی از 
اشکالاتی که وارد می کنند این است که روایات در عصر پیامبر ل مکتوب نبوده‌اند 
بلکه از مفهوم بعضی روایات چنین بر می‌آید پیامبر گرامی شخصا از کتابت که 
حدیث منع فرمود چنانچه روایتی است از حضرت ابوسعید خدری 5ه که در صحیح 
مسلم آمده است می‌فرماید: پیامبر خدائا فرمود: «لا ټوا عي ون گب عني عير 
الفرّآن ْح وحلئوا ٽي ولا حرج ومن کذب علي - قال هَمَام: أَخسبه قال - 
دا قیاع من ال را. (صحیح مسلم: رقم ۳۰۰۴) 

از ظاهر این روایت معلوم می‌شود پیامبر 5 از کتابت حدیث حضرات صحابه را منع 
فرمود. 

در پاسخ به این اشکال امام بخاری جه و دیگر محدئین در بابت روایت مذ کور 
می‌فرمایند که کلمات ذکر شده در روایت الفاظ رسول الله نیستند» بلکه مقوله ابو 
سعید خدری که هستند و شاید اشتباهاً راوی آن را مرفوعا نقل کرده است. 

اگر بالفرض حدیث فوق موقوف نباشد بلکه مرفوع پذیرفته شود باز هم می‌توان 
گفت منع کتابت حدیث منع موقت و عارضی بوده است بخاطر حفاظت خلط آیات 


قرآنی با روایات این منع موقتا صادر شد زیرا رسول الله را خداوند ذوالجلال رتبة 
جوامع الکلم عطاء فرموده است بنابراین احتمال می‌رفت کسانیکه تازه مسلمان شده و 
با قرآن آشنا می‌شوند شاید جوامع الکلم پیامبر را با آیات قرآنی خلط کنند بنابر 
همین مصلحت پیامبر 5 آیات قرآنی را امر به نوشتن داد و برای روایات به مردم 
وانمود کرد تا روایات را حفظ نموده و از کتابت خودداری کنند با توجه به اینکه 
عرب‌های آن زمان قوی الحافظه بودند انساب حیوانات را هم حفظ می کردند» برای 
آنها حفظ روایات کاری مشکل ساز نبود بعدا رفته رفته و با مرور زمان مردم سلیقه 
امتیاز روایات را از آیات قرآنی پی‌بردند و انديشه اختلاط هم از بین رفت» رسول 
الله نه تنها اجازه کتابت را صادر کردند بلکه از روایات بر می‌آید که امر به کتابت 
کرد مٹلا: 

١‏ در جامع ترمذی روایتی منقول از ابوهریره اه می‌فرماید: یک نفر از انصار در 
خدمت رسول الله نشسته بود و سخنان گهربار انحضرت ٤‏ را سماع کرد سخنان 
زیبای آنحضرت را بسیار با محبت و عاقه‌مندی می‌شنید اما بنابر ضعف در حافظه 
نتوانست روایات را در ذهن خود محفوظ کند بالاخره روزی این شخص مشکل 
ضعف حافظه را در خدمت پیامبر ی مطرح کرد و گفت من سخنان شما را با 
علاقه‌مندی سماع می کنم مورد پسند من هستند اما بنابر ضعف در حافظه نمی‌توانم 
آنها را یاد کنم پیامبر ا فرمود: «استَعن بمینلت؛ وم ده حط یعنی با دست راستت 
کمک بگیر و با اشاره با دست مبارک‌اش راجع به نوشتن روایات توجیه کرد. 


و 


۲ حضرت رافع بن خدیج 4ه در خدمت رسول الله عرض کرد: از سْمَمٌ منك 


سود ے ره 7 
رسول الله در پاسخ گفت: «اکتبوا ولا حرج اشکالی ندارد بو سید. 


.44۱۰ المعجم الکبیر للطبرانی: ۲۷۳/۶ رقم‎ ١ 


۳ حاکم در مستد رک روایت حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص 4 را نقل کرده 
است در آن رسول الله می‌فرماید: یدوا الم پالکتاب»۲ علم را با نوشتن در قید 
کتابت درآورید. نا گفته نماند با وجودیکه نفس امر به کتابت حدیث همانند اهتمامی 
که در کتابت قرآن کریم در زمان رسول الله قرار داشت مورد توجه قرار نگرفت 
زیرا که روایات منع و روایات امر به کتابت حدیث هر دو ثابت‌اند اینجاست که 
برخی روایات نهی کتابت حدیث را منسوخ دانسته‌اند البته بعضی از علماء بر این 
باورند که روایت منع کتابت حدیث مخصوص برای کسانی است که قرآن و سنت 
را نمی توانند تمییز بدهند البته کسانیکه به‌طور قین صلاحیت امتیاز روایات را از قرآن 
کریم دارند آنها اجازۂ کتابت حدیث را داشتند علاوه از این عهد و قرارنامه‌های 
رسول الله با اقوام و قبائل یا با لشکر متقابل در غزوات دلالت صحت کتابت 
حدیث را دارند. 

کتابت حدیث در عصر صحابه 

بنابر اجازت عمومی کتابت حدیث در زمان رسول الله و در زمان صحابه 
بسیاری از بزرگان به‌صورت انفرادی و شخصی روایات ابته از رسول الله را به 
معرض تحریر در آورده و برخی از اصحاب روایات را توسط شاگردان‌شان قلمبند 
می کردند» اینجا هم می‌توان گفت در عصر صحابه کتابت حدیث به‌صورت عمومی 
و انفرادی بوده و در سطح حکومتی برنامه ریزی نشده بود بنابر وجوه ذیل: 

۱ گروه صحابه و جماعتی مختصر وظیفه داشت که دین را به گوشه و کنار جهان 
برسانند لهذا آنان روایت را در حافظه حفظ کرده و به‌صورت لسانی به دیگران 
می‌رساندند اما به‌صورت کتابت تالیف نکردند چون در تصنیف و تالیف نیاز به 


سکون دارد. 


۱ مستدرک للحاکم: ۱۸۸/۱ رقم ۳۱۱ 


۲ گروهی از اصحاب دارای حافظه قوی بودند و با داشتن حافظه قوی نیازی به 
نوشتن و کتابت حدیث نداشتند. 

۳ در زندگی اعراب آن زمان رسم نوشتن عام و رواج يافته نبود چنانچه حضرت 
ابوهریره 4ه می‌فرماید: بجز از حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص نا هیچ یکی از 
اصحاب از من بیشتر روایت را از بر باد ندارد البته حضرت عبدالله بن عمرو بن 
العاص بیشتر از من یاد دارد چونکه هنگام سماع روایات از آنحضرت ٤‏ آنها را 
می‌نوشت و من نوشتن بلد نبودم. 

حضرت سعید بن بلال:4 می‌فرماید: گاه موقع از حضرت انس روایات را از 
ایشان جویا می‌شدیم او نوشته‌ها را پیش ما آورد و فرمود این مجموعه روایاتی است 
که من از آنحضرت 9 شنیده و نوشته‌ام سپس آنها را به رسول الله ی نشان داده‌ام 
روایات دیگر هم دال بر کتابت حدیث دارند که برخی را به‌عنوان دلیل ذکر کردیم 
و از بقیه صرف نظر نمودیم. 

کتابت حدیث در عصر تابعین 

اشکالی که از جانب منکرین حجیت حدیث وارد می‌شود این است که کار تدوین 
حدیت از زمان تابعین آغاز شده و دور تابعین پس از یکصد سال بوده» لذا تدوین و 
تحریر حدیث یکصد سال پس از پیامبر که شده است بنابراحتمال کمی و بیشی که 
بعد از یکصد سال در معرض تحریر در آید قابل حجت نیست؟ 

قبل از پاسخ باید دانست تابعین به کسانی اطلاق می‌شود که مشرف به زیارت 
آنحضرت ب نشده‌اند البته در حالت ایمان اصحاب رسول الله را زیارت نموده و از 
وجود ایشان استفاده کرده‌انده ملاقات نشدن با رسول الله مطلق است اعم از اینکه 
در زمان رسول الله در حالت ایمان زندگی کرده ولی فرصت زیارت آنحضرت 5 
را حاصل نکرده‌اند و یا اینکه در اواخر عهد نبویج متولد شده قبل از زمان تمییزه 


رسول الله از این جهان تشریف برده فرصت ملاقات را با آنحضرت ب نيافته‌اند و با 
اینکه بعد از وفات پیامبر ی متولد شده‌اند. این سه نوع افراد را تابعی می گویند. 

با توجه به این مطلب معلوم می‌شود عهد تابعین بعد از وفات پیامبر ی شروع 
نمی‌شود بلکه عهد تابعين در زمان حبات رسول الله هم شروع شده است. 

اگر جمع آوری روایات را به عهد تابعین نسبت بدهیم لازم نیست که در آن زمانه 
پیامبرخدا ی و اصحاب رسول الله به قید حیات نبوده‌اند و برای عهد تابعین گذشت 
یک قرن هم ضروری نیست بلکه در واقع گذشت قرن اول آخرین دور تابعین بوده 
است زیرا تاریخ نشان می‌دهد که دور صحابه قبل از اتمام قرن اول تمام شده است و 
هم زمان با اتمام قرن صحابه قرن تابعین هم سپری می‌شود و بعد از آن دور تبع تابعین 
می‌آید خلاصه آنکه زمان تدوین و تحریر حدیث را نسبت دادن به بعد از گذشت 
یکصد سال خلاف واقعیت است البته می‌توان گفت در زمان تابعين رسم و رواج 
کتابت حدیث رنگ بیشتری در خود داشته است به دلایل ذیل: 

۱ حضرت بشیر بن هیک ل شا گرد مشهورحضرت ابوهریره مرویات استاد را 
در یک نسخه جمع‌آوری و آنها را در خدمت حضرت ابوهربره ده قرائت می کرد 


چو عوقو 


چانچه می‌گوید: «کُْْ اقب ما آشمع من آبي هُرَرة ما آرذث آن ره 
بكتابي فقَلْتْ: دا سَیعته منك؟ قال: تم » (سنن الدارمي: ۴۳۵/۱ رقم ۵۱۱) 

۲ حضرت همام ابن منبه جنه شاگرد دیگری از شاگردان مشهور حضرت 
ابوهریره‌» که از امراء یمن بود مدت طولانی را در خدمت حضرت ابوهریره اه به 
سرکرد و مرویات ابوهریره:» را یکجا نوشت که بعدا به‌نام صحیفه همام ابن منبه 
مشهور شد حضرت امام احمد بن حنبل جح اکثر روایات صحیفه همام را در مسند 
احمد بن حنبل شامل کرد حضرات شیخین (بخاری و مسلم) به‌طور متفرق روایت 


همان را در صحبحین درج کرده‌اند. 


۳ سعید بن جبیر چ تابعی مشهور می‌فرماید: من مدتها در خدمت حضرت ابن 
عباس <4 بوده و رواياتش را در صحیفه جمع می کردم. 

۴ روایت مسلم بن قیس در سنن دارمی مذ کور است می‌فرماید: «َیْتْ أبن يحب 
عند انس جید» في س سَبورةٍ' رایت ابان یکتب عند انس (من ابان را دیدم که در مجلس 
حضرت انس 4ه روایات را می‌نوشت. 

مسطور گذشته که نشانگر کتابت روایات و حدیث از زمان تابعین می‌باشند فقط به 
همین چند واقعه محدود نمی‌شود. بلکه به‌عنوان مثال بر اینها اکتفاء شده است. 

حضرات تابعین در زمان صحابه برای جمع آوری روایات و جمع آوری واقعات و 
حالات صحابه به اطراف جزیره عرب و بیرون از جزیره به تک تک خانه‌های 
حضرات صحابه رسیده از پیر و جوان و زن و مرد تحقیق و بررسی کرده روایات 
پیامبر ی را از آنها می گرفتند برای نسل بعد محفوظ کردند. تعداد کاتبین احادیث به 
صدها و هزارها نفر از تابعین می‌رسد اگرچه برای حفاظت حدیث دو راه وجود 
داشته یعنی کتابت و حفظ ولی تا قرن اول عموما علمای صحابه و تابعين به کتابت 
حدیث چندان اهمیت نمی‌دادند و حفظ کردن روایات را مقصود اصلی می‌دانستند 
اگر چیزی از روایات را می‌نوشتند فقط در حد یادداشت بوده است و بس. 

حضرت امام مالک 2 دستورالعمل بعضی از تابعین را به این نحو می‌نویسد که 
بعضی از تابعین احادیث را اولا می‌نوشتند و سپس آنها را حفظ می کردند و بعد از 
حفظ نوشته‌ها را محو می کردند. 

دا رة میقم ر ج هور اس بدا حفظ مَحاة؛ یعنی ایشان ونان( 


اولا می‌نوشت بعد نوشته‌ها را حفظ می کرد پس از حفظ نوشته‌ها را ضایع می کرد. 


.۵۰٩ رقم‎ ٤۳۳/۱ سنن الدارمی:‎ ١ 


۸ شرحی بر صحیح مسلم 


درباره ابن خزیمه می‌گویند که «کانْ اب خَيمَة یه ظط لفهیّات من حدینه ما یخفظ 
1 بعنی ابن خزیمه روایات فقهی را چنان یاد می کرد که قاری قرآن را 
حفظ می کند. 
حضرت قتاده 5ه یکی از تابعین می‌فرماید: «أعطى الله هذه الأمة من الحفظ شيئالم 
يعطه أحداً من الأمم قبلهاء خاصة خصهم بهاء وكرامة آکرمهم بها»" یعنی خداوند 
متعال در حفظ و بادداشت امت محمدیه را توانایی و استعدادی عنایت فرموده‌اند که 
در این امتیاز اقوام و امم گذشته به این مقام نرسیده‌اند. 
رین جد بت 
تا اواخر قرن اول مسئله کتابت حدیث در ميان صحابه یک امر مختلف فيه بود 
برخی بنابر احتمال التباس با آیات قرآنی کتابت حدیث را نمی پسندیدند و عده‌ای 
دیگر قائل به جواز کتابت حدیث بودند اما آنچیزی که باید پذیرفت در آواخر قرن 
اول عموم صحابه معمولا آیات قرآن را حفظ کرده مزاج ایشان با آیات قرآنی آشنا 
شده بود لذا امکان التباس و اشتباه آیات با روایات حدیثی رفع شده بود از طرفی 
دیگر دایره و حدود اسلام از سرزمین عرب به مناطق عجم سرایت کرده و حکام 
سرزمین عجم» هم عجمی بودند روزانه تعداد کثیری از عجم به اسلام می گرویدند 
مسائل و حالات جدیده رخ داده و مسلمانان با آن مواجه می‌شدند. لذا بسیار حائز 
اهمیت بود که سرمایه حدیث و سنت را که به‌وسیله صحابه و تابعین به نسل بعد 
منتقل شده بود آن را مدون کرد علم حدیث که به‌وسیله سینه‌های محدئین به اطراف 
و اکناف عالم من منتشرشده بود آن را محفوظ کرد. 


۱- طرح التثریب فی شرح التقریب: ٩۷/۱‏ سیر اعلام النبلاء: ٩۳۷۲/۱۶‏ تذكرة الحفاظ للذهبی: ۳۰۹/۲؛ المفصل 
فى علوم القرآن: ۶۷/۱. 


از طرفی دیگر نفوس متبر که‌ی صحابه که سامعین روایت از پیامبر ی بودند و تمام 
خد و خال و زاویه زندگی پیامبر کل را مشاهده و محفوظ کرده بودند کم کم یکی 
پس از دیگری از این دنیا رخصت شدند» لذا خلیفه راشد عمر بن عبدالعزیز څله که 
وجودش اعجاز سر تا پا برای اسلام بود بعد از رسیدن به منصب خلافت در ماه صفر 
٩‏ هجری محسوس کرد که فرقه‌های روافض و خوارج و قدریه و فرق گوناگون 
دیگر دارند ظهور پیدا می کنند شک وک شبهات جدیده در اذهان عموم مسلمین پیدا 
کرده موجب تشکیک در عقیده اسلامی می‌شوند احساس کرد که حدیث و سنت 
باید به‌طور منظم و با روش جدید تدوین و ترتیب گردد حضرت قاضی ابوبکر 
بن حزم خضرجی انصاری متوفی ۱۲۰هجری که امام مالک در رابطه ایشان می‌فرماید 
در مدینه منوره هیچ کس همپایه در منصب قضاء با ابوبکر نبود در زمان خلافت 
حضرت عمر بن عبدالعزیز قاضی مدینه منوره منصوب شد. حضرت عمر بن 
عبدالعزیز له طی نامه‌ای به ایشان نوشت: انظ ماکان من حدیت رشول الله - ب4 - 
اک انی فت درو للم وَدْعَات العلفاع مین در فرصتی دیگر دستور داد 
ذخیره‌ی از روایات موجود نزد عمرة بنت عبدالرحمن انصاری و قاسم بن محمد بن 
ابی بکر جمع آوری شده و ترتیب جدید داده شوند از تفسیر بالا معلوم می‌شود که 
حضرت عمر بن عبدالعزیز له دستور قاطع به جمع روایات داده بود اما متاسفانه قبل 
از اینکه حضرت ابن حزم ماموریت تدوین حدیث را به پایه تکمیل پرساند حضرت 
عمر بن عبدالعزیز چ در ۲۵ رجب سنه۱۰۱ هجری راهی آخرت شد. بعد از 
حضرت عمر ل مشاهیر علماء به حساسیت موضوع تدوین حدیث پی‌برده این عمل 


۱-عمده القاری: ۰۱۲۹/۱ 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


را ادامه دادند نا گفته نماند که حضرت عمر بن عبدالعزیز چ به عموم علماء و مشاهیر 
دستور عمومی داده بود: رای عدیث سول الله موه 

امام زهری جه می‌فرماید: مرا ربب یز بجع الستن فکتبتاها دفترا 
دفتراء قعَت ی کل آزض 1 له عَیها شُلطانْ ترا" از این جمله معلوم می‌شود که 
حضرت امام زهری له دستور خاص به جمع روایات قبل از ابن حزم از جانب عمر 
بن عبدالعزیز ل دریافت کرده بود و در حیات حضرت عمر روایات را طی یک 
دفتر بزرگی جمع کرده بود اینجاست که بعضی گفته‌اند مدون اول در جمع روایات 
حضرت امام زهری له است. 

علامه ابن حجر عسقلانی 2 همین نقطه را تایید کرده‌اند می‌فرماید: اول دون 
دی ی شهاب الزهري" 

جماعتی از محققین هم این مطلب را تایید کرده‌اند که مدون اول در سطح 
حکومتی امام زهری ل است لیکن رجحان امام بخاری جح به قاضی ابوبکر ابن 
حزم 4 است. اما آنچه که مسلم است امام زهری و علامه ابن حزم دو شخصیت بر 
جسته از محدئین و هم‌عصر بودند» لذا برخی اولیت را به امام زهری نسبت داده‌اند و 
بعص امام ابن جرم 

تدوین حدیث در عصرائمه اربعه 

به‌وسیله حضرت عمر بن عبدالعزیز له خداوند متعال دروازه جمع و تدوین حدیث 
را در سطح حکومتی باز کرد و با سرعت به پیش رفت. امام زهری و علامه ابن حزم 


۱- تاریخ اصبهان: ۱۳۹۷/۱ 
ات بیان ۳ وفضله: ۸ رتم۳۸ مذکرة ذ فی التخریج: ص۱1 


و شخصیت‌های دیگر از تابعین علاقه و توجه خاصی در تصنیف و تاليف حدیث 
داشتند چنانچه در اوایل قرن دوم هجری مجموعه‌های از کتب حدیثی به معرض 
وجود آمدند چنانچه مجموعه ابن جریج مکی متوفی ۱۵۰ هجری» مجموعه ابن 
اسحاق متوفی ۱۵۱ هجری مجموعه سعید بن عروبه سنه ۱۵۶م مجموعه معمر یمنی 
سنه ۱۵۳م از همین گونه کتاب‌های مدون شده در حدیث می‌باشند. 

مسند امام اعظم ابوحنیفه» کتاب الآثار للامام ابوحنیفه موطا امام مالک» مسند امام 
شافعی و مسند امام احمد بن حنبل» سنن ابن جریج» جامع معمر بن راشد» مصنف 
حماد بن سلمه» مصنف ليث بن سعدء جامع سفیان بن عيينه» كتاب الزهد و الرقاق از 
عبدالله بن مبا رک» الآثار للامام محمد از کتابهای حدیثی تدوین شده در قرن دوم 
هجری می‌باشند. حضرت امام شافعی اگر چه در فن حدیث تصنیف خاصی نداشتند 
لیکن خدمات ایشان از حدیث در تاریخ تدوین حدیث غیر قابل فراموش اند. 

مسند امام احمد بن حنبل و موطا امام مالک و مسند امام اعظم از کتب معروف 
حد یثی‌اند. 

قرن سوم هجری و تدوین حدیث 

در این قرن کار تدوین حدیث با سرعت و در حد بالا پیش رفت کرد. حدیث 
به‌عنوان فن مستقل در رشته‌های مختلف تقسیم و در هر رشته تصانیف متعدد به 
معرض وجود آمد. 

در اواخر این قرن کتاب‌های صحاح سته تالیف شدند. و کتاب‌های متعدد غیر از 
کتب صحاح سته نیز تصنیف شدند مثلا: 

مصنف عبدالرزاق: ترتیب مطابق با ابواب فقهی است بیشتر روایات از نوع ثلائی‌اند 
مدت‌ها این کتاب نایاب بود فقط چند نسخه قلمی در چند موزه‌های عام نگهداری 


می‌شدء اخیرا با همت مجلس علمی بیروت با کیفیت بسیار خوب چاپ و در اختیار 


عموم قرار گرفت. نویسنده عبدالرزاق از شا گردان ممتاز معمر بن راشد و امام بخاری 
و مسلم از شاگردان بالواسطه‌ی ایشان می‌باشند. 

مصنف ابن ابی شیبه: ترتیب این کتاب نیز مطابق با ابواب فقهی است ابن ابی شیبه 
اصاله عراقی و آشنا با مذاهب اهل عراق می‌باشد و از اساتید شیخین می‌باشد این 
کتاب مطبوع و در دسترس می‌باشد. 

مسند امام احمد بن حنبل: این کتاب در حد یادداشت حدیثی از امام احمد بود 
قبل از ترتیب و تبویب» امام احمد فوت شد سپس فرزند ایشان به نام عبدالله که 
محدث بزر گگ به شمار می‌رفت یادداشت پدر را ترتیب و ده هزار روایت در آن 
اضافه کرد. 

مسند ابوداود طیالسی: این بز رگوار غیر از ابوداود سجستانی است و تقدم زمانی از 
سجستانی دارند. 

سنن دارمی: مولف عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از اساتید امام مسلم و غیره است. 
بعضی علماء این کتاب را در جای ابن ماجه از کتب سته بر شمرده‌اند. 

مسند بزار: از تالیفات ابو بکر بزار و به نام المسند الکبیر نیز معروف است. 

مسند ابی یعلی: این کتاب از سنن و مسند هر دو به شمار می‌رود گرچه مطابق با 
ابواب فقهی تر تیب داده شده است و روایات علی ترتیب الصحابه است. 

علاوه از این مسند ابی یعلی و معاجم ثلاثه للطبرانی و مسند عبد بن حمید نیز از 
شاهکار علم در قرن سوم می‌باشند. 

تذکر: در این قسمت جای داشت که در بابت طبقات راویان حدیث و انواع 
مصنفات در رشته حدیث. و مطالبی در رابطه با کتب صحاح ذکر کرد اما چون 
مطالب فوق در کتاب تیسیر مصطلح الحدیث در برنامه درسی مدارس دینی تدریس 


می‌شود بنابر خوف اطاله کلام از ذ کر آن صرف نظر می‌شود. 


مختصری از زند گینامه امام مسلم جح 

نام و نسب: مسلم بن حجاج بن داود بن ورد بن کوشاذ القشیری النیشابوری جل 
لقب: عساکرالدین. 

کنیت: ابوالحسین. 

اگر چه از لحاظ مولد و مسکن و شناخت خمیر خاک عجم در وجود ایشان بود 
لیکن در اصل سلسله نسب این بز رگوار به قبیله مشهور عرب به‌نام قشیر ملحق می شود 
بناء علیه» ایشان به‌نام القشیری معروف است. 

ولادت: بنابر تحقیق علامه ذهبی سال ولادت امام مسلم ۲۰۴ هق در شهر نیشابور از 
توابع خراسان بر می گردد. 

در تعين سال ولادت امام مسلم اختلاف وجود دارد برخی معتقدند امام مسلم در 
سنه ۲۰۲ هق بنابر تحقیق برخی دیگر سنه ۲۰۶ هق است. لیکن علامه ابن اثیر در مقدمه 
جامع الاصول تحقیق علامه ذهبی را مبنی بر سال ولادت ۴هق راجح قرار داده و 
نظر ابن خلکان هم همین است. 

سفر برای سماع حدیث 

امام مسلم زمانی به شعور و درک رسید که در هر چهار سو زمزمه و غلغله علم 
حدیث از وجود علماء و محدئین بز رگ درخشان بود خوشبختانه امام مسلم در شهر 
نیشابور متولد گردید که در آن زمان این شهر م رکز محدئین و محققین بود. 

علامه تاج الدین سبکی می‌فرماید: «وقد کاتت يساور من جل البلاد ا لم 
یکن بعد بَغْدّاد مثلها؛ یعنی شهر نیشابور از شهرهای عظیم الشانی بود که لحاظ قدر 


و مرتبه بعد از بغداد نظیری نداشت. 


۱ - طبقات الشافعية الکبری:۳۲۶/۱ 


علامه ذهبی چ آغاز سماع حدیث امام مسلم را سنه ۲۱۸ هق قرار داده است با 
توجه به رای علامه ذهبی گویا امام مسلم در ۱۴ سالگی سماع حدیث را آغاز کرده 
است اگر چه قبل از چهارده سالگی انسان می‌تواند از وجود علماء استفاده نموده و 
سماع حدیث کند اما بظاهر معلوم می‌شود امام مسلم له این عمر را برای سماع 
حدیث انتخاب کرد که زمان اهلیت و ادراک کامل است. 

اساتذه و تلامذه 

حالات زندگی امام مسلم در آغازین زند گی‌اش به‌صورت کامل به‌دست نیامده 
است لیکن چون خراسان مرکز علم و علماء بود حضرت اسحق بن راهویه و امام 
زهری در این شهر زندگی می کردند یقینا امام مسلم از اینها استفاده کامل برده است 
علاوه از خراسان امام مسلم له به شهرهای عراق و حجاز و شام و مصر سفر کرد و از 
زرد آن مکی aS‏ فاد کرو 
درس و روایت حدیث به پا نمود آخرین بار در سنه ۲۵۹ هق به شهر بغداد رفت که 
پس از دو سال وفات یافت» در شهر بغداد از محدئین بز رگ هم چون مهران و 
بوغسان بهره کامل گرفت و از روایات احمد بن حنبل و عبدالله بن مسلمه قونوی و 
از سعید بن منصور در سرزمین حجاز اخذ روایت فرمود همچنین در سرزمین مصر از 
بز رگوارانی مانند: عمروین سواد و حرمله بن یحیی بهره کامل گرفت. 

امام ذهبی چ می‌فرماید: احمد بن مسلمه در برخی از سفرهای علمی همراه امام 
مسلم بود. 

امام بخاری جه که از معاصرین امام مسلم است از جلسات درس امام بخاری بهره 
گرفت همچنین علامه احمد بن يونس و اسماعیل بن اویس و عون ابن السلام استفاده 


فر مود. 


از تلامذه مشهور امام مسلم می‌توان حضرت ابوعیسی ترمذی ابوحاتم رازی ابوبکر 
ابن خزیمه و ابوعوانه را می‌توان نام برد. 

شخصیت و مقام علمی امام مسلم له 

اگر چه صدها ائمه فن حدیث از زمانی که امام مسلم زندگی می کرد در این جهان 
به قید حیات بودند که برخی از آنها از شیوخ و اساتذه امام مسلم به شمار میآیند 
لیکن با توجه به قابلیت و قوت حافظه‌ای که امام مسلم داشت بسیاری از علماء و 
شیوخ به امام مسلم گرویده بودند علامه اسحاق بن راهویه از شیوخ امام مسلم درباره 
شاگردش گفت: «آي رجل يحون هَذّا ؟» خدا می‌داند که این شخص چه مقامی خواهد 
داشت اسحق کوسج امام مسلم را مخاطب کرد وگفت: ل دم الخيرَ ما 


o2 


أبقاك الله للمَسْلمينَ) الکوکب الوهاج شرح صحیح مسل) یعنی تا زمانیکه 
O EE‏ سا ماه تماق سین SEES‏ 


داد. 


امام ابوذرعه و ابوحاتم امام مسلم را بر بعصی از شیوخ و اساتذه خود ترجیح 
می‌دادند از لحاظ زهد و تقوی و اخلاق» امام مسلم له الگوی کامل بود می گویند 
در طول زند گی نسبت به هیچ کسی غیبت نکرد و از ضرب و شتم و ایذاء رسانی غیر 
پرهیز کردن نسبت به اساتذه و شیوخ احترام فوق العاده‌ای داشت در شهر نیشابور امام 
مسلم از مجالس امام بخاری استفاده سماع روایت حدیث کرد یک روز با مشاهده 
تبحر علمی و زهد و تقوی امام بخاری بدون اختیار پیشانی امام بخاری را بوسه 
گرفت و گفت: دعنی اقبل رجلیک يا استاد الاستادین وسید المحدئین وطبیب 
o0‏ ۶ خا 5 و ۳ 
رجليك يا أستاذ الاستاذین وسيد 
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الحديث فى علله. دعني 


المَحدئین. وطبیب الخدیث في علله (حکام القرآن لابن العربی:۱۶۹/۴) 
(ارشاد الساری: 

زمانیکه امام بخاری له بنابر مشکلاتی که در شهر بخارا داشت به شهر نیشابور رفت 
و مردم به کثرت در مجلس امام بخاری رجوع کردند و مجالس بقیه علماء تقریبا کم 
ونکت شدند برخی حاسدین بر امام بخاری حسد برده و شخصیت‌های مانند امام 
ذهلی در مسثله خلق قرآن با امام بخاری مخالفت کرد روزی در مجلس خود اعلان 
O 9 72 1‏ بر 1 9 4 یں ۰ ۳ و 9 2 r‏ 
الا مَنْ كان بَفول بقوّل البخاري فى مسالة اللفظ بالقرآن 
فلیعترل مجلستا (البداية والنهاية: ۴۱/۱۱) به محض اين اعلان امام مسلم جلسه 
امام ذهلی را ترک کرده و روایات مسموعه از ذهلی که به‌صورت مکتوب در دست 
وی بود به امام ذهلی پس داد و از سند امام ذهلی ترک روایت کرد. 

مسلک امام مسلم جلد 

در تعیین مسلک امام مسلم چ به‌طور حتمی نمی‌توان گفت که تابع کدام‌یک از 
مذاهب بوده است حضرت انور شاه کشمیری له می‌فرماید: مسلک امام مسلم و ابن 
مسلم قرار داد چونکه تراجم ابواب را امام مسلم شخصا تعیین نفرموده است» لذا 
اه م ق اعلم مذهبه بالتحقیق. (العرف الشذي شرح سنن 
الترمذي: )٩/۱‏ 

برخی از علماء مانند شيخ عبدالطیف سندی و نواب صدیق حسن خان از علماء 


المذهب قلمداد کرده‌اند لیکن شیخ ابوطاهر جزاثری می‌فرماید: که امام مسلم جتة 
مقلد هیچ یکی از ائمه اربعه نبوده است. 

وفات امام مسلم له 

واقعه وفات امام مسلم ‏ بی‌نهایت حیران کن و عبارت از شیفتگی علمی و کمال 
انهما ک این بزرگوار در علم حدیث است می گویند در یکی از حلقه‌های درسش در 
رابطه به یک حدیثی سوال شد از قضاء امام مسلم در آن لحظه این حدیث را 
استحضار نداشت پس از اتمام جلسه به خانه برگشت و این حدیث را در مجموعه 
نوشته‌های خود جستجو کرد در همین حالت احساس کرت کی گرد مقداری از 
خرما برای مصرف در خدمت ایشان آوردند در حالت جستجوی روایت مشغول به 
خوردن خرما شد بنابر انهما ک در تلاش روایت» خرما بیش از نیاز مصرف کرد که 
همین امر سبب سوء هاضمه گردید و به بیماری اسهال و استفراغ مبتلاء گشت بلاخره 
بنابر همین پیماری چشم از جهان فروبست ئ لو یه راجغُون) ناگفته نماند 
که حدیث مشارالیه را قبل از وفات در مجموعه نوشته‌ها به‌دست آوردند. 

شیخ ابن صلاح می‌فرماید: عمر ایشان وقت وفات ۵۵ سال بود بنابر گفته علامه ذهبی 
که تاریخ ولادت را ۲۰۴ قرار داده است می‌فرماید عمر مبار ک ۰ سال بود. 

تاریخ وفات 

رجب سنه ۲۶۱ روز یکشنبه» روز دوم یعنی دوشنبه تشیع جنازه شد در محل 
نصی رآباد مضافات شهر نیشابور مدفون گردید. 

تصنیغات امام مسلم له 

علاوه از صحیح مسلم تصنیفات متعددی توسط امام مسلم در دست اهل علم رسیده 
است که اجمالا اسامی بعضی از آنها به قرار ذیل‌اند: 


۱ مسند کبیر ۲- الاسماء والکنی ۳ جامع کبیر ۴- کتاب العلل ۵ کتاب التمیز ۶ 
کتاب الواحدان ۷- کتاب الاقران ۸ -سکتاب حدیث عمر بن شعیب 4 کتاب الانتفاع 


رو 


باهب السباع ۰- کتاب مشایخ مالک ۱۱ کتاب الثوری ۱۳ - کتاب من لیس له إلا راو 
واحد ۱۳- کتاب المخضرمین ۱۴- كتاب اوهام المحدئین ۱۵- کات الطبقات ۱۶- 
ا 

از فهرست مذ کور معلوم می‌شود که امام مسلم تصانیف متعددی داشت لیکن 
مشهورترين آنها كتاب الجامع الصحیح معروف به صحیح مسلم می‌باشد. 

وجه تسميه الجامع الصحیح للامام المسلم 

حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی له لفظ الجامع را بر صحیح مسلم اطلاق 
نمی کند» زیرا جامع در اصطلاح محدئین به کتابی اطلاق می‌شود که در برگیرنده 
ابواب ثمانیه می‌باشد مانند: الجامع الصحیح للبخاری والجامع الصحیح لترمذی در 
صحیح مسلم باب التفسیر و روایاتی که متعلق به این باب است بسیار کم ذ کر شده‌اند 
اینجاست که شاه عبدالعزیز دهلوی صحیح مسلم را جامع نمی‌داند» ولی اکثر محدئین 
بنابر روایاتی که درباره تفسیر در آخر کتاب آمده‌اند صحیح مسلم را جامع پذیرفته 
اند. 

مقدار روابات در صحیح مسلم 

و صََفتْ هذا الْمُسَدَ الصَحيحَ من 
لاما أف حَدِیث مَسْمُوعَةٍ یعنی من این کناب مسند و صحیح را از مجموعه سیصد 
هزار حدیث انتخاب کرده و نوشته‌ام بنابر نظر علامه طاهر جزاثری تعداد روایات 
مذ کور در صحیح مسلم با حذف مکررات ۴۰۰۰ هزار روایات می‌باشند علامه ابن 
الصلاح این قول را هم تائید کرده است علامه عراقی له می‌فرماید با تِِ 
روایات صحیح مسلم در کثرت طرق روایات از روایات صحیح بخاری بیشتر است 


چنانچه احمد بن سلمه که در ترتیب روایات صحیح مسلم با امام مسلم شریک بوده 
است می‌فرماید: مجموع روایات صحیح مسلم به شمول مکررات ۱۲۰۰۰ هزار و بنابر 
قول اب وحفص میانجی ۸۰۰۰ هزار روایت می‌باشند. 

علامه ابن حجر عسقلانی قول دوم را مد نظر قرار داده و قول اول را تایید می کند. 
تراجم ابواب صحیح مسلم 

علامه نووی ت می‌فرماید: که امام مسلم<ة با روایت ترتیب ابواب صحیح مسلم 
رامرتب کرد د یعنی در حقیقت کتاب صحیح مسلم را شخصا امام مسلم تبویب کرد 
لیکن شاید بنابر حجم کتاب يا بنابرعلت دیگر تراجم ابواب را ننوشت بعد از امام 
مسلم این تراجم توسط بعضی محدئین نوشته شدند لیکن مولانا شبیراحمد عثمانی چ۸ 
می‌فرماید تراجم ابواب موجود در صحبح مسلم را امام مسلم قایم نکرده است و آن 
کسانیکه این تراجم را بر صحیح مسلم اضافه کرده‌اند در شایان شأن صحیح مسلم 
نمی‌باشد شاید در آینده خداوندکك شخصی را توفیق بدهد تراجم ابواب را مطابق با 


ویژگی‌های صحیح مسلم (بعنی وجوه ترجیح صحیح مسلم بر کتب 
دیگر حدشی) 


من حيث المجموع با عتبار صحت» صحیح بخاری بر صحیح مسلم فوقیت دارد 
لیکن صحیح مسلم بنابر دا شتن بعضی از ویژگی‌ها بر صحیح بخاری و بقیه کتاب‌های 
حدیثی امتیاز بیشتر را دارد طبیعی است که هر مصنف هنگام تصنیف کتاب سعی بر 
آن دارد که ابتکار جدید و کار آمد بیشتری در تصنیف خود به خرج دهد تا کتابش 
بر بقیه کتاب‌های موجود ممتاز گردد لذا بعضی از خصوصیات صحیح مسلم که امام 
مسلم له در تصنیف خود به خرج داده به قرار ذیل‌اند: 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


۱-روایتی که بیشتر از دو طرق منقول گردد که از لحاظ معنی هر دو روایت متعدد 
و از لحاظ متن و اسناد مختلف باشند عادت امام مسلم جه در رابطه به این گونه 
روایات این است که هر دو روایت را در یک سند جمع می کند الفاظ زائد در یک 
سند را پس از نقل متن روایت می آورد و صاحب الفاظ را تعین می کند. 

۲ استفاده از صحیح مسلم بسیار آسان است زیرا امام مسلم 8 بنابر مناسبتی حدیث 
را می آورد در همان جا اسانید متعدد و طرق مختلف و الفاظ مختلفه در متن روایت 
را یکجا ذکر می کند که بنابرآن جستجوی روایت در صحیح مسلم با تعدد سند بسیار 
سهل است برخلاف بقیه محدئین خصوصا امام بخاری که آنها اجزاء متفرق یک 
روایت را در ابواب مختلف ذ کر میکنند مثلا یک روایتی از یک صحابی منقول است 
که در آن در بابت طهارت نماز صدقه بیع و جهاد مذکور باشد امام مسلم اینگونه 
روایت را تماما در ذیل هر باب ذکر می‌کند برخلاف آن امام بخاری و غیره این 
روایت را در ابواب مختلف به‌صورت اجزاء متفرقه ذکر می کنند یعنی در همین 
روایت کلمات مربوط به طهارت را در کتاب الطهارت و کلمات مربوط با نماز را در 
کتاب الصلوةٌ و مسائل بیع را در کتاب البیوع و مسائل مربوط به جهاد را در کتاب 
الجهاد ذ کر می کند بسا اوقات امام بخاری روایت را در ذیل بابی ذکر می‌کند که 
ذهن قاری به آن نمی‌رسد به هر حال جستجوی روایت در صحیح بخاری بسیار 
مشکل است بسا اوقات بعضی محدئین در رابطه با بعضی روایات می‌نویسند که 
حدیث در صحیح بخاری نیست در حالی که این روایت را امام بخاری تحت عنوان 
بابی ذ کر کرده است که ذهن محدئین به آن باب نرسیده است. 

۳ در اصطلاحات حدیثی در میان کلمه حدثنا و اخبرنا فرق است چنانچه امام مسلم 
در ترکیب کتاب صحیح مسلم این فرق را رعایت کرده است قابل ذکر است در 
کلمه حدثنا و اخبرنا محدئین کرام این امر را ملحوظ کرده‌اند که گاهی استاذ متن 
روایت را قرائت می کند و شاگردان سماع نمایند برای این مفهوم کلمه حدثنا يا 


حدثنی بکار می‌برند» اما اگر متن روایت را شاگرد در جلسه درس قرائت کند و استاذ 
پس از سماع صحت آن را تایید کند برای این مطلب کلمه اخبرنا و اخبرنی مشهور 
است» پس امام مسلم با توجه این مفهوم اصطلاح حدیثی لفظ اخبرنا یا حدثنا را برای 
همین دو مفهوم به فرق مطلب ذکر کرده است روش امام نسائی و شافعی و امام 
اوزاعی نیز همین است برخلاف امام بخاری که این بزرگوار در میان اخبرنا و حدئنا 
فرق نمی کند و می‌فرماید این هر دو کلمه را به‌معنی یکدیگر اطلاق کردن صحیح 


0 


ا 
۴ امام مسلم چ در صحیح خود فقط احادیث مرفوعه را التزاما آورده است 
روایات موقوف و شاذ را به‌صورت شاذ و نادر ذ کر می کند و آن هم در حد مطابعت 
استشهاد بر خلاف امام بخاری که ذ کر روایات موقوفات در صحیح او بیشتر است. 

۵ - روایاتی که به‌ظاهر منقطع یعنی از قبیل تعلیق‌اند تعداد این گونه روایات در 
صحیح مسلم فقط چهارده روایت است. اما در صحیح بخاری معلقات بیش از حد 


ات 
۶ امام مسلم همانند بقیه محدئین از صحیفه همام بن منبه در صحیح نقل می کنده اما 
روش نقل روایت از صحیفه به شکلی که قاری دریابد روایتی که اینجا ذکر شده 
است مصنف کتاب در ضمن مجموعه روایاتی از استاذ سماع کرده است و سند را 
هم طوری ترتیب دادن که الفاظ روایت متغیر نگردند امام بخاری برای این مطلب 
این روش را اختیار کرده است هنگام نقل روایت از صحیفه همام ابن منبه پس از نقل 
سند نخستین حدیث صحیفه را ذکر می کند و بعد حدیث مطلوب را به‌صورت 
معطوف در حدیث اول می‌آرد از این روش قاری در تشویش و پریشانی مبتلا 
می گردد که نخستین حدیث چه مناسبتی با باب دارد در حالی که حدیث نخست 
تب رکا ذ کر شده و مقصود در باب همان روایت بعدی است. بر خلاف امام مسلم که 


E 2‏ ۷ ۳ ۲ ۱ ۱ 
حدثنا عبدالرزاق حدشّا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثْنا آبو هريرة عن محمد رسول الله 


2 فذکر آحادیث منها وقال: رسول الله 45 » این طریق كاملا واضح و بسیار سهل است. 
۷ امام بخاری له در روایات شامیین (اهل شام ) هنگام ذ کر اسامی و کنیت‌ها بسا 
اوقات دچار اشتباه می گردد به نحوی که در یک سند راوی را با ذ کر نام یاد می کند 
و در سند دیگر با ذکر کنیت اکتفا می کند و گمان می‌برد این دو راوی مختلف‌اند 
حالانکه د رحقیقت راوی یکی است بر خلاف امام مسلم که در این مسئله دچار اشتباه 
نمی گردد. 

۸ اسانید متعدد سپس طرق متفرقه» تحویل اسناد را امام مسلم در صحیح خود 
کاملا واضح و در حد اختصار و ب‌صورت جامع بیان می کند. 

۹-در ترتیب احادیث و سبق بیان حضرت امام مسلم ظرافتی از خود نشان داده 
است که دلالت بر کمال در علم حدیث را دارند فقط کسانی می توانند این حقیقت را 
ادراک نمایند که کاملا ذهین و تسلط کامل بر اصول حدیث» اصول تفسیر» اصول 
فقه» علم الاسناد واسماء الرجال را داشته باشند. ابن عقدۀ له در رابطه به این وی ژگی 
صحیح مسلم می‌فرماید: امام مسلم کتاب صحیح را در حیات اساتذه‌اش در وطن 
خود ترتیب داده است منابعی که در هنگام ترتیب کتاب از آنها بهره جسته» در 
دستش موجود بوده‌اند بر خلاف امام بخاری که این بزرگوار صحیح بخاری را بیشتر 
در حالت سفر و دور از اساتذه و بسا اوقات با نداشتن منابع ترتیب داده است. چنانچه 
می‌فرماید: درب حدیث سمعته بالبصره فکتبته بالشام» « رب حدیت سمعته 
بالشام فکتبته بمصر» ورب حدیث سمعته بالبصرة فکتبته 


بخراسان (رواية صحیح مسلم من طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفیان 


الم لف: مصدق أمين عطية الدوري:ص ۴۳)» بنابر این امام بخاری نتوانسته است این 
باریکی‌ها را در حد امام مسلم هنگام ترتیب کتاب رعایت کند. 

ثانیا امام مسلم جح در حین ترتیب کتاب استنباط احکام فقهی را مد نظر قرار نداده 
است بلکه مقصود امام مسلم جمع روایات در ذیل هر باب است امام بخاری هنگام 
ترتیب روایات در صحیح بخاری استنباط احکام را مقصود قرار داده است چنانچه 
می‌بینیم از اجزاء مختلف یک حدیث. احکام متعددی را استنباط می کند» و هر جزء 
حدیث بنابر داشتن یک مسئله فقهی او را در ذیل همان باب مربوط به مسئله فقهی 
ذکر می‌کند که در نتیجه اجزام متعدد که حدیث ای منامبت با مسائل ققهی 
متعدد» در ابواب مختلف ذکر شده است که نتیجتا پیدا کردن یک حدیث به‌طور 
کامل در یک جا در صحیح بخاری بسیار مشکل است. 

شروحات صحیح مسلم 

شروح متعدد بر صحیح مسلم نوشته شده است که اسامی برخی از آنها به قرار 
ذیل‌اند: 

۱ المنهاج معروف به شرح نووی این همان شرحی است که در نسخه‌های موجود 
در دست ما است. 

۲ الابتهاج للشیخ احمدین محمد قسطلانی متوفی سنه ٩۲۳‏ هجری. 

۳ شرح ملا علی قاری مشتمل بر چهار جلد. 

۴ شرح ابی الفرج الزوادی متوفی سنه ۷۴۴ هجری پنج جلد. 

۱۵ کمال المعلم بفوائد المسلم نوشته علامه قاضی عیاص متوفی سنه ۵۴۴ هجری. 
۶ الحل المفهم این شرح مجموعه‌ای از تقاریر درس مولانا رشید احمد گنگوهی 


است. 


۷ فتح الملهم از شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی متوفی سنه ۱۳۶۹هق اين 
شرح تا هنوز جامع و محقق‌ترین شرح در مقابل بقیه شروح است مولانا شبیر احمد 
عثمانی له از آغاز کتاب تا کتاب الطلاق این شرح را بر صحبح مسلم نوشته بود که 
داعی اجل را لبیک گفت از زمان وفات این بزرگوار تا سنه ۱۳۹۵ هجری این شرح 
کامل نبود حضرت مفتی محمد شفیع جه مفتی اعظم پاکستان و صدر دارالعلوم 
کراچی مدت‌ها آرزو داشت که یکی از اهل علم مطابق با ذوق علامه عثمانی این را به 
تکمیل برساند در نهایت حضرت علامه مفتی محمد تقی عثمانی فرزند حضرت مولانا 
مفتی محمد شفیع بنابر اصرار پدر بز رگوار برای تکمیل این شرح کمر همت را بست 
و زیر نظر ایشان از کتاب الرضاع به نوشتن این شرح آغاز کرد اما پس از یک سال 
حضرت مفتی محمد شفیع چت داعی اجل را لبیک گفت حضرت مولانا محمد تقی 
عثمانی بعد از دو سال تاخیر مجددا به نوشتن شرح مشغول شد و بلآخره با توفیقات 
الهی بحمدالله در سال ۱۴۱۵هجری تکمله فتح الملهم در شش جلد تکمیل و به 
چاپ رسید این شرح در مقابل تمام شروح گذشته امتیاز خاصی دارد چونکه علاوه از 
ملاحظه تمام مباحث مذکور در شروح گذشته بر مسائل جدیده عصر حاضر 
به‌صورت محققانه بحث شده است که این روش در شروح گذشته موجود نمی‌باشد 
بالخصوص مسائل اقتصادی و مالیاتی به‌صورت کامل مذ کور آمده‌اند. 

السند من حیث القر اءه 

اتصال سند از (مولانا مفتی) محمد حسن سنگانی تا امام مسلم له حیث قال 
اروی الجامع الصحیح لامام المسلم جل قراءتا و سماعا من اوله الى آخره عن 
استاذی الشيخ محمد رفیع العثمانی وهو عن استاذه الشیخ مولانا اکبر على 
سهارنپوری عن الشیخ مولانا منظور احمد المدرس فى مدرسة مظاهرالعلوم فى 
سهارنبور عن الشیخ خلیل احمد سهارنبوری عن الامام الحافظ محمد مظهر 
انانوتوی عن شمس العلماء مملوک على عن الشیخ رشيد الدين خان الدهلوی عن 


الشاه عبدالعزیز الدهلوی عن والده الشاه ولی الله الدهلوى عن الشيخ ابی الطاهر 
المدنی عن ابیه الشیخ ابراهیم الکردی عن الشيخ السلطان المزاحی عن الشيخ 
شهاب الدين احمد بن خلیل السبکی عن الشیخ نجم الدین الغیطی عن الشیخ زین 
الدین زکریا عن الشیخ احمد بن حجر العسقلانی شارح البخاری عن الشیخ صلاح 
بن ابی عمر المقدسی عن الشیخ فخر الدین ابى الحسن على بن احمد المقدسی 
المعروف بابن البخاری عن الشیخ ابی الحسن موید بن الطوسی عن فقیه الحرم ابی 
عبدالله محمد بن فضل بن احمد الفراوی عن الامام ابی الحسن عبدالغافربن محمد 
الفارسی عن ابى احمد محمد بن عیسی الجلودی النیسابوری عن ابی اسحاق ابراهیم 
بن محمد بن سفیان الفقیه وهو یروی الصحیح المسلم عن مولف الکتاب ابی 
الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری جل 

اسناد من حیث الاجازة 

١‏ اروی جمیع کتب السته اجازة عن الشيخ محمد رفیع العنمانی واخبه الشيخ 
المالکی عن شیوخه واسامیهم مکتوب بسبق المسمی (الارشاد بذکر بعض مالی من 
الاحازة والاسناد) يتصل هذا لسند من الشيخ محمد حسن المشاط الى سیدنا سفیان 
بن عبینه و هواقرب اسناد الى رسول اللهعل واول حدیت حدئنابه حدیث المسلسل 
بالاولية. 


۲ یروی الاستاذان الشیخان الاخوان (محمد رفیع و تقی العثمانی) جمیع کتب 
الستة عن ابيهما الشیخ مفتی محمد شفیع العثمانی وهو عن الشيخ مفتی عزیزالرحمن 
وهو عن الشیخ فضل محمد گنج مراد آبادی وهو عن الشاه عبدالعزیز وهو عن والده 
الشیخ شاه ولی الله و بعد از شاه ولی الله ادامه آن در سند مفصل است. 

۳ اروی جمیع کتب الستة (محمد حسن سنگانی) اجازة عن الشیخ القاری محمد 
طیب وله ثلاث طرق: 


الف - عن الشیخ انورشاه کشمیری عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن 
الدیوبندی عن الشيخ محمد قاسم النانوتوی عن الشاه عبدالغنی الدهلوی عن الشاه 
محمد اسحق الدهلوی عن الشاه عبدالعزيز عن والده الشاه ولى الله الدهلوی. 

ب - عن مولانا محمد احمد شيخ الحديث بدارالعلوم ديوبند عن الشيخ رشيد 
احمد الجنجوهی عن الشاه عبدالعزيز عن الشيخ محمد اسحق الدهلوی عن الشاه 
عبدالعزیز الدهلوی عن والده الشاه ولی الله. 
الشاه محمد اسحق الدهلوی الخ. 

مصنف له پس از تسمیه و تحمید و خطبه کتاب با جملات زیر کتاب را آغاز 
کرد: 

اما بعد فانک برحمک بتوفیق خالقک... 

از ظاهر چنین بر می‌آید که در آغازین مقدمه یکی از شاگردان و معتقدین خاص 
را مورد خطاب قرار داده است امام مسلم به‌طور جزم و با صراحت اسم هیچ یکی را 
ذکر نکرده است عموما شارحین در این مورد التفات نکرده‌اند و مراد امام مسلم را از 
فرد مخاطب تعیین نکرده‌اند» لذا به‌طور حتم ننوشته‌اند که این مخاطب چه کسی بوده 
است به‌طور حدس و گمان نظر علماء بر دو فرد بوده است بنابر یک قول فرد 
مخاطب امام مسلم شاگردش به‌نام ابواسحق ابراهیم بن محمد بن سفیان نیشابوری 

نسخه‌های موجود در دست ما توسط همین بزرگوار نقل شده است و شخصا سماع 
کرده است شاید مخاطب امام مسلم هم ایشان بوده است لیکن شیخ عبدالفتاح ابوغده 
از علماء معاصرین ما در کتاب معروف «الموقذة فى علم مصطلح الحدیث» نوشته 
علامه شمس الدین ذهبی پنج تتمه در پایان این کتاب درج کرده است جنانجه علامه 


ابوغده در تتمه‌ی سوم جزوه می‌گوید که امام مسلم صحیح مسلم را بنابر تقاضای 
شاگرد رشید و همراه در سفر و حضر به‌نام حافظ احمد بن سلمه نیشابوری تاليف 
کرده است» لذا فرد مخاطب در این مقدمه احمد بن سلمه نیشابوری است اگر چه 
علامه ابوغده بر این مطلب اصرار دارد» اما هیچ منبعی از این قول تحریر نکرده است 
قوله عن تعرف جمله اخبار المائوره 

خلاصه عبارت بدین قرار است که شما تقاضای تالیف در رابطه به مجموعه‌ی از 
روایات نموده‌اید که به‌صورت مختصر جهت استفاده جمع آوری شده باشند با 
ملاحظه شرایط ذیل: 

۱-روایات مرفوعه باشند؛ 

۲-اين مجموعه در برگیرنده و جامع مضامین ثمانیه حدیثی باشند؛ 

۳ روایات همراه با سند باشند؛ 

۴ اسناد روایات متداول و مقبول عند المحدئین باشند؛ 

۵-روایات مرتب باشند؛ 

۶اختصار مد نظر قرار گیرد؛ 

۷-از تکرار غیر ضروری احتراز شود. 

چنین به نظر می‌رسد حضرت امام مسلم 2 ضمن بیان شرایط از این عبارت کتاب 
تا صفحه پنجم باعتبار نسخه‌های هندی سه مطلب را بیان می کند: 

١‏ سبب تالیف کتاب ۲-طرز یا روش تالیف کتاب ۳ فایده تالیف کتاب. 
چنانچه حضرت امام از عبارت بالا تا قوله (ثم ان‌شاءالله) سب تالیف را بیان می کند 
از آنجا تا قوله (و بعد) روش تالیف کتاب را توضیح می‌دهد. بعد از آن فایده تاليف 
کتاب با آب و تاب بیان می کند و در آنجا بحث مفصل در رابطه راویان کذاب؛ 


جارحین و مجروحین آورده است این بحث تقریبا بیست صفحه به طول انجامیده 


ات 

قوله بالاسانید التی بها نقلت... 

اسانید جمع اسناد مصدر است لغة سند به‌معنی چیزی که بر او تکیه داده شود و در 
اصطلاح محدئین طریق المتن را سند می گویند یعنی سلسله رجالی که تا به نقل الفاظ 
حدیث می‌رسد کلمه اسناد مصدر است تثنیه و جمع هر دو در آن نمی گنجند» مگر 
زمانی که اسناد به‌معنی سند باشد در آن صورت تثنیه و جمع می‌آید مثلا می گویند: 
هذا الحدیث له اسنادان ای سندان یا له اسانید. ای له سندکثيرة لفظ سند تثنیه می‌شود 
لیکن جمع در آن نمی آید مثلا سندان درست است. ولی سندون غلط است. 

قوله: وَتََوَلَهاأَل العلم فيا یه 

تداول به‌معنی چیزی را از دست دیگران گرفتن. 

قوله: مق نَخصاةٌ: یعنی در جمع روایات سعی شود اقوال غیر حدیثی در آن مذ کور 
نباشند. شاید اشاره به امام بخاری له باشد که ایشان هنگام روایات صحیحه 
استنباط‌های فقهای آثار و لغات را نیز در جمع روایات آميخته کرده است. 

قوله: بلا تکار یر فان لك رَعَمْت ما یشغلك... 

اشاره به این مطلب است که تکرار قلیل اجتناب ناپذیر است آنچه مهم است در 
تالیف از تکرار کثیر اجتناب گردد. کلمه زعم در معنی قول باطل و به‌معنی قول 
صحیح هر دو می آید. در حدیث ضماکم بن ثعلبه‌ٌ» (زعم رسولک) در معنی دوم 
بعنی قول حق آمده است. 

سیبویه در کتاب خود به کثرت و زعم خلیل کذا به‌معنی ادعای قاطع یعنی قول حق 


آورده است. 


قوله: ن لَؤ غزم لي علیه: عزم به‌معنای جزم بعد التردد آمده است. در این عبارت عزم به 
الله تعالی نسبت داده شده است. با توجه به معنای فوق انتساب آن به الله تعالی صحیح 
نمی‌باشد. اینجاست که اهل تاویل گفته‌اند اینجا ذکر سبب و اراده مسبب مقصود 
است یعنی لو سْهّلٌ لي سبیل العَرم وخلق فی قدرة عليه 

انیا برخی گفته‌اند اینجا عزم به‌معنی قطعی بودن نیست» بلکه در معنای اراده است. 
قوله: گان اول من بصی ُصیبهُ تفغ َلك ياي حَاصَةَ قبل عَيْري من النّاس... : نخستین کسی که نفع 
این مجمو عه عاید او می تو من خواهم بود و است به حدیث 
معروف و ال ار سَمع مقالتي » قوعاهاء با إلى مَنْ لَم م۱ همچنین 
روایتی که امام طبرانی و خطیب غدادی از حضرت 1 
فرموده‌اند هر کس که علم را فراگرفته» اما به دیگران نرساند مثالاش مانند کسی 
است که خداوند مال کثیر به او داده» ولی او مال را اصلا خرج نکند. 

امام مالک می‌فرماید: در تبلیغ دین علماء مانند حضرات انبیاء بازخواست 
خواهند شد. معلوم می‌شود فایده تبلیغ دين همچنانکه به دیگران می رسد درست 
همین گونه فواید اخروی و دنیوی عاید عالم و مبلغ نیز خواهند شد. 

قوله: ان بط القلیل من هَذّا الشَأنِ... 

ضبط به‌معنی یاد کردن» و اسم فاعل آن ضابط هست» در اصطلاح محدئین ضابط 
باشد. و راوی غير ضابط کسی است که در روایت وهم و اشتباهات کثیره داشته باشد 
اعم از اینکه اشتباهات بنابر ضعف استعداد است يا قصدا مرتکب اشتباه شود. 


علامه سخاوی له ضبط را به دو قسمت تقسیم کرده است. 


۱ مسند احمد: ۳۰۱/۲۷ رقم ۱5۷۳۹ 


۵۰ شرحی بر صحیح مسلم 


۱ ضبط صدر یعنی در سینه همه مسموعات را در سینه حفظ کردن و در استحضار 
نگاه‌داشتن؛ 

۲ ضبط کتاب یعنی نوشتن تمام مسموعات و سپس محفوظ کردن از هر نوع 
زیادتی و کمی از اول سماع تا وقت ادا این روایت مسموع و مکتوب کاملاً در 
حفاظت بوده و از اشتباهات مصون است درجه اعلی ضبط هم همین است. 
علامه سیو طی 2 در تدریب الراوی می‌فرماید که ضابطه بودن راوی آن است که 
در نقل روایت موافق با راویان ثقه باشد اگرچه این موافقت فقط معنوی است. 
علامه سخاوی در کتاب فتح المغیث می‌نویسد ضابط بودن راوی از آزمایش و 
امتحان بر می‌آید چنانچه در بابت امام بخاری می‌نویسند ایشان در سفری به بغداد 
رسید محدئین آن زمان خواستند که امام بخاری را امتحان بکنند چنانچه سند و متن 
یک‌صد (۱۰۰) حدیث را با یکدیگر خلط کردند و ده (۱۰) نفر را مامور کردند تا هر 
یکی ده (۱۰) عدد حدیث را با خلط سند نزد امام بخاری قرائت بکند چون این 
امتحان ساختگی بود بسیاری از مردم شهر برای مشاهده این منظر در مجلس امام 
بخاری حاضر شدند هریکی از آن ده (۱۰) نفر روایت خلط شده را نزد امام بخاری 
قراءعت کردند حضرت امام پس از استماع هر روایت خلط شده می‌فرمود: لا دري 
پس از آنکه هر ده (۱۰) نفر تمام روایات مخلوطه را قرائت کردند امام بخاری با 
تصحیح سند و متن تمام روایات را ب‌صورت صحیح قراءت فرمود و متعین کرد که 
فلان سند متعلق با فلان متن است مردم از مشاهده حضور ذهنی امام بخاری متاثر شدند 
علم و فضل آن را اعتراف کردند. 

قوله: من ازدیاد السقيم... 
مطلب عبارت از «وَللني سَألْتَ أَُركَ له تا «وّی هم من اژدیاد السقیم؛ که مملو با 


تعقیدات لفظی است امام مسلم می‌فرماید جمع روایات به‌صورت مختصر برای 


کسانی که از یاد کردن روایات به‌صورت انبوه بدون معرفت از صحت و سقم 
عاجزاند برای آنها و حتی برای خودم مفید خواهد شد. یعنی روایات صحیحه اگر چه 
قلیل باشند حفظ آنها در مقابله روایات کثیره ضعیفه اولی‌تر است» پس سقیم به‌معنی 
ضعیف است حدیث ضعیف در اصطلاح محدئین روایتی است که صفات روایت 
صحیح و حسن را دارا نباشند. 

علامه سنوسی ۸ می‌فرماید حاصل قول امام مسلم له این است که روایات 
صحیح و لو کم باشند برای فهم و درک و ضبط در مقابل روایات کثیر انفع و اعون 
الى المقصود می‌باشند چون علم به‌معنی کثرت روایت نیست. 

امام نووی 4 می‌فرماید غرض از علم حدیث بررسی معانی متون و تحقیق علم 
الاسناد والعلل است. پس کتابت و سماع و اسماع را بدون تحقیق معانی و علل» 
حدیث نمی گویند. علت در روایت عبارت است از معنای خفی در حدیث که سبب 
ضعف در روایت می‌شود حالانکه باعتبار ظاهر سلامتی روایت از علت می‌باشد. 

در اصطلاح محدئین حدیث صحیح به روایاتی اطلاق می‌شود که مرفوع باشد. شاذ 
و معلل نباشد و از آغاز تا انتهای سند تمام راوی عادل و ضابط بوده و هیچ انقطاع در 
سند نباشد. البته این تعریف از روایت صحیح لذاته است نوع دومی از روایات صحیح 
لغیره است به روایاتی اطلاق می گردد که صفات اعلی برای قبولیت در آن نباشد مع 
الوصف بایر وجود اوصاف مورد پسند عندالمحدئین به درجه صحت ارتقاء داده 
شود مانند حدیث حسن دارای طرق متعدد که به درجه صحیح ارتقاء داده شده 
است. 

ضمیر اسباب و علل راجع به لفظ سقیم است و مراد از آن اسباب و علل ضعف‌اند. 
اسباب و علل که بنابر آن حدیث ضعیف قرار می گیرد ده (۱۰) مورد می‌باشند. 


١‏ کذب؛ ۲ تهمت کذب؛ ۳ فحش الغلط؛ ۴الغفلة؛ ۵ وهم؛ ۶مخالفت رواة؛ 
۷-فسق راوی؛ ۸-جهالت؛ ٩4-بدعت؛‏ ۱۰-سوء الحفظ. 

بنابر این روایتی که یک سبب از اسباب موجب للرد موجود باشد ضعیف گفته 
می‌شود. اگر راوی کذاب است حدیث موضوع قرار می گیرد و اگر متهم بالکذب 
باشد حدیث متر وک گفته می‌شود و اگر راوی ارتکاب خطا فاحش یا کثرت وهم یا 
یکی از صفات فسق در او ظاهررگردد روایتش ش منکر است اگر صفت وهم در راوی 
موجود است روایت اش معلل است و اگر مخالفت با روات ثقه داشته باشد دو حالت 
دارد: 

١‏ مخالفت مع الادراج فى المتن. 

محدئین آن را مدرج المتن می گویند و ادراج در سند مدرج الاسناد گفته می‌شود؛ 
۲و اگر مخالفت در تقدیم و تاخیر در بعضی از کلمات راوی باشد آن را مقلوب 
می گویند که این حالت دوم است. 

علت به آن معنی خفی گفته می‌شود که اگر در حدیث موجود باشد اقتضاء ضعف 
در روایت را در بر می گیرد د یعنی با وجود اینکه باعتبار ظاهر حدیث سالم است و این 
به‌صورت غیرمحسوس در ذهن محدث مقتضی ضعف است و این یک کاری است 
بسیار مشکل و غامض در فن حدیث. 

قوله: باسناده و علله... باه وَعله) بحث علل از غامض‌ترین مباحث فن حدیث 
است اینجاست بقول ابن حجر عسقلانی ۸ بسیار کم از محدئین در این فن سخن 
گفته و نوشته‌اند. 

محدئی اگر کدام یکی از حدیث را معلول قرار دهد بعضی احیان دلیل بر مدعای 
خویش ندارد صرفا با تکیه به ذوق و ملکه ذاتی آن را معلول می گوید. عبدالرحمن 


بن مهدی می گوید در رابطه با علل از عالم حدیث دریافت شود مثلا دلیل فلان علت 
چیست. پاسخی از او بر نمی آید. 

در این فن برخی محدئین کتاب نوشته‌اند مثلا علی ابن المدینی استاد امام 
بخاری د کتاب العلل نوشته است همچنین خلال و ابن ابی حاتم امام ترمذی؛ 
دارقطنی» امام بخاری» ابن ابی شیبه» الساجی؛ ابن الجوزی» و ابن حجر 
عسقلانی له کتاب‌های در این فن نوشته‌اند. 

علت گاهی در متن و گاهی دیگر در سند یافت می‌شود و هر دو معلول می‌شوند. 
البته علت بیشتر در سند حدیث پیش می‌آید در این صورت تفرد راوی یا مخالفت از 
جانب راویان ثقه علت در سند مشخص می گردد. روش شناخت روایت معلول این 
است که تمام طرق و اسانید روایت را یکجا جمع کرده با ملاحظه‌ی حفظ و اتقان 
راوی محل اختلاف آنها در روایت مشخص شود. امام حاکم نیشاپوری ل در کتاب 
معرفه الحدیت ده نوع از علل حدیث را بیان کرده است و برای هر کدام مثال 
جداگانه آورده است. 

قوله: لم إا إن شاء الله مون في تخریج ما سألتَ الى قوله: سنا رم علی حدینهم ولا تتشاغل 
حاصل کلام امام مسلم آن است که پس از فراغت از روایات قسم اول در این 
کتاب روایات قسم دوم را هم درج خواهیم کرد ولی به روایات قسم سوم التفات 
نمی کنیم بنابر اجمالی که در قول امام مسلم در این محل وجود دارد اخذ مطلب 
بسیار مشکل است» لذا در تعیین مراد قول مسلم سه قول وجود دارد: 

۱- شاگرد امام مسلم به‌نام ابواسحق ابراهيم می گوید که ایشان سه کتاب جداگانه 
تالیف فرمودند که هر یکی از اینها به یک نوع روایت از انواع ثلاثه را در بر می گیرد 


یکی از آن سه کتاب صحیح مسلم است کتاب دوم مشتمل بر روایات راویان درجه 
متوسط بود و کتاب سوم مشتمل بر روایات ضعفاء و مترو کین بود؛ 

۲ علامه بیهقی و حاکم نیشابوری می‌فرمایند امام مسلم در این بحث با تقسیم بندی 
روایات بر سه قسم می‌خواست که برای هر یکی از اقسام ثلاثه کتابی مستقل بنویسد 
ولی بنابر تقدیر الهی پس از تالیف روایات قسم اول داعی اجل را لبیک گفت و 
فرصتی برای تخریج روایات نوع دوم و سوم را پیدا نکرد؛ 


۳ قول سوم از اقوال قاضی عیاض است. علامه نووی در شرح مقدمه مسلم از میان 
اقوال ثلاثه قول قاضی عیاض را راجح تر دانسته است نظر قاضی عیاض بر آن است که 
با توجه به وعده امام مسلم و دقت نظر بر ترتیب کتاب صحیح مسلم معلوم می‌شود 
که اقسام ثلاثه از روایات را امام مسلم در کتاب خود گنجانده است» یعنی ایشان در 
کتاب صحیح مسلم بر وعده خودش عمل کرده و هر سه نوع روایات را در صحیح 
مسلم آورده است زیرا امام مسلم روایات را از سه نوع راوی پذیرفته است: 

الف... حفاظ متقنون 

ب.... متوسطون فى الحفظ والاتقان 

ج.... راویانی که بعضی از محدئین آنها را ضعیف قرار داده‌اند اما نزد اکثر محدثین 
ضعیف نمی‌باشند. 

این هر سه نوع روایات را امام مسلم در کتاب خود درج کرده است. 

علامه شبیراحمد عثمانی ل در مقدمه فتح الملهم با نقل قول از علامه جزایری 
می‌نویسد امام مسلم روایات طبقه سوم را صرفا جهت استشهاد و متابعت آورده است 
تا قصوری در ضبط راویان طبقه دوم اگر وجود داشته باشد از روایات طبقه سوم این 
قصور جبران شود قسم چهارم از راویان حدیثی که عند جمیع المحدئین يا عند الا کثر 
ضعیف و متر وکاند حضرت امام از قبول روایت از اینها خودداری کرده است 


چنانچه در هر باب قسم اول از روایات را اولاً می‌آورده سپس برای استشهاد و 
مطابعت نزول می کند به قسم دوم و بعد از آن فقط برای استشهاد و مطابعت گاه گاه 
روایات قسم سوم را هم درج می کند و روایات قسم چهارم از روایات حدیث که 
عندالا کثر ضعیف باشند ترک کرده است امام نووی این قول را راجح‌تر از اقوال 
گذشته قرار داده است. 

حضرت استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلهم 
العالیه می‌فرماید از توضیح علامه شبیراحمد عثمانی ل مشکل بزرگی حل می گردد 
اشکال این است که امام مسلم در نقل روایت وقتی روایات طبقه دوم را در کتاب 
خود درج می کند در این‌صورت صحیح مسلم صحیح مجرد نمی‌ماند. زیرا در 
حدیث صحیح عدل و تام الضبط بودن راوی شرط اول است. در حالیکه رواه طبقه 
دوم تام الضبط نیستند النهایه روایات صحیح مسلم حسن لذاته بوده» تعریف صحیح 
مجرد بر کتاب صدق نمی کند» زیرا ما به الفرق بین حدیث صحیح و حسن تام 
الضبط بودن راوی است. 

از تحقیق علامه جزایری این اشکال بر طرف می گردد بدین قرار اگر روایتی از قبیل 
حسن دارای طرق متعدد باشد در درجه صحیح لغیره صعود پیدا می‌کند» لهذا در 
صحیح مجرد بودن کتاب صحیح مسلم شبه وارد نمی‌شود. 

قوله: اؤ أن یفص دك المَعْتى من جملة الحَدیثِ علی اختصاره 

اینجا بحثی پدید می آید که اختصار در روایت جایز است یا خیر. 

علما در تخمیر با همان اختصار در روایت اختلاف دارند. تخمیر یا اختصار به‌معنای 
ترک دادن قسمتی در روایت و ذکر کردن قسمت دیگر. 

در تدریب الراوی می گوید کسانی که روایت بالمعنی را جایز نمی‌دانند تخمیر 


روایت را نیز جایز نمی‌دانند» اما جمهور محدئین برای علمای حاذق و عارفین 


بالحدیث که صلاحیت حدیث شناسی دارند و در معانی و متون حدیث خلل را راه 
نمی‌دهند برای اينها تخمیر را جایز می‌دانند. امام مسلم چ قول جمهور را اختیار 
فرموده و بر آن عمل می کند. 

کل تعداد روابات حدیثی 

هر محدث با تتبع در ذخیره حدیث طبق نظر خودش تعداد روایات بیان نموده است 
در تعداد حدیث نمی‌توان رای حتمی قایم کرد. حضرت اما احمد بن حنبل 4 کل 
تعداد روایات را هفتصد هزار گفته است محدث ابو زرعه نیز هفتصد و در قولی 
دیگر ششصد هزار نوشته است این تعداد در رابطه با روایات مکرره است. در بابت 
روایات غیر مکرره امام احمد بن حنبل سه هزار و امام سفیان ثوری. یحی بن سعید 
قطان و عبدالرحمن بن مهدی چهار هزار گفته‌اند. از طرفی دیگر در بابت امام مسلم 
نوشته‌اند اكه مع التکرار تعداد روایات در صحیح مسلم دوازده هزار و طبق قولی 
دیگر هشت هزار می‌باشند و روایات غیر مکرره به چهار هزار می‌رسند. تعداد 
روایات مربوط به احکام را برخی محدئین نه صد برخی دیگر هشتصد و برخی یازده 
صد و بعضی پانصد نوشته‌اند بهر حال شمارش بر مبنای سلیقه‌های مختلف عند 
المحدئین بوده. لهذا تفاوت در شمارش روایات بدیهی است. 

الموازنة بين الرواة 

قوله: الا تری انک اذا وازنت هولاء الثلاثه... : لا تری أَنَكَ ذا وائت هولاء اه الَذِينَ 
مهم عطاء ویرید. ول 

امام مسلم از اینجا در موازنه بین الرواه مطالبی آورده و با مثال آن را تبیین می کند. 
نخست اسامی سه راوی در درجه دوم را ذکر کرد سپس اسامی سه نفر از راویان 
درجه اول ذکر کرده است و توضیح می‌دهد راویان درجه دوم هر چند با وجود 
معتبر بودن ساقط الاعتبار نیستند» اما در حفظ و اتقان راویان درجه اول مانند منصور 


بن المعتمر و من معه فی‌الرتبه نمی‌رسند. 


امام مسلم در این قسمت سه مثال ذکر کرده و بعد وارد مسئله رد روایت عن 
الضعفاء و والضاعین را مطرح می کند. و برای مثال اسامی برخی از واضعین حدیث را 
نیز ذ کر کرده است و بعد وارد شور مسئله نکارت و تفرد راوی می‌شود. 

روایت منکر و تفرد راوی 

قوله: ول من العالب عَلَى خدیثه نکر 

از این جا امام مسلم حیثیت راویان منکر الحدیث را بیان می کند به‌عنوان مثال 
اسامی شش نفر از چنین راوی را ذ کر کرده است. 

منکر ضد معروف. روایات راوی ضعیف را منکر می‌نامند. قدیما تفرد راوی را 
منکر می گفتند در بادی النظر فرق چندان بین هر دو تعریف وجود ندارد. 

قوله: وْستِی. إن شاء الله تعالی رخا و ایضاحاً فى مُواضع من الکتاب عند كر الاخبار 
الم رد یا لیا فى الْماکن التى یلبق بها سرخ والایضاش إن شاء الله تالی, 

از ظاهر چنین پیداست که در رابطه به شرح و توضیح روایات معلله و آوردن 
روابات معلّله در کتاب وعده داده است. این بحث که امام مسلم در کتاب خود بر 
این وعده عمل فرموده‌اند یا نه؟ محدئین اختلاف دارند. 

امام پیهقی و حاکم نیشاپوری معتقداند که امام مسلم نتوانسته بر این وعده عمل کند 
همچنانکه در بحث طبقات محدئین بیان شد که اراده امام مسلم څل تاليف سه کتاب 
بر حسب طبقات ثلثه من المحدئین بود که پس از تالیف روایات طبقه اول داعی اجل 
فرصت تالیف روایات از دو طبقه‌های بعدی به ایشان نداد و چشم از این جهان فرو 
بست. روایات معلله که قرار بود در روایات طبقه دوم یا سوم آورده شوند در این 


مجموعه ذ کر نشده‌اند. (کذا ذ کره فی الشرح للنووی و مقدمه فتح الملهم) 


اما نظر امام نووی و قاضی عیاض بر این است که امام مسلم در همیت مجموعه 
روایات طبقه‌های سه گانه را با ترتیب آورده است بالتبع روایات معلله نیز آورده 
شده‌اند در برخی مقامات امام مسلم راجع به علل تذ کر مختصر داده است. 

طبق نظر علامه نووی و قاضی عیاض بنابر وجود روایات معلل و روایات منقول از 
طبقه‌های دوم و سوم» مرویات صحیحین مفید لليقین و قطعی نباشند. بلکه مفید لاظن 
قرار گیرند. لیکن نظر علامه ابن صلاح بنابر تلقی بالقبول شدن مرویات صحبحین من 
الامة قطعی می‌باشند. (کذا ذ کره مقدمه ابن صلاح) 

لیکن امام نووی و ابن عبدالسلام» نظر ابن صلاح را رد کرده‌اند در شرح نووی 
مى فرمايد: (خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون فقالوا يفيد الظن مالم یتواتر) 
یعنی اکثر محققین در این نظر با ابن صلاح مخالفت کرده و بر این باوراند احادیث 
صحیحین مفید للظن‌اند. تلقی بالقبول دلیل برای وجوب عمل است نه برای صحت و 
فضيلت علم. ( تلخيص از مقدمه فتح الملهم) 

خلاصه بحث 

در بابت حدیث منکر و تفرد و زیادتی راوی نظر امام مسلم به امور ذیل خلاصه 
و 

١‏ منکر روایتی است مخالف با روایت حفاظ متقن. 

۲ روایاتی که در روایات‌شان روایت منکر بیشتر باشند محجورالحدیث گفته 
می‌شوند» یعنی بنابر اينکه اکثر روایت‌شان منکر و مخالف راویان تام الضبط است 
بنابر قعده «للاکثر حکم الکل» تمام این راویان محجوراند و قابل قبول نیستند. 

۳ تفرد با زیادتی راوی در مقابل مخالفت ثقات اهون است چنانچه زیادتی ثقه و با 
تفرد او در برابر حفاظ و ثقات قابل قبول است اما مخالفتش با حفاظ قابل قبول نیست 


یعنی مخالفت راویان ثقه توسط راوی ثقه مردود است و روایتش از قبیل روایت 
منکر قرار می گیرد. 

از آغاز مقدمه کتاب امام مسلم ل به دفعات و کرات به این مطلب اصرار دارد که 
نقل روایات از راویان ثقه دارد و از راویان متهم به کذب حتی المقدور پرهیز کرده و 
این مطلب را هم گوش زد کرده که اگر به نقل روایت ضعیف و منکر توسط بعضی 
از منتسبین فن حدیث مبادرت نمی‌بود شاید جمع روایات صحبحه در یک کتابی 
مستقل برایش مقدور نمی‌شد. ولی باز هم به‌خاطر مشاهده ابتلای بزرگث خلط 
روایات ناچار شدم که روایات صحیحه را در کتابی مستقل جمع آوری کنم» سپس 
برای اثبات این مطلب که نقل روایات فقط از راویان صحیح لازم است قبول روایت 
از راویان کاذب جایز نیست. شناعت کذب علی الرسول را امام مسلم بیان می کند 
برای اثبات این مطلب با ذکر ابواب مختلف مدلل با آیات قرآنی و روایات مرفوعه 
سعی بر آن کرده است تا هر آن کسی که در فن حدیث سر و کار دارد توجه را به 
نقل روایات عن الثقات محدود کند چنانچه نخستین بابی که امام مسلم قائم کرده 
است دال بر همین مطلب انت 

قوله: فلا اي رايا من سُوءِ صنيع گفير... 

به نظرم از اینجا امام مسلم فایده سوم تالیف کتاب را بیان می کند. جای دارد قبل از 
توضیح» مطلب کوتاهی در رابطه پس منظر تاریخی تالیف کتاب ارائه گردد. یکی از 
اصول مسلمه آن است که همیشه نقل همراه با اصل اعلام وجود می کند و هر چیز در 
بازار رواج پیدا کند بسیاری از عیاران در بازار آمده به محض گرم گرفتن بازان این 
مفاد پرستان پس از ورود» اجناس قلابی و غیر مرغوب را وارد بازار کرده همه نظام 
بازار را زیر و رو می کنند در نتیجه هیچ امتیاز در میان درست و نادرست نخواهد ماند. 

درست همین‌طور در معاملات دینی نیز همین است در دور اول مسلمانان پس از 
فراغت در امور جهاد و مغازی و غلبه‌ی اسلام در جهان» متوجه خدمت جمع روایات 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


پرداخته» بازار خدمت احادیث به اوج رسید همین طور تفسیر قرآن کریم و ملاحم و 
مغازی نی زگرم گرفت. اینجا نیز مفاد پرستان وارد عمل شده بر تفسیر ملاحم و مغازی 
ظلم کرده و حالت بد به وجود آوردند. بدترین ظلم را بر ذخیره حدیث وارد آورده 
روایات ساختگی حسب منشاء خویش را با روایات صحیح خلط و راهی بازار 
روایت حدیث کردند. در این گروه مفاد پرستان وعده‌ی بی‌دین و ملحد و بدعقیده 
و عده‌ی دیگر در ظاهر دیندار اما بی‌عقل و نافهم بودند. بقول معروف لکل فرعون 
موسی برای دفاع از دین و کیان اسلامی در همین دور خداوند متعال جماعتی از 
اصحاب جرح و تعدیل و جبال العلم را پیدا فرمود اینها هزاران روایات صحیح و 
عير صحیح را حفظ نموده سپس آنها را از یک دیگر جدا کرده بقول معروف شیر را 
از آب گرفتند. از اصحاب جرح و تعدیل یکی علی بن المدینی بود چنان دارای 
رعب و دبدبه بود گویا از راه رفتنش زمین می‌لرزید. 

امام بخاری می‌فرماید: من خودم را از همه حقیرتر بجز از استاذ علی ابن المدینی 
نیافتم. 

امام مسلم در لابلای چنین فضایی صحیح مسلم را تاليف نمود. چنانچه از کلمه فلو 
لا الذی تا قوله واعلم بک جمله کلامی است و درآن» به پس منظر تاریخی اشاره 
نموده اظهار شکوه فرموده است. از کلمه ولکن تا قوله واعلم جمله دوم است در 
عبارت جمله اول کمی اغلاق و پیچید گی و ابهام داشت از کلمه لکن تا آخر این اغلا 
ق حل شدند. 

خلاصه عبارت این است: اگر روش غلط محدئین خود ساخته و پرداخته نبود 
تالیف این کتاب برایم مشکل بود. لکن این‌ها بجای اکتفا به نقل روایت صحیح 
دست‌هایشان را فراتر گذاشته اقدام به اخذ روایات ضعیف و منکر نمودند و به این 


اقدام ناخردمندانه افتخار ورزیدند. 


علمای معتبر در جرح و تعدیل مانند امام مالک بن انس و شعبه الحجاج بر اين 
محد تین خود باور مذمت و رح وارد کردند» لذا ناچار بر حسب تقاضای تو 
(خطاب به شا گردش) این کتاب را طبق خواسته ترتیب دادم. 


باب وجوب الرَوَاية عن ات ورك الکذابین 


در این باب امام مسلم له ثابت می‌کند تمییز بین روایات صحیح و سقیم و 
همچنین بین راویان ثقه و متهم در فن حدیث بی‌نهایت ضروری است. برای اثبات 
این ادعاء برخی آیات قرآنی و روایات را به‌عنوان دلیل پیش می کند. نخضستین دلیل 
آیت ششم سور حجرات است َو وان جا ایی بم تیاو 
ا ما جهالَة فضبخوا علی ما فَعَلْتْمْ تادییق مزید بر آن می‌فرماید 
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در کنار این مطلب کثرت روایت از راویان منسوب الى البدعة در صحيحين را 
چگونه باید توجیه کرد تا جای که حاکم نیشابوری جه می‌فرماید کتاب مسلم ملآن 
من الشيعة. 

در پاسخ علما فرموده‌اند منظور امام مسلم له رد روایات از اهل بدعت کسانی 
می‌باشند که داعی و مبلغ لمذهبه یعنی اهل بدعت متعصب می‌باشند. در مقابل اگر 
اهل بدعت داعی الی مذهبه نباشد و شرایط دیگر برای روایت حدیث را دارا باشد 
نزد جمهور محدئین نقل روایت از آنها جایز است. 

علامه نووی این نظر را اعدل الاقوال قرار داده است. در رابط با روایت از اهل 
بدعت اقوال متعدد وجود برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به شرح نخبه الفکر. 
مقداری در این مطلب را علامه نووی در شرح صحیح مسلم نیز آورده است» من شاء 
و 

قوله: لح إن ارق معنا مى الشَهادَة في بض لوف يَجَْمعَانِ في أغظم معانبهما 


در این عبارت امام مسلم جواب اشکالی را مطرح کرده است اشکال اینست که 
امام مسلم ادعا دارد قبول روایت از متهم و مبتدع بنابر فسق آنها جایز نیست سپس با 
ذکر آیاتی چند از قرآن به عنوان دلیل می‌خواهد ثابت بکند که راوی متهم مبتدع 
متر وک الروایت‌اند لیکن دلیل با ادعا مغایرت دارد چون آیات مشارالیه متعلق به 
شهادت‌اند و نقل روایت شهادت نیست بلکه خبر است» در میان شهادت و خبر فرق 
و جود دارد پس برای احتراز از قبول خبر معاند دلیل از آیاتی گرفتن که متعلق به 
شهادت است چگونه درست مباشد؟ 

امام مسلم این اشکال را به این نحو پاسخ می‌دهد... 

لح نارق مَعناه... یعنی شهادت و خبر اگر چه بنابر بعض وجوه فرق فیما بین 
دارند» اما در وجوهات مهم با هم اشتراک معنا دارند» موارد اشتراک شهادت با خبر 
در موارد ذیل‌اند. 

۱اسلام؛ ۲-عقل؛ ۳بلوغ؛ ۴عدالت؛ همروت؛ ۶ ضبط. 

فرق خبر با شهادت: شهادت اناث در اغلب موارد بدون ذکور جایز نیست - در 
شهادت عدد ضروری در شهادت حریت ضروری است. 

برخی علما تفصیل بیشتر در فرق شهاده و خبر نوشته‌اند بنابر پرهیز از اطاله کلام 
صرف نظر می‌شود در صورت تمایل مراجعه شود به فتح الملهم در ذیل عبارت ذ کر 


باب تغْلیظ الکذب علی سول الله عل 


به‌ظاهر غرض امام مسلم چ در این باب جمع روایاتی است که بیانگر شناعت 
کذب علی النبی2# و زجر و توبیخ در کذب علی النبی# دلالت می کنند ضمن جمع 
این گونه روایات امام مسلم می‌خواهد ثابت کند کذب علی النبیج یک عملی 
زشت» ناروا و موجب قهر الهی است لذا اعتراض بر کذب على النبی ی واجب و 
قبول این گونه روایت جایز نیست. 

نزد اهل سنت والجماعت کذب علی النبی 5 چه عمدا باشد چه خطا حرام و ناجایز 
است. البته کذب علی النبی متعمدا در دنیا موجب فسق و در آخرت موجب عذاب 
الهی می‌شود. اما کذب بالخطا بدون عمد مواخذه نخواهند شد. 

نزد معتزله و روافض کذب علی النبی# در رابطه به ترغیب و ترهیب جایز است 
چه متعمدا باشد یا خطا. یعنی برای اینکه مردم از کار گناه بر حذر شوند و ارتکاب 
معصیت نکنند جایز است عمدا روایاتی موضوع در برابر مردم مطرح شود برای اینکه 
مردم باور کنند این روایات موضوعه را به پیامبر 75 نسبت دهیم در صورتی که 
گفته‌های پیامبر 5 نیست. 

نزد اهلسنت جعل روایات مجهول و نسبت دادن آن به پیامبر به هیچ عنوان جایز 
نیست» امام مسلم له در این باب می‌خواهد همین نظریه را ثابت کند معتزله و 
خوارج برای اثبات نظر خویش در جعل روایات می گویند کذب علی النبی 5 در 
باب ترغیب و ترهیب در واقع برای تعیین و تایید شریعت مصطفوی است در حقیقت 
کذب للنبی 3 است و آنچه در حدیث منع وارد شده است کذب علی النبی است. 
اهلسنت می گویند کذب با تمام معنایش اجایز است و توجیهی که معتزله و 
روافض می‌کنند ناشی جهالت از لغت عربی است برای اينکه مراد از کذب علی 


لنبی 38 نسبت دادن قول يا فعل به رسول الله # است در حالیکه این قول یا فعل از 
رسول الله #5 صادر نشده است. 

روش شناخت روایت موضوع 

برای شناخت حدیث موضوع قراینی نوشته‌اند با کمک به آنها می‌توان صحت و 
ضعف روابات به‌دست آورد. 

۱-اقرار واضع حدیث؛ 

۲ ظهور کلام از واضع که دال بر اقرار وضع روایت باشد» گر چه اقرار صریح 
نباشد؛ 

۳ روایت از کسی منقول باشد جمع کثیر از محدئین ثقه بر تکذیب آن راوی متفق 
باشند؛ 

۴ حالت راوی بر موضوع بودن روایت دلالت داشته باشد مثلا سیف عمر می گوید 
من نزد سعید بن طریف نشسته بودم که پسر سعید در حال گریه نزد پدر آمد و گفت 
استاد مرا زده است. سعید در خشم گفت امروز آبرویش را خواهم برد سپس روایت 
نقل کرد: «حدَتي عِكُرمَة عن ان عباس قال: قال ال اه معَلمُوا سکم رک ای 
رَحمة لیم وله پمشکین» حالت خشم جعل بودن روایت را دارد؛ 

۵ روایت دارای الفاظ رکیکک باشد. اما راوی ادعای روایت با لفظ نماید. مسلم 
است پیامبر کرم یقینا باتوجه به فصاحت و بلاغتی که داشت از رکاکت کلمات 
مبرا بود؛ 

۶ مخالفت صریح روایت از دید گاه عقل؛ 

۷ مخالفت حدیث با نص صریح قرآنی؛ 


۸-مخالت روایت با سنت صریح و ثابت؛ 


٩‏ روایت مدعی بر این مطلب پیامبر 25 مثلا فلان روایت در جمع کثیر صحابه بیان 
فرمودام همه‌ی آنها این روایت را کتمان کردند مانند روایت جعلی وصیت خلافت 
در حق حضرت علی که توسط شيعه جعل شده است. 
غیر از قراین فوق» قراین بیشتر در کتب نوشته‌اند برای تفصیل بیشتر مراجعه شود 
(موضوعات کبیر؛ نخبه الفکر؛ امعان النظر و غیره) 

ند به ضم غین و سکون نون و فتح دال: نام اصلی محمد بن جعفر هزلی 
معروف به غندر است کنیت ابوعبدالله بنابر قولی دیگر ابوبکر و لقبش بود. از 
محدئین بصره است ابن جریج با لفظ غندر ایشان را خطاب کرد سپس با همین نام 
معروف شد. 
وجه تسمیه‌اش به غندر توسط ابن جریج به این قرار است. که حضرت ابن جریج به 
بصره رفت مردم جهت ملاقات و استفاده روابات دور او جمع شدند حضرت ابن 
جریج در مجلس روایت حدیث روایتی را از حضرت حسن بصری نقل کرد مردم 
بصره صحت این حدیث را از طریق حضرت حسن بصری تایید نکردند در همین 
جلسه سر و صدای بلند شد محمد بن جعفر هذلی در همین جلسه حاضر بود از 
نظرسنی خرد سال‌ترین فرد بود سر صدای این پسر بچه تمام جلسه را فراگرفته بود 
ابن جریج از سر و صدای محمد بن جعفر به تنگ آمد وگفت اسکت يا غندر از 
همان روز به نام غندر معروف گشت. 
غندر به‌معنی گنجشک کوچکی است که خیلی سر و صدا می کند در اصطلاح 
اعراب کسی که زیاد سر و صدا بکند او را غندر می‌نامند می گویند تا پنجاه (۵۰) 
سال» روز در میان روزه می گرفت. در ماه ذیقعده سال ۱۹۳ یا ۱۹۴ هجری قمری 
چشم از جهان فرو بست. 


یکی از راویان در سند ابن بشار نام مبا رک محمد لقب‌اش بندار از اساتید امام مسلم 
است. راوی دیگر ربعی ابن حراش تابعی جلیل القدر است. می گویند ایشان سوگند 
یاد کرد تا زمانی ندانسته باشم که مسیر من پس از م رگ به کجا است من نمی‌خندم. 
چنانچه قبل از م رگ اصلا خنده‌اش نیامد. پس از خروج روح دیدند چهره‌اش خندان 
است. 

قوله: حدئنا اسماعیل یعنی ابن علیه. چون این روایت را امام مسلم جة از استادش 
زهیر بن حرب و ايشان از اسماعیل نقل فرموده است. امام مسلم جهت توضیح 
می‌خواهد این نسبت را بیان کند که نسبت دادن ابن عليه به اسماعیل از جانب استادم 
نبوده» بلکه از تصرفات خودم است استاد که می گوید اسماعیل منظورش همان ابن 
علنه: استا: 
نباشد آن را به استاد منسوب ننمایند اینجا است که امام مسلم در این سند قبل از گفتن 
ابن علیه کلمه «یعنی» فعل ماضی غایب را به کار می‌برد ضمیر مستتر هو فاعل راجع به 
زهیر بن حرب است گوینده این کلمه امام مسلم است. 

روایت صعیف: همان است که از وجوهات دهگانه طعن یکی در آن باشد یا به 
عبارت دیگر» همان است که راوی آن دارای صفات راوی صحیح و حسن نباشد 
روایت ضعیف باعتبار سند ضعیف گفته می‌شود شاید همین حدیث نزد محدئی 
دیگر بنابر سند دیگر حسن يا صحیح باشد. 

اب الّهي عَن الْحَدِيث بل ما سَمع 

اینکه هر شنیده بدون تبیین و تحقیق نباید به دیگران روایت شود در این مورد سه چیز 


باید مد نظر قرار گیرد 


۱-روایت مجهول نباشد 

۲ جانب صدق در روایت غالب باشد 

۳-روایت خارج از فهم سامع نباشد یعنی گونه‌ی نباشد که بنابر قلت فهم سامع در 
سوء فهم گرفتار شده برداشت از روایت اخذ کنده کما قال ابن مسعودتقه مات 
بمحدّتِ وتا حدیة له ماکان لتغضهم فل 

امام مسلم لھ با استناد از روایت معروف:کمی باْمَرُء من الْكذِب ن بُحَدّت کل ما 
سَمعٌ» نقل کذب حرام است و اقل از کذب» کاذب می گردد. 
در دیدگاه اهل سنت در کذب تعمد شرط نیست. بلکه هر سخن غیر واقعی اعم از 
اینکه عمدا باشد یا خطاء و نسیانا در هر صورت کذب است البته مواخذه فقط با عمد 
ارتباط دارد (کذا صرح به النووی فی شرحه والعلامه عثمانی فى فتح الملهم) 
باب التي عن الرَواية عَن الضعفاء والاخیاط في تلا 

غرض در این باب منع قبول روایت از ضعفاء و مجهولین است» در اصطلاح 
محدثین روایت ضعیف روایتی را می‌گویند که دارای صفات موجود در راوی 
حدیث صحیح و حسن نباشد صفات راوی در روایت حسن و صحیح بنابر گفته 
بعضی از محدثین به قرار ذیل است: 

۱ ضبط راوی ۲ عدالت ۳۲ مقبول السند بودن ۴ عدم شذوذ ۵ معلول نبودن 
(عدم علت) ۶ مروی بودن حدیث با طرق دیگر. 

وجوه طعن در راوی که باداشتن این صفات» شخص راوی ضعیف محسوب 
می‌شود.عبارت اند از 

۱ الکذب ۲-تهمت کذب ۳-غلطی فاحش ۴ شدت غفلت ۵-فسق ۶- وهم 
۷-مخالفت ثقات ۸-جهالت ٩‏ -بدعت ۱۰ - سوء حفظ. 


در ضمن اينکه در روایت ضعیف. راوی دارای صفات راوی حسن و صحیح 
نباشد» وجوهات دهگانه طعن فی الراوی در او موجود باشند. 

حافظ ابن صلاح ل و برخی دیگر از محدئین حدیث ضعیف اینگونه تعربف 
کرده‌اند « كل خلبیث لَه يَجْتَمغ فيه صِفَاث الْحَدِيث الصحیح. ولا صِمَات الْحَدِيثِ 
الْحَسَنِ»' سیخ مت ا 6 ا 

۱-مرسل ۲-منقطع ۳ معضل ۴-مدلس ۵ معلل ۶ مضرب ۷ مقلوب ۸-شاذ 
منکر ۱۰-متروک. 

درباره عمل به روایت ضعیف آرای علماء مختلف‌اند: 

۱-بنابر گفته بعضی علماء بالخصوص قاضی ابوبکر بن عربی عمل به روایت مطلقا 


جایز ست. 


۲ حضرت امام ابوحنیفه؛ امام احمد بن حنبل عبدالله بن مبار ک» عبدالرحمن بن 
مهدی و عموم علماء عمل به حدیث ضعیف را جایز می‌دانند با چند شرائط: 

۱ تعلق حدیث با صفات الله و احکام یعنی حلت و حرمت نباشد. 

۲ ضعف شدید نباشد یعنی در سند راوی متهم بالکذب و یا فاحش الغلط نباشد. 
۳هنگام عمل اعتقاد به ثبوت آن نباشد بلکه عمل در حد احتباط باشد 

۴ -عملی که در حدیث ضعیف فضیلت آن ذکر شده است آن عمل بنابر دلیل 
صحیح ثابت شده باشد لیکن بعضی از محدئین می گویند مراد از جواز عمل مشروط 
بر روایت ضعیف نزد امام ابوحنیفه و غیرهم همان عمل به حدیث حسن است چون 
در زمان صحابه و تابعین کل روایات به دو قسم منقسم بودند: صحیح و ضعیف ‏ بعد 
از زمانه تابعین که عصر تبع تابعین شروع می‌شود حضرات علماء در ميان روایت 


۱ مقدمه ابن صلاح: ۳۰ 


صحیح و ضعیف. نوع سومی از روایات را معین نموده و کل روایات را در سه دسته 
تقسیم کرده‌اند: ۱ صحیح ۲-حسن ۳.ضعیف 

در زمان متقدمین روایات حسن از نوع روایات ضعیف شمرده می‌شد لذا در اقوال 
محدئین مراد از قبولیت حدیث ضعیف همان قبولیت به روایت حسن است لذا اگر 
امام اعظم عمل به روایت ضعیف را جایز می‌داند مراد همان روایتی است که از قبل 
روایت حسن باشد در اصطلاح محدئین منظور از حدیث ضعیف روایت ضعیف‌السند 
است یعنی سندی که در پیش روی محدث است از ضعیف‌السند بودن یک روایت 
دلیل گرفتن به ضعف متن روایت درست نیست زیرا شاید این روایت که از این 
طریق ضعیف است امکان دارد با طرق و اسناد دیگر قوی باشد. 

فوله دخالون کاو کله ال صیعه له که از دی مخ مکاز و 
فریب کار است در محاوره عموم تلبیس ابلیس را می‌گویند که بنابر آن امتیاز بین 
حق و باطل دشوار می‌گردد. غرض از آن افرادی هستند که بدون فهم و درک 
درست از منشاء اسلام فقط با کمک از آرای شخصی مسایل را اختراع و آن را جزو 
دین قرار می‌دهند. در اواخر زمان که فتنه‌ها به اوج می‌رسند» چنین افراد فاسد نمودار 
شده ضمن مطرح کردن خود در جامعه به‌عنوان علماء و مشایخ روایت جعلی و 
بی‌اساس را راهی بازار علم می کنند. می‌فرماید شما از این افراد برحذر باشید. این 
ی 
قوله: إن السَيْطان لیتمتّل في ضورة الرجل فيأني الوم فیح حََنهمُ بالحخدیث من 
الک2 


این روایت را امام مسلم از استادش ابو سعید الاشج نقل می‌فرماید حضرت عبدالله 
بن مسعود می‌فرماید شیطان با تمثل به شیطان گاهی در جمع مردم ظاهر می‌شود و 
روایات جعلی به مردم بیان می کند سپس از جمع غایب می‌شود بعد ترک مجلس و 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


متفرق شدن مردم یکی از شرکاء جلسه که تحت تاثیر سخنان غير مستند قرار گرفته 
می گوید» گوینده سخنان بسیار جالب داشت ناماش را نمی‌شناسم اگر او را ببینیم 


۳7 
E 


قوله: عَنْ عَبّد الله بن عَمرو بن العَاص قال: ان فى البخر سَيَاطِينَ مَسجُودة 
تمه سلیمان بوشك أن تخر ۳ غ التاس قرآتا» 

یعنی حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص می‌فرماید در آینده نزدیک بعضی از 
شیاطین که حضرت سلیمان ام آنها را در دریا زندان کرده است از قید آزاد 
می‌شوند و در جمع مردم حاضر شده کتابی را به عنوان قرآن واقعی به مردم تبلیغ 
می کنند یعنی به‌نام قرآن از کتابی که در دست خودشان است برخی احکام را به 
مردم ابلاغ می کنند حالانکه آن کتاب وگفته‌هایش هیچ تعلقی با قرآن ندارند برخی 
شارحین معتقداند اگر این روایت عبدالله بن عمرو بن العاص از اسرائیلیات نباشد 
به‌منزله حدیث مرفوع قرار می‌گیرد» زیرا اگر یک نفر صحابی روایت خاصی در 
رابطه با یک مسئله نقل کند که تعلق آن مسئله از قیاس و اجتهاد نباشد در این‌صورت 
این روایت به‌منزله حدیث مرفوع است به‌شرطی که از اسرائبلیات نباشد» زیرا 
حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص در جنگ یرم وک برخی از صحائف را از اهل 
کتاب به‌دست آورده بود و بعدا گاه گاه از آن صحائف. روایات نقل می کرد به‌طور 
حتم نمی‌توان گفت این روایات از همان روایات مذ کور در صحائف اهل کتاب 
است و يا اینکه مسموع عن النبی# است به هر صورت مصداق این روایت تا هنوز 
ظاهر نشده است شاید هنگام خروج دجال این مسئله پدید پباید. 


مولانا شبیر 


احمد عثمانی 3 می فر ماید: در زمان ما واقعه‌ی شبیه این قضیه پیش آمد 
و بنابر آگاهی مردم با همان سرعت در نطفه‌اش خفه شد. 


لازم به ذ کر است در جنگ یرم وک حضرت عبدالله بن عمرو به کتاب‌های از اهل 
کتاب دست یافت و به مطالعه آنها پرداخت بعضی از اخبار غیبی آنها را گاه گاه 
روایت می کرد برخی از صحابه و تابعین گفتند غیر از روایات ثابت از پیامبر گرامی 
چیزی دیگر پیش ما روایت نکن اشاره آنها به روایات یرم کیه بود» شارح صحیح 
مسلم به همین مطلب اشاره می کند که این مطلب شاید از صحایف یرم وکیه باشد که 
تائیدیه این اثر را تا کنون از هیچ روایتی نیافته‌ام. 

باب بیان ناسنا ین ال ون الرَواية ا تکون لا عَن الا 

دراین باب امام مسلم به چند مورد اصرار دارد: 

۱-بیان خواهد کرد که تعلق سند با دین ارتباط دارد» لذا اهمیت سند را بیان خواهد 
کرد 

۲ فقط از راویان ثقه روایت پذیرفته شود روایات ضعفاء مقبول نمی‌باشند. 

۳ جرح بر راوی بنابر وجوه جرح ضروری است و اینگونه جرح از قبیل غیبت 
محرمه نیست بلکه از حفاظت دین است. 

در اصطلاح محدئین مراد از جرح ذکر معایب راوی است که بنابرآن صحت 
روایت مخدوش گردد. 

علامه ابن حبان در کتاب الضعفاء والمجروحین با نقل قول از برخی علما می‌نویسد: 
که جرح راوی جایز نیست زیرا در باب جرح به عيوب راوی بحث می‌شود و ذ کر 
عيوب شرعا غیبت به شمار می‌رود حالانکه غیبت حرام و گناه کبیره است این گروه 
از علما برای عدم جواز جرح روایت حضرت ابوهریره 4 را به‌عنوان دلیل ذ کر 
می کنند که می‌فرمایند: «قيل لرسول ال ما الغیبة؟ قال کل أخَاك بما یر 

لیکن جمهور فقهاء و محدئین بالاجماع جرح روات را جایز می‌دانند بنابر دلایل 


سم ود و | 


متعدد مثلا: آيه یا ايها الَذِينَ آمَنوا لِ جَاءَڪُم فاسق نبا فتبینوا)» خداوند 


۰ 
ت 


شخص حامل فقه را با لفظ فاسق یاد کرد چنانچه در جرح راوی محدئین هم همین 
عمل را تکرار می کنند یعنی حامل اینگونه عیب را با همان عیب معرفی می کنند مثل 
متهم بالکذب را کاذب می گویند و غیره نیز علما می‌فرمایند وقت ضرورت برای 
دفاع از شریعت و حفاظت دین تذکره عیوب راوی جایز» بلکه در بعضی اوقات 
واجب و ضروری است مثلا اگر در مجلس قاضی پس از ادای شهادت از م ز کی در 
رابطه با عدالت شاهد سوال می کند و به آن صورت بر مزکی لازم است که با ذکر 
محاسن و معایب شهود را تزکیه و یا رد کند جرح روات بنابر اجماع امت هم جایز 
است. حضرات علما کتب جرح و تعدیل را بر روات نوشته‌اند مثلا امام احمد بن 
حنبل و یحی بن سعید القطان شیخین و غیره» که کتاب‌هایشان مملو از جرح و تعدیل 
بر راوی است» برخی از علما جرح و تعدیل که امام مسلم ج اسامی آنها را در 
کنات د کر کرد استا: 

قول ابن سیرین در اسناد فی الحدیث حقیقت آن است در اواخر قرن اول که اواخر 
دور صحابه کرام نیز است جهت جلوگیری وضع حدیث سه امر مهم انجام گرفت. 
اول: اسناد حدیث» یعنی حدیث را کدام یک از چه کسی و در چه زمانی سماع 
کرد که در نتیجه این اقدام مسئله‌ی بی‌احتیاطی در نقل روایت تقلیل یافت. 

دوم: امر جرح علی الراوی و تبین در صحت روایت در عصر صحابه آغاز شد. که 
چه کسی در نقل روایت صادق و چه کسی کاذب است همین طور در رابطه با 
ثقاهت و عدم ثقاهت و سماع یا عدم سماع بررسی شد. نتیجه این اقدام کیفیت اتصال 
و عدم اتصال سند وقوت یا عدم قوت در روایت به‌دست آمد. 

سوم: توثیق و تایید روایت از اکابر» در این برنامه هر یکی از سامع سعی کرد تایید 
صحت روایت مسموعه را با مراجعه به یکی صحابه و اجله تابعین در یافت میکرد 
چنانچه در تاریخ علماء و محدئین بسیاری از این بزرگواران را می‌بينيم برای اخذ 


تائید صحت روایت مسافت طولانی را در آن زمان طی کردند. برای شناخت صحت 
و یا عدم صحت روایت بهترین روش همین است که به خب ر گان فن حدیث مراجعه 
شود درست همانطور که برای شناخت طلای اصلی و نقره اصلی در مقابل تقلبی 
مردم به زرگران مراجعه می کنند. بقول معروف کار هر کس نیست خرمن کوفتن. 

در سطور گذشته در مورد اهمیت جرح علی الراوی و فواید آن تذ کره به میان آمد. 
جای دارد اسامی برخی جارحین را که امام مسلم در کتاب از آنها اسم برده است در 


۱ «٫عَنْ‏ عاصم حول عَن ابن سبرین قال: لم یکوئوا بسالون عن الٍستاد َلمَ 


وه ۶و ه 
۰ 


وَقَعَث اه فلا سَموا نا رجَالکم فینظر ای أَهْلِ الستَة قوذ یله 
یرالیه الدع فا بح حديهم: 

در این روایت ابن سیرین له تصریح دارد در زمان سلف از راویان حدیث جویای 
سند نمی‌شدند چون هر یکی در جای خود ستون علم و ثقه بودند. ولی پس از بروز 
فتنه (اشاره به حادثه‌ی تلخ صفین و حالات بعدی) روایات غیر مستند جایگاهی 
نداشت هر کس اگر اقدام به روایت حدیث می کرد» حتما سند حدیث را ازش 
می‌خواستند. تا روایت اهل سنت پذیرفته و روایات فرق باطله رد شوند. 

لازم به ذکر است پس از جنگ صفین فرقه‌های باطل مانند رافضیت شیعیت و 
ناصبیت بروز کرده روایات خود ساخته را جعل و انتشار دادند. در آن موقع» بودند 
اصحاب رسول الله که آنها مسئله‌ی اسناد فی الرواية را رواج داده و رجال در سند 
حدیث را زیر زره بین قرار دادند. ابنجا برخی شارحین معتقداند منظور از «فتنه» 
فتنه‌ی قاتلین حضرت عمان:» است این مطلب بیشتر صحیح به نظر می‌رسد به قراین 


ذیل: 


۱ در این دور ابن سبا بهودی مطالب بی‌اساس را جعل و به حضرت علی اه نسبت 
داد. بعد از او مختار ثقفی روایات مجعول و بی‌اساس را تحویل جامعه داد بعد از آن 
دور معتزله و خوارج و دور مبتدعه آغاز گردید. بالاخره خداوند کار اسناد فی 
الحدیث را در قلب گروهی از علمای حق و بند گان مخلص الهام کرد اینها اسناد فی 
الحدیث را همانند روایت قرار دادند. چنانچه ابن سیرین» طاوس» ابن مبا رکك. ابوزناده 
سعد بن ابراهیم و امام مالک رحمهم الله اصول زرین در اسناد حدیث وضع فرموده و 
در اختبار محدئین قرار دادند. 

اسپنگر انگلیس می‌نویسد: مسلمانان نه فقط از پیامبرشان, بلکه حالات بیش از پانصد 
هزار انسان را محفوظ کردند که این عمل نظیری در جهان ندارد. 

۲-«طاوس بن کیسان چ عن سلیمان ابن موسی قال لقیت طاوسا فقلت حدثنی 
فلان کیت و کیت قال ان کان صاحبکک ملیثا فخذ عنه» 

عن یانب موسی فال تا 
قال: ِن گانَ صاحباك لیا فخذ عَنه 

غرض حضرت طاوس آن است | ۳ استاد (مروی‌عنه) ضابط ثقه» و متقن و ملیی 
باشد روایت‌اش مقبول است در غیر این‌صورت خیر. 

۳ «حضرت ابوالزناد له : عن ابی الزناد عن الاعرج قال ادر کت بالمدینه مائه كلهم 
و » ڪن ان ابي لاه عن آپیه ال 
رک بالمَدِيتَة و ما كلم امون ما بوذ عنهم الحدیثٌ یمال: لس من 
هله 

نام گرامی عبدالله بن ذ کوان بود. مطلب قول اعرج این است نیک خصلت بودن 


شخص بسیار خوب است» لیکن قبول روایت از او چیزی دیگر و شرایط خاص را 


شرحی بر صحبح مسلم ۷۵ 


می‌طلبد برای قبول روایت داشتن علم حدیث آگاهی کامل با اصول و قواعد حدیث 
و آشنائی با آداب حدیث بسیار ضروری و از شرایط لازمه‌ی علم حدیث است. 

۴ عبدالله بن مبارک: قال مَحَمّد: سمعث عل بُنَ شقیق یقول: سمعث عبد الله بُنَ 
البرك یول عَلی زوس التاس: دغوا حدیت عَمروبن ثابت فا گان يَسَبُ السلف 
SANS EE‏ 
زمان خویش بود. استاد امام بخاری و از شاگردان امام ابوحنیفه له بود. ایشان عملا 
زندگی را در سه قسمت تقسیم کردند. هر سال چهار ماه در کار کسب و تجارت 
چهار ماه برای خدمات رسانی خانگی و چهار ماه در میدان جهاد. 

در این روایت امام عبدالله بن مبارک ل می‌فرماید: سند برای حفاظت حدیث 
است واب در سند و حدیث یکسان است اگر سند نباشد مردم بساط حدیث جمع 
خواهند کرد در عصر حاضر برخی از متجددین مانند مودودی اهمیت اسناد را غیر 
مهم دانسته و بر آن حمله بردند. اعاذنا الله من ذالک. 

عمرو بن ثابت کوفی است شخصی شیعه غالی و رافضی سرسختی بود این پلید 
بجز از پنج صحابه» همه اصحاب رسول الله را کافر می‌دانست از معاصرین 
حضرت عبدالله بن مبا رک بود در سال ۱۷۲ هجری قمری مرد» هنگام تشییع جنازه 
وقتی جنازه‌اش از جلوی مسجد عبدالله بن مبا رک مرور دادند ایشان بجای شرکت» 
به داخل مسجد رفتند تا نگاه‌اش به جنازه این فرد نیفتد. 

۵ قاسم بن عبیدالله: ایشان در روایت طویل می‌فرماید: این ا دنق 
عَنْ الله أن آفول بغیر علم اد عن غیر یمه الخ» 

نظر ائمه خمسه در رابطه با جرح و تعدیل: ۱ « دتا رون علي آبو فص ال 
سَیعث یخبی بُنَ سعییه قال سالث سین قزري وب ماله وان عة عن ارجا 


يَڪُونُ تا في الْحَدِيثِ فيأتيني لرجْل ساني عَنهء قاو: خی عن الس تت بت 


الف) احمق ب) مبتدع و هوس پرست ج) کذاب د) صاحب مناکی گر چه 
شخصا فرد صالح و عابد باشد. 

تا این جا اصول متعلقه با اسناد فی الحدیث در دید گاه اکابر بیان گردید از این به بعد 
نقد بر راویان مطعون و معیوبین را پی می گیرد که در واقع سبب سوم تالیف کتاب 
جرح آورده و جارحین را نیز معین فرموده‌اند و می‌فرماید نقد بر وضاعین و کذابین 
از حفاظت دین به شمار می آید. 

توضیحاتی در برخی جمله‌های ذکر شده در روایات ما فی الباب 

قوله: صاحب بهي بهیه زنی که از حضرت عایشه روایت نقل می کند ابو عقيل 
مولای او بوده است اکثر محدئین ابو عقیل را ضعیف قرار داده‌اند سوال پیدا می‌شود 
پس چرا امام مسلم روایت ایشان را در کتاب آورد؟ 

در جواب می‌توان گفت شاید در دید گاه امام مسلم ل جرح غیر مفسر» جرح 
قادح به شمار نمی آید و یا مقصود از این روایت در حد استشهاد است از راه استدلال 


ا 
قوله: إن شهرا َرَکوه: آی طَعَوه کانهم وه بلیركٌ. یعنی مورد هدف و نقد قرار 
داده‌اند. 


قوله: ود حَدّت جاء ۳ عظیم: ای جاء باحادیث منکره زاهیه واهیه. 

قوله: صاحب الم قذر الَرهع: این جمله در محل صفت برای روح ابن عطیف 
است او یک روایت مرفوع دارد با اين الفاظ و تعاد الصلوةٌ بدم قدر الدرهم در حالیکه 
این حدیث نزد محدئین باطل و بی‌اساس است بنابر همین روایت روح بن غطیف به 
صاحب الدم قدر الدرهم معروف گشت. 


و ۳ 


قوله: بعر عَلی أمُر عَظیم: حارث بن خصیره معتقد به رجعت و از شیعه‌های غالی 
بود. 

قوله: یتَکْفّف التاس رَمَنَ طاعُونِ الجّارف: در مورد امراض طاعون و سال‌های 
بروز حادثه در صدر اسلام اقوال مختلف‌اند» امام نووی ترتیب آنها را با نقل (المعارف 
لانن قتیبه) اینگونه ذ کر کرده است. 

۱ طاعون عمواس» در زمان خلافت حضرت عمرتله بروز کرد در آن حضرت 
ابوعبیده بن الجراح و معاذ بن جبل رضی الله عنهما شهید شدند؛ 

۲-طاعون جارف» در زمان خلافت حضرت عبدالله بن زبیر اه پیش آمد؛ 

۳ طاعون فتیات. در محل واسط زمان خلافت عبدالملک بن مروان آغاز تا ملک 
شام و کوفه انتشار یافت وجه تسمیه فتیات از برای این بود که این مرض مهلکث 
نخست در دختران جوان سال بروز کرد؛ 

۴ طاعون عدی بن ارطاه» در سال یکصد هجری واقع شد چون در این طاعون 
عدی بن ارطاه یکی سداران نیز طعمه این مرض شد لذا با نام ایشان معروف گشت؛ 

۵ طاعون غراب چون اولین بیمار در حادثه شخصی به نام غراب بود لذا به ناماش 
معروف شد؛ 

۶ طاعون مسلم بن قتیه. سال ۱۲۱ در ماه‌های شعبان رمضان و شوال رخ داد 
حضرت ابو ابوب سختیانی در همین حادثه شهید شد. غیر از تفصیلی گزشت علما 
اقوال دیگر نیز دارن که تفصیل آن در کتب مطولات ملاحظه شود. 

قوله: حَدِیثْ العَظارَة: عطاره لقب یک زن است ناماش حولاء است 

باب صِحَة اخیجَاج بالحدیت لمعن إا أْکَق لاه مین 
قال مسلم فى المقدمة: وقد تَکَلمبعضٌ مُنتَجلِي الْحَدِيث... 


در این عبارت امام مسلم» مسثله حدیث معنعن و حجیت آن را مطرح کرده است» 
روایتی که راوی با حرف (عن) از راوی ما قبل نقل روایت کند مثلا بگوید عن فلان 
عن فلان عن فلان.... 

در اصطلاح اصول حدیث» این عمل را عنعنه» و چنین روایت را معنعن می گویند؛ 
در این طرز روایت واضح نمی‌شود» آیا راوی بالواسطه روایت را از مروی‌عنه نقل 
کرده است یا بلاواسطه؟ چون تصریح سماع در اینگونه روایات موجود نمی‌باشده لذا 
حضرات محدئین برای چگونگی اتصال و يا انقطاع حدیث معنعن اختلاف شدید 
دارند که حدیث معنعن به منزله حدیث صحیح و متصل السند و قابل للاستدلال است 
و یا اینکه غیرصحیح و اقابل للاحتجاج» برخی از محدئین معتقداند که روایت معنعن 
مطلقا محمول بر انقطاع است» استدلال و احتجاج از اینگونه روایات جایز نیست؛ 
لیکن اکثر محدئین معتقد برآنند که روایت معنعن را با چند شرایط می‌توان بر اتصال 
حمل کرد و بالاخره استدلال با اینگونه روایات هم جایز خواهد بود. 

۱با وجود عدم معاصرت» عنعنه بین دو راوی صورت گیرد. این نوع عنعنه بالاتفاق 
محمول بر انقطاع است. 

۲ هر دو راوی معاصر باشند اما نزد تمام محد تین عدم لقاء ثابت باشد و عنعنه 
صورت گیرد این روایت نیز بالاتفاق در حکم منقطع است. 

۳ هر دو راوی معاصراند تصریح لقاء ثابت نیست اما مروی‌عنه معروف بالتدلیس 
است این صورت نیز مانند دو قسم‌های اول در حکم روایت منقطع است. 

۴ هر دو راوی معاصر باشند اما در مورد ثبوت يا عدم لقاء تصریح نداشته باشد 
مسئله لقاء فقط در حد امکان است بنابر قرین‌ی معاصرت. این نوع چهارم صورت 
اختلافی است بین امام مسلم جح و بقیه محدئین مانند علی بن المدنی و امام بخاری از 
یک طرف. امام مسلم و علامه نووی از طرف دیگر. 


نظر امام بخاری : امام بخاری» علی بن المدینی و ابوبکر صیرفی د برای متصل 
السند فرار دادن روایت معنعن» لقاء ولو مره بین دو راوی معاصر و ثفه را ضروری 
می‌دانند. نزد بعضی محدئین همانند علامه سمعانی یکی از علماء شوافع معتقداند برای 
اتصال السند لقاء ولو مرة کافی نیست بلکه صحبت طویله بین هر دو راوی ضروری 
است 

علامه دوانی پس از صحبت طویل. معروف الروايهةُ بودن راوی از مروی‌عنه را نیز 
شرط قرار داده ۲ 

انقطاع پس از معاصرت بین الراویین» لقای امکانی کافی است. نیازی به ثبوت لقاء 
ندارد. چنانجه امام مسلم ل در مقدمه کتاب شدیدا رد وارد کرده است به کسانی 
که لقای امکانی را نپذیرفته‌اند. و می‌فرماید هیچ یکی از محدئین سلف و خلف برای 
صحت معنعن ثبوت لقاء را پیش شرط نگذاشته است لذا این قول ساخته و پرداخته 
خود قائلین است. و نیز امام مسلم څل اذعان دارد بسیاری از روایات را تابعین از 
اصحاب عنعنه کرده‌اند و ائمه الحدیث آنها را پذیرفته برای نسل بعد روایت کرده‌اند. 
حافظ ابن حجر عسقلانی ل می‌فرماید: کسانی که مطلقا روایت معنعن را منقطع 
السند و غير قابل احتجاج قرار داده‌اند در واقع دست به تشدد زده‌اند وآن عده‌ی که 
صحبت و لقای طویل بین هر دو راوی را شرط قرار داده‌اند این هم متشدداند وآن 
عده‌ی که پس از ثبوت معاصرت. لقای امکانی را برای صحت معنعن کافی می‌دانند» 
در واقع دست به تساهل زده‌اند لذا اعدل الاقوال همان قول بخاری و على بن المدینی 
تذکر: جماعتی که امام مسلم بر آنها حمله کرده است عموما اذهان عامه» امام 
بخاری و ابن المدینی را مصداق آن قرار داده‌اند. در این مورد مطلب کوتاهی در 


۸۰ شرحی بر صحیح مسلم 


ذیل کلمه (منتحل الحدیث) در صفحات آینده ان‌شاالله توضیح خواهیم داد آنجا 
ملاحظه فرمایند. 

تفصیل بحث روایت معنعن و چگونگی صحت را حضرت استاذ مفتی محمد رفیع 
عثمانی دامت بر کاتهم به این نحو شرح داده‌اند. 

۱ ارسال جلی: یعنی ارسال روایت توسط راوی با ترک واسطه در حالیکه انقطاع 
کاملا واضح باشد بدین صورت که راوی و مروی‌عنه معاصر نباشند مثلا حضرت 
حسن بصری له با ترک واسطه هنگام روایت بگوید؛ عن النبی# یا هر دو معاصر 
باشند اما عدم لقاء به پایه ثبوت برسد مثلا محضرمین هنگام روایت عن النبی 5 

۲ ارسال خفی: ارسالی است که بنابر معاصرت بین راوی و مروی‌عنه چگونگی 
اتصال يا انقطاع در سند واضح نباشد» با وجود معاصرت وضعیت لقاء يا عدم لقاء 
مشخص نباشد. این فعل را ارسال خفی گویند. 

۳ تدلیس: روایتی است که با وجود معاصرت بین راویین و ثبوت لقاء ولو مرة» 
راوی با لفظ عن روایتی را از مروی‌عنه نقل کند که مستقیما سماع این روایت از 
مروی‌عنه نشده است» بلکه بالواسطه سماع ثابت شده است این عمل را در فن حدیث 
تدلیس می گویند. 

ارسال خفی آیا در حکم تدلیس است یا در حکم ارسال جلی؟ در این مسئله علما 
اختلاف شدید دارند حافظ ابن حجر عسقلانی و قاضی عیاض ارسال خفی را در 
حکم ارسال جلی قرار داده‌اند لیکن حافظ ابن‌عبدالبر اندلسی و ملا علی قاری هروی 
ارسال خفی را در حکم تدلیس» بلکه یک نوعی از تدلیس قرار داده‌اند. 


از ظاهر کلام خطیب بغدادی و علامه نووی معلوم می‌شود که قول ابن عبد البر و ملا 
علی قاری نزد ایشان راجح است حضرت شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی در 
مقدمه فتح الملهم همین مطلب را نیز تایید کرده‌اند. 
پس از استحضار این دو مطلب (الف و ب) در بیان مفصل اختلاف شیخین, امام 
بخاری و علی المدینی در اسناد معنعن و حمل حدیث معنعن به‌معنی اتصال پس از 
معاصرت لقاء ولو مرة را شرط قرار داده‌اند و می‌فرمایند اگر بین دو راوی معاصر لقاء 
ولو مرة ثابت نباشد عنعنه راوی از مروی‌عنه غير مقبول و حمل بر اتصال نمی‌شود. 
حضرت امام مسلم له برای اتصال السند در حدیث معنعن فقط معاصرت را کافی 
می‌داند ثبوت لقاء ولو مرة نزد ایشان شرط نیست البته اگر بنابر دلائلی ثابت شود که با 
وجود معاصرت در طول زندگی حتی یکبار هم که شده بین هر دو راوی لقاء 
صورت نگرفته در چنین صورت معنعن حمل بر اتصال نمی‌شود امام مسلم در مقدمه 
کتاب خود بدون ذکر نام امام بخاری بر نظریه ایشان شدیدا رد وارد کرده است و دو 
اعتراض بر امام بخاری وارد آورده که به قرار ذیل‌اند: 

۱ شرط ثبوت لقاء ولو مرة ایجاد شخصی امام بخاری است هیچ یکی از محدئین 
ما قبل بر این شرط اعتناء نکرده است لذا این شرط خلاف اجماع است چنانچه امام 
مسلم در مقدمه مثال‌های متعددی از روایت معنعن آورده است که در آن معاصرت 
بین راوی و مروی‌عنه ثابت اما لقاء ولو مرة به پایه ثبوت نرسیده مع‌الوصف هیچ یکی 
از محدئین این روایت را غیرصحیح و غیرمتصل السند قرار نداده است. 

۲ شرط ثبوت لقاء ولو مرة اگر بخاطر فایده خاصی در فن روایت حدیث اختراع 
و ایجاد شده است به نظر ما این شرط بی‌فایده است زیرا اگر در فایده» این شرط 
گفته شود که در معاصرت محض احتمال انقطاع در سند وجود دارد و بقیه لقاء ولو 


مرة این احتمال ختم می‌شود می‌گویم که این قاعده مسلم نیست چون امکان دارد با 


وجود ثبوت لقاء ولو مره یک راوی روایتی را از مروی‌عنه عنعنه نقل کند که این 
روایت را از مروی‌عنه با وجود لقاء ولو مره نشنیده است و این احتمال به وقوع پیوسته 
است مثلا: عَنْ هسام بن عرو عن ايه عَنْ عَافَْة رضی اله عَنْها قالثْ: 3 َطَیّب 


رسولّ الله صلی الته علیه وسلم لحله وَلحرمه باطیب ما َجذ» 

در این سند راوی عنعنه دارند و بین هر دو راوی شرط امام بخاری ولو مره ثابت 
است زیرا هشام به‌صورت عنعنه از پدرش عروهٌ نقل روایت کرده است بین پسر و 
پدر معاصرت و لقاء ثابت است بلکه سماع احادیث کیره بین این دو ثابت است 
لیکن در خصوص این روایت وقتی بررسی شد پس از بررسی در سند این روایت 
انقطاع ثابت شد زیرا در سند دیگر در رابطه به همین روایت معلوم می‌شود که هشام 
این روایت را مستقیم از پدرش نشنیده بلکه از برادرش به‌نام مان شیده است و 
عثمان از پدرش عروه شنیده است پس ثابت شد با وجود شرط لقاء ولو مره که امام 
بخاری بر آن اسرار دارد احتمال انقطاع بر این سند نه فقط از بین نرفته بلکه ثابت و 
متحقق است. حافظ ابن حجر عسقلانی ل در شرح نخبة الفکر اعتراض دوم امام 
مسلم را به این نحو پاسخ می‌دهد که با وجود لقاء ولو مرة در روایت معنعن که شرط 
امام بخاری است گر چه احتمال عقلی انقطاع وجود دارد اما احتمال عادی باقی 
نمی‌ماند» لذا این شرط بی‌سود نیست» زیرا موضوع بحث ما عنعنه غیرمدلس است 
یعنی راوی غیرمدلس با وجود ثبوت لقاء ولو مرة روایت را به‌صورت عنعنه از 
مروی‌عنه نقل کند احتمال عادی انقطاع باقی نمی‌ماند» بلکه ظن غالب اتصال بنابر 
قرینه لقاء ولو مرة حاصل تدلیس لازم می‌آید که در صحت روایت راوی غیرمدلس 
شبه وجود دارد شاید در این روایات تدلیس کرده است اتهام تدلیس بر راوی 
غیرمدلس ناشی من غیر دلیل است اگر وجود مشبه در اتصال سند معتبر باشد در هر 
خبر واحد چنین شبهات پدید می‌آیند و لازم می‌شود که اخبار واحد غیرمعتبر قرار 


کر 


ابن حجرعسقلانی ل اضافه مى کند: شرط لقاء ولو مرة احتمال عادی انقطاع را سد 
باب کرده است به نحوی که اگر این شرط معتبر نباشد و فقط بر معاصرت اکتفاء 
گردد احتمال عادی انقطاع در سند ختم نمی گردد. 

گمان غالب درباره چنین راوی آنست که روایت را از مرویعنه سماع نموده و 
اتصال سند برقرار است چون در عنعنه راوی غیرمدلس احتمال انقطاع برقرار باشد 
بايد پذیرفته شود که شبه انقطاع در روایت غیرمدلس است و این عمل به‌معنی 
تدلیس است در حالیکه بحث ما روایت‌های غیرمدلس است. 

پس معلوم می‌شود که شرط لقاء ولو مرة احتمال انقطاع عادی را ختم می کند» اگر 
لقاء ولو مرة شرط نباشد و فقط به معاصرت اکتفاء گردد احتمال انقطاع عادی از بین 
نمی‌رود زیرا غیر مدلس بودن راوی مسلم لیکن مشخص نشود که ارسال خفی هم 
می کند یا نه باز هم از راوی معاصر روایت را عنعنه کند به‌طور حتم نمی‌توان گفت 
در این عنعنه راوی تدلیس کرده و انقطاع در سند وجود دارد مگر احتمال ارسال 
خفی برقرار است لهذا با شرط لقاء ولو مرة جانب یقین ارسال ختم می‌شود. 

لیکن ملا علی قاری ل در پاسخ به ابن حجر می گوید: ارسال خفی مساوی با 
تدلیس با نزدیکک با تدلیس است. بلکه بکد نوعی از تدلیس است. لذا راوی 
غیرمدلس با صیغه (عن) روایت را از مروی‌عنه عنعنه کند و معاصرت بین این دو 
راوی ثابت باشد البته مسئله لقاء و عدم لقاء مشخص نیست احتمال انقطاع عادی در 
اینصورت هم باقی نمی‌ماند زیرا اگر احتمال انقطاع یا ارسال خفی برقرار باشد مطلب 
آنست که به راوی غیرمدلس شبه مدلس بودنش را داریم حالانکه این شبه غیرمعتبر 
است از میان جواب ابن حجر به امام مسلم و جواب ملا علی قاری به ابن حجر نظر 
کدام یکی غالب است؟ علماء می‌فرمایند: اگر ارسال خفی در تدلیس داخل نباشد 
بلکه تدلیس و ارسال خفی دو عمل متباین فرض گردند جواب ابن حجر درست 


خواهد بود در غیر اینصورت جواب الجواب ملا علی قاری درست و مذهب امام 
مسلم در مقابل مذهب امام بخاری قوی‌تر خواهد بود اکثر محدئین مثلا حافظ ابن 
عبدالبر اندلسی» علامه نووی» و خطیب بغدادی بر این باورند که ارسال خفی در 
حکم تدلیس است. 

شيخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی جه در مقدمه فتح الملهم ارسال خفی را داخل 
تدلیس قرار داده است. حافظ این عبدالبر اندلسی ارسال خفی را بدترین صورت 
تدلیس عنوان کرده است. از دقت نظر بر تدلیس این حقیقت اشکار خواهد شد که 
ارسال خفی داخل تدلیس است وقتی این حقبقت ابت شد که ارسال خفی داخل 
تدلیس است مذهب امام مسلم قوی‌تر قرار می‌گیرد و نظرشیخ الاسلام علامه 
عثمانی چ همین است. 

لیکن انصافا باید گفت: اگر امام بخاریج برای نفس صحت و اتصال حدیث؛ 
ثبوت لقاء ولو مرة را شرط قرار نداده است بلکه برای ترتیب کتاب صحیح بخاری» 
خود را پاییند این شرط کرده است که هیچ روایت معنعن که بین راوی و مروی‌عنه 
آن, لقاء و معاصرت نباشد در کتاب درج نخواهد کرد بی‌شک این شرط من حیث 
الاحتیاط برای امام بخاری مهم است و احتیاط در مسلکک امام بخاری بیشتر است 
چون با معاصرت محضه بر اساس غلبه ظن سماع و اتصال ثابت است لیکن باشرط 
لقاء ولو مره این غلبه ظن مو کدتر خواهد بود. 

در این باب امام مسلم ل مذهب خود در مسئله عنعنه الراوی ابراز داشته» بدون 
ذکر نام از امام بخاری ل شدیدا به ایشان رد وارد کرده است این بحث در سطور 
گذشته تبیین گردید در این قسمت اقتباسی از درس صحیح مسلم از استاذ بز رگوارم 
مفتی اعظم پا کستان حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی دامت برکاتهم در توضیح 
عبارت معروض می گردد. 


ره و وه 


بَعض منتَجلي الْحَدِيثِ: انتحال نسبت دروغ یعنی انتساب کلام یا شعر دیگران به 
SS‏ 
در این مقام اشکال پیش می‌آید نظریه‌ی که امام مسلم څل اینجا رد فرموده است 
همان مذهب امام بخاری است پس نهایتا امام بخاری ل متهم به انتحال حدیث قرار 
می گیرد یعنی شخصی که از علم حدیث ناآشناه ولی ادعای آشنائی به علم حدیث را 
دارد. در حالیکه بعید به نظر می‌رسد شخصیت عظیم و گران سنگ در فن حدیث که 
دنیا او را امیرالمومنین فی‌الحدیث می‌شناسد و استاذ امام مسلم جه نیز هست امام 
مسلم له با چنین کلمات ر کیک مورد خطاب قرار دهد. پس این تعبیرات را چگونه 
توجیه کنیم؟ 

علما به روش‌های متعدد این اشکال را جواب داده‌اند..حضرت مفتی رشید احمد 
گنگوهی جه در «الحل المفهم» می نویسد: مقصود هدف امام مسلم جل تردید نظر از 
شخصی از معاصرین بود که خودش را محدث عنوان کرد بود اما صلاحیت این مقام 
بز رگ را نداشت. در بابت نظر امام بخاری 4 خبر نداشت که عقیده این بزرگوار 
هم همین نظریه است با توجه به احترام خاصی که امام مسلم څل از امام بخاری لھ 
قائل بود اگر خبری در این مور داشت یقینا در مسئله اختلافی متوسل با چنین تعبیر 
تخت میک 

قوله: یقول: در نسخه‌های هندی چاپ قدیم این کلمه «بقول» با بای تحتانی 
است» اما در نسخه‌های چاپ دمشق و بیروت بقول بای جاره آمده است صحیح نیز 
همین است از لحاظ تر کیب نحوی «قول» موصوف و از «لو ضربنا» تا «صحیحا» جمله 
شرطیه بتاویل مفرد صفت قرار می گیرند. 

قوله: مرس ین لیات في أضل َو در اصطلاح محدئین ما رفعه التابعی الى 
النبی ٤‏ و لم یذ کر صحابیا را مرسل می گویند. 


طبق این تعربف حدیث مرسل روایتی است در اواخر سند انقطاع داشته باشد ملا 
تابعی در نقل روایت صحابی را از سند ساقط کند. لیکن اینجا این معنی مقصود 
نیست. بلکه در این محل غرض از مرسل روایتی است که در کل سند نام یک 
راوی یا بیشتر حذف شده باشند اعم از اینکه حذف اسامی در اول سند باشد یا در 
وسط يا آخر سند. لذا منظور از مسند در این محل على الاطلاق همان منقطع می‌باشد 
در فنون فقه و اصول فقه نیز مرسل به همین معنی اطلاق شده است. 

در رابطه با حجیت حدیث مرسل, نظر امام شافعی ۸# و جماعتی از فقهاء نیز همین 
است. لیکن امام ابوحنیفه امام مالک امام احمد و اکثر فقهای کرام می‌فرمایند حدیث 
مرسل قابل للاستدلال می‌شود مشروط بر اینکه در رابطه با راوی ارسال کننده یقین 
حاصل شود هیچ گاه راوی ثقه را ساقط نمی کند. البته حضرات احناف شرایط سر 
سخت بیش از این ذکر کرده‌اند» تفصیل آن را مولانا شبیراحمد عثمانی چ در مقدمه 
الکتاب با نقل ازالتحریر» نوشته ابن الهمام ج* آورده است. انتهی. 

علامه سیوطی 2 در کتاب تدریب الراوی در حجیت مرسل ده قول ذکر کرده 
اس 

۱ مطلقا حجت شرعی نیست این قول به امام ابوحنیفه نسبت داده شده است؛ 

۲ مراسیل قرون ثلاثه مشهود لها بالخیر حجت‌اند» این قول همراه با برخی شرایط به 
احناف منسوب شده است؛ 

۳ مطلقا حجت نیست این نظر به امام ابو بکر باقلانی چ منسوب است؛ 

۴_مرسل زمانی حجت قرار می گیرد که در راوی شرایط قبول روایت احراز گردد؛ 
۵ فقط مراسیل ابن المسیب جه حجت‌اند» این قول به امام شافعی منسوب شده 
است؛ 


۷ بعضی پزیرفتن حجیت مرسل اضافه می‌نمایند که مرسل از مسند قوی تر است؛ 
۸-مرسل بالاتر از رتبه استحباب در حجت نیست. فقط مراسیل صحابه حجت‌اند؛ 
٩‏ روایت مرسل زمانی حجت شرعی می‌باشد که روای مسند آن را تایید کند؛ 
بهرحال نزد جمهور محدئین مرسل حجت است. طبق قول ابن جریج جنه فقط امام 
شافعی 4 منکر حجیت آن است. (قول: دهم کجا است. اینها نه قول شدند. )4۹۹٩‏ 

ارسال دو نوع دارد.(۱) ارسال جلی (۲) ارسال خفی 

در اصطلاح محدئین. ارسال جلی روایتی است که سکوت راوی در آن ظاهر و 
محرز باشد امادر ارسال خفی سکوت بین نباشد مثلا هنگام نقل روایت راوی با حذف 
سفنت کل که O O‏ صاشت ‏ هی اشال ی ار 
و اگر با حذف واسطه نقل روایت از راوی معاصر باشد که بنابر معاصرت امکان لقاء 
دحا بات ا ان اسان ی اهاز ی کار ع سس 


را با تفصیل بیشتر شرح داده‌ند بنا بر خوف اطاله کلام از ذ کر آن صرف نظر می‌شود. 


کتاب الایمان 


امام مسلم در این باب روایات جامع انتخاب فرموده است اگر به نحو احسن ذهن 
آنها سراسیمه شده بنابر اختلاف درونی به فرقه‌های متعدد منقسې و چندین فرقه 
گمراه شدند. حل خواهند شد. 

پس از مقدمه مرحله دوم در رابطه با کتاب الایمان است به‌طور کلی در ترتیب 
مباحث در صحیح مسلم. بحث اسناد در مقدمه اولا ذکر شده پس از آن کتاب 
یمان وبعد روایات مربوطه با اعمال. چون غرض تالیف صحیح مسلم بیان اهمیت 
برای فهم روایات مذ کور در این باب امور ذیل باید د رک شوند: 

۱ تعریف لغوی و اصطلاحی ایمان و نسبت منطقی بین این تعریفها. 

۲-اعمال جزء ایمان‌اند با خبر. 

۴-ایمان کمی و بیشی را می‌پذیرد با خیر؟ 

۴ اصول تکفیر ملحدین. 

که قا وق 

معنی لغوی و نسبت منطقی بین ایمان و اسلام 

ایمان i:‏ مشتق از امن یامن در لغت به‌معنی مامون شدن یا در امان قرار گرفتن است از 
باب افعال ایمان به‌معنی پناه دادن به کسی است مثلا: «امنت زیداه ای جعلته ذا آمن 
سپس ایمان به‌معنی تصدیق نیز استعمال گردید اگر ایمان به‌معنی تصدیق حمل شود 
گاهی ال می آید مثلا یومنون بالغیب و گاهی حرف (ل) 


ډه و 


مثلا «قالوا من لك وَاتَبَعَكَ ت لو 60 [الشعراء: ۱۱۱] 


اسلام لغوی: به‌معنی گردن نهادن یا انقیاد و اطاعت می‌آید اعم از اینکه اطاعت 
قلبی باشد یا اطاعت با لجوارح بین ایمان و اسلام نسبت عموم و خصوص مطلق است 
یعنی ایمان خاص و اسلام عام است. 

معنی اصطلاحی ایمان: در اصطلاح شرع ایمان عبارت است هو التصییق با 
عم مَجيء التب - # - به ضرُورَة تقصیلا فیما عم تفصیلا واجمالا فیما عغلم إجْمَالّ:٠٠‏ 
در این تعریف منظور از تصدیق معنای لغوی آن است یعنی برای تحقق ایمان شرعی 
تصدیق لغوی معتبر است نه تصدیق منطقی چون تصدیق منطقی نسبت نامه خبریه را 
می گویند اما تصدیق لغوی به معنای اطاعت و انقیاد است بنابر این یقین بر نسبت تامه 
خبریه و گرویدن است. 

فقهاء در تعریف ایمان گاهی کلمه «ضرورة» را ذکر و گاهی ساقط می کنند. در 
اصطلاح شرع ایمان و اسلام آخرین منزل اطاعت و انقیاد است که بعد از او انحراف 
از اوامر الهیه و منهیات شرعیه در قلب باقی نخواهد ماند. 

اشکال پیدا می‌شود که در تعریف ایمان شرعی تفصیل فیما علم تفصیلا و اجمالا 
فیما علم اجمالا گنجانده شده به این معنی که بعضی امور شرعی اجمالی‌اند و ایمان 
اجمالی بر آنها کافی است در حالیکه این تعریف معارض است با تعریفی که در 
حدیث جبرئیل در بابت ایمان آمده است که در این می‌فرماید: بر عن الایمان» 
قال:«أن ون باه وَمَلایکت... 

در جواب می گوییم که در تعریف ایمان شرعی ماهیت یمان تعریف شده است و 
در حدیث جبرئیل درباره با متعلقات ایمان اشاره شده است. 

علاوه از تعریف فوق تعریف‌های دیگر نیز منقول ان بنا بر جامعیت تعریف فوق 
الذ کر به آن بسنده می‌شود. 


۳۱ ی المعانی: ۲“ چاپ دار الکتب العلمية - بیروت» o10‏ 


6۶ شرحی بر صحیح مسلم 


تعریف اصطلاحی اسلام 

اسلام در اصطلاح دو معنی دارد: ۱- اسلام: اسم علم است از دین کامل» همچنانکه 
خداوند در ق رآن مجید می‌فرماید: ررضت کم الٍسلام 4 و در جای دیگر می 
فرماید: ِن لین الله الم با توجه به این معنی در میان معانی اصطلاحی 
ایمان و اسلام نسبت عموم و خصوص مطلق است. زیرا باعتبار این معنی اسلام عام 
است و ایمان خاص. 

۲-معنی دوم اسلام اصطلاحا: به‌معنی انقیاد ظاهری است یعنی اقرار لسانی و عمل به 
جوارح بر خلاف ایمان که عبارت است از تصدیق قلبی یعنی انقیاد باطنی. 

با توجه به معنی دوم اسلام در میان ایمان و اسلام نسبت تباین است زیرا در ایمان 
تصدیق قلبی مطرح است و در اسلام اقرار و عمل ظاهری» تصدیق با قلب ارتباط 
دارد. اقرار و عمل با لسان و جوارح مربوطاند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
ال غاب ما فل لم زینو ولحین ولا متا وم یذخل یمان فيفلویکُم)ه» اما 
باید دانست گر چه در میان ماهیت ایمان و اسلام با توجه به معنای دوم اسلام نسبت 
تباین وجود دارد لیکن شرعا فی الجمله با هم لازم و ملزوم‌اند چنانچه تا زمانیکه 
تصدیق قلبی با اقرار لسانی همراه نباشد و بالعکس اقرار لسانی با تصدیق قلبی همراه 
نباشد مفید نخواهند بود پس با وجود تباین با هم دیگر لازم و ملزوم‌اند» برای اعتبار 
ایمان اقرار لسانی شرط است. باعتبار حکم دنیوی کسی که با صفت ایمان و اسلام 
متصف باشد احکام مسلمین در دنیا بر او جاری خواهند شد مثلا وراثت» شهادت 
ولایت و غیره و در آخرت مخلد فی النار نمی‌شود برای حکم اخروی اقرار لسانی 
یعنی مخلد فى النار نشدن بالاتفاق بين اهلسنت و الجماعت ایمان شرط است بعنی 
تصدیق قلبی چنانچه اقرار لسانی منافقین برای حکم اخروی یعنی نجات از خلود 
فی‌النار مفید نیست البته در دنیا کسی اگر اقرار لسانی داشته باشد و علامات کفر را از 


خود جدا کند احکام اسلام بر او جاری خواهند شد یعنی کسی در این دنیا قلبا ایمان 
داشته باشد اقرار لسانی نکند احکام مسلمین در دنیا بر او جاری نخواهند شد. 

با وجود تصدیق قلبی اگر اقرار لسانی نکند حکم اخروی چه خواهد بود علما 
فرموده‌اند: ترک اقرار لسانی اگر بنابر عذر شرعی بوده است مثلا: لال» که توانایی 
اقرار را ندارد یا اینکه پس از حصول تصدیق قلبی فرصتی به اقرار لسانی نداشت و 
فوت شد یا فرصت اقرار لسانی را دارد مگر بنابر خطر جان از اقرار لسانی خودداری 
کرد و فوت شد در تمام این صورت‌های فوق الذ کر تمام علما متفق‌اند که برای 
مومن بودن او حکم اخروی جاری می‌شود یعنی این چنین افراد مخلد فی‌النار نیستند. 
و اگر کسی فرصت اقرار و قدرت آن را دارد مع‌الوصف اقرار لسانی نمی کند این 
مسئله دو صورت دارد: 

۱ با وجود مطالبه اقرار باز هم از اقرار سر باز می‌زند این کفر عناد است چنین فرد 
بالاتفاق مخلد فی‌النار است و تصدیق قلبی برای مخلد فی‌النار نجات نمی‌شود. 

۲ مطالبه اقرار لسانی از او نشده ولی در دل اراده داشت اگر جهت اقرار لسانی 
مطالبه شود اقرار خواهم کرد نزد جمهور محدئین ایمان اینگونه شخص معتبر نیست و 
مخلد فی‌النار است نزد حنفیه و بعضی متکلمین مثلاً اشعری و امام ماتریدی ایمان این 
چنین اشخاص معتبر و غير مخلد فی‌النار است لقوله عليه السلام: يحرج من التار مَنْ 

باعتبار معنی لغوی» نسبت در میان اسلام و ایمان عموم و خصوص مطلق است و 
باعتبار معنی شرعی نسبت تباین بین این دو (ایمان و اسلام) است با وجود نسبت تباینی 
در معنی اصطلاحی ایمان و اسلام با هم دیگر لازم و ملزوم‌اند. و در بعضی نصوص 


سنن الترمذی: رقم 1۹۹۹. 


نسبت ترادف و تساوی بین ایمان و اسلام معلوم می‌شود لیکن راجح قول اول است 
(نسبت تباین) و از بعضی نصوص دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق در میان ایمان 
و اسلام معلوم می‌شود مغلا روایتی است در مسند احمد: عن رجل من انصار» 2 


۰ ۳ 9 ما 2 
الأغمال آفضَل؟ فقال: ب الایمان بالله و قبل ای اسلام افضل فقال: ت الایمان. أي 


مه له له ورام 186 وه 
ي الاسْلام افضل؟ فال: " الایمان " 
قال: وَمَا الایمَان؟ قال: " تومن بالله وملانکته وه 
اما در حدیث فوق‌الذ کر مراد از اسلام باعتبار معنای لغوی انقباد ظاهراست. با اينکه در 
کلمه ای لاشلامَْضَلْ» مضاف مقدر است اى» اى اعمال الاسلام افضل. 

اعمال جزء ایمان است با خیر؟ 

در این مسئله میان فرق نت اختلاف شدید است و مذاهب بی‌شمارند. 
مشهورترین مذاهب در این باب شش اند: 

نظریه جهمیه در مورد چگونگی جزئیت عمل آن است که ایمان عبارت است از 
تصدیق منطقی یعنی دانستن و یقین کردن بر نسبت نامه خبریه مثا قین کردن که 
الله یکی است و محمد ٤‏ رسول خداست و غیره... 

و نزد جمهور اهل سنت من المتکلمین و غیره ایمان عبارت است از تصدیق لغوی 
یعنی پذیرفتن» پس از بقین در میان تصدیق لغوی و منطقی فرق بین است چون 
تصدیق منطقی نسبت تامه خبریه در مان دو تصور را می گویند مثلاً: در جمله زید 


ایستاده است به محض شنیدن این جمله علم به قیام زید معلوم می‌شود این تصدیق 
منطقی است» اما تصدیق لغوی به معنای پذیرفتن پس از علم تصدیق منطقی است 
یعنی فقط دانستن کافی نیست بلکه پس از دانستن تسلیم و پذیرفتن هم ضروری است 
مثلا: ابوطالب یا قیصر روم درباره رسالت رسول5 علم داشتند ولی نپذیرفتند چنانچه 
می‌توان گفت: ایشان بر رسالت رسو ل تصدیق منطقی داشتند ولی تصدیق لغوی و 
شرعی برای آنها میسر نشد. 

برای تحقق ایمان تصدیق لغوی و شرعی ضروری است نه تصدیق منطقی بنابر 
همین در کفر ابوطالب و هرقل روم اجماع است فرعون از حقانیت حضرت 
موسی ال علم داشت مانند قوله تعالی: َد عَلمت ما یرل هوْاء لا رب السَمَاوات 
والازض ضایر ِي لیا فرعَونْ مبورا با وجود داشتن علم منطقی نسبت به 
رسالت حضرت موسی اظ فرعون کافر است در حالیکه بنابر نظریه جهمیه با داشتن 
تصدیق منطقی باید مومن باشد که خلاف اجماع است. 

همچنین بهود و نصارا در زمان پیامبر ی طبق آیات قرآنی» يهود در عهد رسالت 
راجع به حقانیت و رسالت پیامبر 35 علم داشتند» اما با وجود این قرآن آنها را کافر یاد 
می کند مثلا: زین نام اتاب یعرف گم يَعرفونَ ام «فْلمَا جَاعَهُمْ ما 
عرفوا َفَرُوا به قلعت له ی الگافرین لذا علما متفق‌اند که برای تحقق ایمان 
تصدیق منطقی کافی نیست. بلکه تصدیق شرعی و لغوی معتبر است. 

۲ کرامیه: منصوب است به طرف عبدالله بن کرام این فرقه‌ای است از فرق ضاله 
من المسلمین قائل به جسم برای خداوند جل جلاله است. 

نزد کرامیه ایمان اقرار لسانی است لیکن علامه شهرستانی در کتاب «الملال و النهل» 
می‌فرماید: نزد کرامیه هر کسی که در این دنیا اقرار لسانی بکند. ولی تصدیق قلبی 
ندارد این فرد در دنیا حقیقتاً مومن است و يا به حکم دنیوی مومن واقعی است 


چنانچه احکام مومنین بر وی جاری خواهند شد بنابر نداشت تصدیق قلبی بنابر حکم 
آخرت کافر و مخلد فی‌النار است. 

بنابر تقصیلی که علامه شهرستانی بیان کرد اشکال پیدا می‌شود در این صورت 
مذهب کرامیه مطبق با مذهب اهل سنت و الجماعت است یعنی اين شخص در 
آخرت مخلد فی‌النار است و در دنیا احکام مسلمین بر او جاری می‌شود. 

در این پاسخ به این اشکال می‌گوييم که نزد کرامیه بنا به اقرار لسانی با وجود 
نداشتن تصدیق قلبی در دنیا مومن واقعی است لیکن چونکه حالت قلب در دنبا بر 
کسی واضح نیست. لذا بنابر اجبار احکام اسلامی در دنیا بر او جاری می‌شوند جدا از 
اینکه حکم ایمان در دنیا بر او صادر بشود یا خیر. 

مذهب کرامیه بنابر دلایل متعدد باطل است چون که بنابر این مذهب تمام منافقین 
دنیا حقیقتاً مومن قرار داده می‌شوند حال آنکه قرآن کریم کفر آنها را صراحتاً گفته 
است کقوله تعالی وی الاس مَنْ ول امنا اه لیم لاجر ما هم بموینین 4 و 
قوله تعالی «یا یلیخت ا في اسف من ا د 
افومهم ولم تین فلوم 

ی حقیقتاً اینکه در قرآن کریم قلب محل ایمان ذکر شده است: یلق تب 
في فلوبهم مان 4 حال آنکه بنابر نظریه کرامیه محل ایمان لسان است نه قلب. 
نظریه مرجئه و رد بر این نظریه 

OK‏ ارت اشت از دیق E‏ فنط) اعمال دز ماد و فقوت بش رام 
نجات و عدم نجات موثر و معتبر نیستند» همچنانکه هیچ طاعتی در کفر اعتبار ندارد 
هرر مت با مان سافات نذا رد 

اینها برای اثبات نظریةٌ خویش از آیات ذیل دلیل می گیرند: 


۱ فمن بومنْ بربه فلا كاف بحسا ولا رهقا4 


۲ وَين آمو بالق نی اوليك هم سیون وشهتاهعلد رهم 

۳ ا یضلاها إا الْأْمّی. اذي کب وتو 

۴ کلم القي فیا قوج سالهم خَرتتها 

در پاسخ به استدلالات آن‌ها می گوییم مراد از ایمان در آیه ۱ و ۲ ایمان کامل مع 
العمل است و در آیه ۳ مراد از بصلها همان خلود فی‌النار است و این حکم برای کفار 
اڭ 

آیاتی که در بابت عذاب مومنین بنابر معاصی آنها وارد شده‌اند از دلائلبین اهل 
سنت‌اند و رد می‌باشند علیه مرجئه مثلا: 

۱- وی یکُنژون الدَهَبَ ولفضَة وَل يُفِمُونَهَا في سبیل اه 

تصدیق فقط کافی و عمل ضروری نباشد چرا در مقابل كنز الذهب و الفضة و 
عدم انفاق عذاب الیم برای آنها بشارت داده شده است؟ 

5 ۳ إِنَ الظالمین في عذاب میم 4 مراد از ظالمين عصاة من المومنین‌اند. 

۳ ِن الذي با کون مایم نما نا ی کون في بُطونهم تاره 

در این آیه اکل مال یتیم که گناه کبیره است سبب دخول جهنم عنوان شده است؛ 
پس معلوم می‌شود برای نجات عن‌النار تصدیق کافی نیست. بلکه عمل هم ضروری 


است. 
معتز له و خوارج و تردید آن‌ها 
۱ تصدیق بالقلب ۲-اقرار باللسان ۳-عمل بالا رکان 
چنانچه مرتکب معصیت کیره نزد ایشان سبب خروج از ایمان می‌گردد» پس آیا 
در کفر داخل می‌شود با خیر؟ 


خوارج بر این باوراند که پس از معصیت از ایمان خارج و داخل کفر می گردد. 

معتزله می گویند از ایمان خارج و هنوز به کفر نرسیده است بلکه در حالت بین 
الکفر و الایمان است. 

پس مرجثه انسانها را به سه قسم تقسیم کرده‌اند: ۱- مومن ۲ فاستی ۳- کافر» یعنی 
فسق یک حالتی است بین ایمان و کفرب اینها برای اثبات مذهب خویش از دلائل ذیل 


استفاده می کنند: 
۱- وني امن تا من وعمل الا ثم اهتدی4 در این آیه برای مغفرت 


چهار چیز شرط شده است: 

۱- توبه ۲-ایمان ۳-عمل صالح ۴-اهتداء. 

پس معلوم می‌شود که برای مغفرت فقط ایمان کافی نیست. بلکه عمل صالح» توبه 
و بفاء بر هدایت ضروری است. 

اهل سنت می گویند مراد از مغفرت در آیه مغفرت کامله است و نجات من النار 
نزد ما نیز دارای شروط است با امور چها رگانه مذ کور. 

۲ «والْعَضر.ِنَ اسان فى خر .| الَذِينَ منوا وَعملوا الصَالِحَاتِ) سورة عصر 
تمرم وی راکو سل موس 

اهل سنت می گویند مراد از خسران همان دخول فی‌النار است» خلود مراد نمی‌باشد. 
تمامی نصوص و آیاتی که در آنها برای مغفرت. ایمان مشروط به عمل صالح شده 
است از دلائل این دو گروه‌انده اهل سنت همه اینگونه نصوص را به مغفرت کاملۀ 
یعنی عدم دخول فی‌النار حمل کرده‌اند. 

دلائل اهل سنت در برابر معتز له و خوارج 


اهل سنت والجماعت ایمان را با تَصڍِيق بما عَلِمَ مجيء الب - 4 - الخ» تعریف 
کرده و می گویند: 

علم ضروری در دو صورت امکان پذیر است به‌وسیلةٌ مشاهده و یا از راه سماع» لذا 
پس از مشاهده و سماع از رسول الله بر ما واجب است قلبا یقین بکنیم و مراد از 
يقین همان تصدیق است. 

قبل از بیان مذهب اهل سنت در پاسخ به دلائل معتزله و خوارج بايد گفت که 
مرتکب معصیت کبیره موجب خروج عن الایمان نمی‌شود به دلائل زیر: 

د ِن لته یف رآن پشرق به ویغفر ما ذوق ذلك من جَاءه 

از این آیه معلوم می‌شود که معصیت اگر به حد کفر نرسیده باشد نزد خداوند قابل 
بخشش است وقتیکه خداوند او را ببخشد در حالت ایمان بر قرار می‌ماند. 

۲ حدیث نبوی است پیامبر ی می‌فرماید: یج ین امن کان في قله قال َو ین 
یمان 

این حدیث دلیل واضح است بر عدم خلود فی‌النار در بابت عصاة من المومنين. 

۳ در حدیث جبرئیل در ضمن سوال «حبني عَنْ یمان » آنحضرت یذ ایمان را با 
تصدیق پاسخ داد اَن ومن بالّه وملایکته و... الافرار بان العمل بالگان؛ در جواب 
مذ کور نیستند پس معلوم می‌شود که ایمان فقط تصدیق قلبی است. 

۱- تمام آیات و روایاتی که در آنها عمل صالح بر ایمان عطف شده است دلیل 
اهلسنت‌اند مبنی بر اینکه معاصی کیره موجب خروج از ایمان نیستند چونکه عطف 
و معطوف مغایرت را می‌طلبند پس معلوم می‌شود که ایمان و عمل دو حقیقت 


الق ترمذی: رقم: ۱۹۹۹ 


جداگانه از یکدیگراند و عطف و معطوف اشتراک فی الحکم و افتراق فی‌الذات را 
می‌طلبند 


مذهب اهل سنت و الجماعت در مورد ایمان 

جمهور متکلمین من الاشاعره و الحنفیه ایمان را با این الفاظ تعریف کرده‌اند: 
التصدیق بما غلم مجي؛ الب - صلی اله له وم - به 
(آلوسی:۷۴/۱۳) 

علامه آلوسی این تعریف را در تفسیر روح المعانی ذ کر کرده است. 

خلاصة تعریف فوق این است که ایمان «ما ثبت من الدین ضرورتا؛ را می گویند و 
در مقابل تکذیب ما ثبت من الدین ضرورتا» کفر نامیده می‌شود. 

علم ضروری یا با مشاهده حاصل می‌شود يا با سماع» یگانه وسیل حصول علم 
ضروری در امور دینی تواتر است چون مشاهده یا سماع مستقیما از رسول الله برای 
ما میسر نیست و تواتر چهار قسم دارد: 

۱ تواتر اسناد ۲-تواترعمل ۳ تواتر طبقه ۴ تواتر قدر مشت ر ک. 

تواتر سند معنایش ظاهر است یعنی در سند این روایت در تمام مراحل جمع کثیری 
از راویان روایتی را جماعتا عن جماعه روایت کنند. 

تواتر عمل: یعنی یک امری از امور دینی در سطح عمومی معمول به جمع کثیری 
از مردم باشد در هر عصر و زمانه. 

تواتر طبقه: یعنی روایتی را عموم مردم نسلا بعد نسل پذیرفته و به یکدیگر نقل کنند 
مثلا: دانستن این علم که قرآن مجید را رسول الله کتاب خداوند نامیده است. 


تعریف ایمان نزد محدئین 


نزد جمهور محدئین» امام مالک و شافعی ایمان عبارت است از تصدیق قلبی و اقرار 
به لسان و عمل به ارکان» در ظاهر تعریف ایمان نزد محدئین با تعریفی که نزد معتزله 
و خوارج معتبر است یکسان است و اختلاف دارد با تعریفی که نزد متکلمین معتبر 
است» لیکن حقیقت آن است که معتزله و خوارج عمل را جزء ایمان قرار داده و با 
انتفاع جزء کل را هم منتفی می‌دانند یعنی از انتفای عمل صالح» ایمان را هم منتفی 
می دانند و در واقع مرتکب گناه کبیره را خروج از ایمان و مخلد فی‌النار می‌دانند اما 
نزد محدئین مرتکب معصیت کبیره از ایمان خارج نمی‌شود و بعد از دیدن سزا از 
جهنم خارج و داخل جنت می‌شود. 

همچنین اختلاف محدئین و متکلمین در ایمان اختلاف لفظی است و در حقیقت 
هیچ اختلافی در ماهیت ایمان ندارند» زیرا مرتکب کیره عندالمحدئین مخلد فی‌النار 
نمی‌شود. از آن طرف اعمال سیثه و حسنه نزد متکلمین هم غير موثر نیستند» هر دو 
گروه بر این مطلب اتفاق دارند که اعمال سیثه سبب عقاب. و اعمال صالحه سبب 
واب» و تصدیق قلبی منجی من الخلود فی‌النار است و همچنین بر اين مطلب اتفاق 
دارند که تصدیق مع العمل الصالح و مع اجتناب الکباتر منجی من الدخول فی‌النار 


0 


اڭ 

اینجاست که امام رازی» امام غزالی» ملا علی قاری» ابن تیمیه و غيرهم» اختلاف 
محدئین و متکلمین در تعریف ایمان را از قبیل اختلاف لفظی قرار داده‌اند. 

اشکال وارد می‌شود که چگونه امکان دارد کبار محققین در اختلاف لفظی با هم 
د رگیر باشند؟ 

در پاسخ به این اشکال اگر به وقایع تاریخی در زمان هر دو گروه (محدئین و 
متکلمین) ملاحظه شود اشکال فوق حل خواهد شد. اختلاف تعبیر بنابر اختلاف 
حالات مخاطبین در زمان این دو گروه ها بوده است» چنانچه در زمان امام 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


ابوحنیفه جح و متقدمین من المتکلمین معتزله و خوارج زیاد بودند حتی آنکه نوبت 
به مناظره بین امام و برخحی خوارج و معتزله پیش آمد. لذا برای تردید این دو گروه 
حضرت امام اعظم له در تعریف ایمان به تعبیری متوسل شد که هیچ التباسی با 
تعریف معتبر عندالمعتزله والخوارج نداشته باشد چنانچه معتزله و خوارج ادعای 
جزئیت اعمال را داشتند اما امام‌اعظم و متکلمین؛ ایمان را فقط تصدیق قرار داده و 
اعمال را جدا از ایمان قرار داده و منکر جزئیت وی شدند. 

محدئین مثلا امام بخاری جل و غیره در تعریف ایمان تعبیر دیگری را اختیار کردند 
چون در زمان این بزرگان فتنۀ مرجته به اوج خود رسیده بود که آنها اعمال را غير 
موثر دانسته و تصدیق منطقی را ایمان قرار دادند لذا محدثین در تعریف ایمان به 
تعبیری متوسل شدند تا نظریه مرجثه رد شده و ضرورت اعمال در مومن ظاهر گردد 
و اهمیت اعمال در مقابل مرجثه واضح شود به همین خاطر حضرات محدئین اعمال 
را جزء ایمان قرار داده و نظریه مرجثه را رد کردند. 

ولی باید دانست در جزئیت اعمال محدئین بر این باورند که اعمال در برابر ایمان 
همان حیثیت تزیینی را دارند مانند برگها و گلها برای زینت درخت. که درخت بدون 
گل و گاهی بدون ب رگ هم زنده می‌شود و زنده باقی می‌ماند ولی نافع کامل نیست؛ 
همینطور ایمان بدون عمل باقی می‌ماند اما نافع کامل به‌معنای منجی مرحلةٌ اولیه در 
ات نت رشت: 

در مثالی دیگر اعمال برابر ایمان همانند دست و پا است که انسان بدون دست و با 
زنده می‌ماند اما انسان کامل نیست. 


شرحی بر صحیح مسلم ۱۰۱ 


بحث کمی و زیادتی در ایمان 

از ظاهر قرآن و حدیث چنین بر می‌آید که ایمان قابل للزیادت و النقصان است 
چنانچه در اقوال سلف به صراحت بر این مطلب تاکید شده و جمهور محدئین نیز 
آنرا مذهب خویش قرار داده‌اند. 

قائلین زیادتی ایمان و نقصان در ایمان» آیات و اقوال مختلف را مبنای دلیل 
گرفته‌اند: دلایلی چند قرار ذیل‌اند. 

۱ «واذ ثلث علیهم آیانه رادتهم ٍیمانا وعلی ربهم یتوکون» 

۲ هو اي رل السکیتة في لوب المومنین یو لیانمَع بانیم 

۳ وا ما َرَت سور هم من ول کم وله غذه یا 

در کمی و زیادتی ایمان» امام مالک 2 سه قول دارد: 

۱-ایمان کمی و زیادتی را می‌پذیرد. 

۲-ایمان زیادتی را قبول می کند» نقصان را قبول نمی کند. 

۳ایمان قابل للزیاده می‌باشد ولی در نقصان توقف است. 

از ميان اقوال سه گانه قول سوم نزد امام مالک له راجح است. 

از امام اعظم جح و علماء متکلمین منقول است که ایمان قابل زیادت و نقصان 
نمی‌باشد در ظاهر این نظریه متصادم با آیات و اقوال سلف می‌باشد لیکن حقیقت 
آنست که بحث کمی و زیادتی ایمان نیز ارتباط دارد با اختلاف در جزئیت اعمال. 

در سطور گذشته بیان شد که اختلاف در جزئیت اعمال» اختلاف لفظی و تعبیری 
بوده که با حالات مخاطبین ارتباط داشته است» لذا می‌توان گفت که اختلاف در 
کمی و زیادتی ایمان نیز مثل گذشته اختلاف لفظی است چنانچه امام رازی این 
اختلاف را لفظی قرار داده است زیرا اگر اعمال جزو ایمان قرار داده شوند باید 


۳ شرحی بر صحیح مسلم 


پذیرفته شود که از کمی و بیشی در اعمال» ایمان نیز کم و زیاد می‌شود اگر ایمان 
فقط تصدیق قلبی است در این صورت از کمی و زیادتی در اعمال» حقیقت ایمان 
یعنی تصدیق قلبی افزایش نمی‌یابد» لذا این دو قول (کمی و زیادتی در ایمان و انکار 
در کمی و زیادتی در ایمان) بدین صورت با هم جمع می‌شوند که غرض قائلین 
کمی و زیادتی در ایمان همان کمی و زیادتی در ثمرات آثار مقتضیات و منافع 
امان اشا خر 

کسانیکه ایمان را جامد می‌دانند مانند امام اعظم ل و غیره مراد ایشان عدم زیادتی 
و نقصان در نفس ایمان است» چنانچه این بز رگواران زیادتی در ثمرات و منافع ایمان 
را پذیرفته‌اند. 

آیات و روایاتی که در ظاهر دلالت بر کمی و زیادتی در ایمان را دارند احناف و 
متکلمین بدینصورت توجیه کرده‌اند: 

ایمان بر دو نوع است: ۱ ایمان منجی ۲ ایمان معلی؛ ایمان منجی مانع خلود 
فی‌النار است اما مانع دخول فی‌النار نمی‌باشد و مراد از این نوع ایمان همان تصدیق 
قلبی است. 

ایمان معلی مانع دخول فی‌النار است و سبب رفع درجات است و مراد از این نوع 
ایمان همان تصدیق قلبی مع‌العمل الصالح است. 

لذا در نوع اول کمی و زیادتی پیش نمی‌آید اما در نوع دوم کمی و زیادتی امکان 
پذیر است. 

۱ مراد از کمی و زیادتی» کمی و زیادتی در انوار و برکات است که با عمل 
امکان پذیر است مثلا: یکی پایبند نماز و اعمال حسنه است و دیگری محروم است؛ 
حقیقت ایمان (تصدیق) در هر دو نفر موجود است اما در بر کات و ثمرات ایمان 


شرحی بر صحیح مسلم ۱۰۳ 


۲-ایمان دو نوع : ۱-مجمل ۲ مفصل 

در ایمان مجمل کافی است که انسان حقانیت پیامبر ی را در تمامی تعلیمات یقین 
داشته باشد. 

در ایمان مفصل برهر یکی از تعلیمات پیامبر ی به‌طور جداگانه ایمان آوردن 
ضروری است مثلا: یکی فقط یکصد تعلیمات را از پیامبر ی علم داشته و بر آنها يقین 
دارد و دیگری بیشتر از یکصد را علم داشته و قين دار مسلما در ایمان فرد اول 
کمن دارد و در فرد دوم زیادتی در ایمان است. این قول از شاه ولی الله محدت 
دهلوی ۸2 منقول است. 

مسئلة تکفیر ملحدین و حدود شرعی آن 

معیار تکفیر به ماهیت ایمان ارتباط دارد که مقداری از این بحث در ضمن مسئلة 
اولی بیان شده است و در بحث جزئیت اعمال حقیقت و ماهیت نیز بیان شده است. 
در بحث تعریف ایمان یمان هو دیق بما عم مجي؛ لب - صلی له له سل - 
به ضرورة) به‌طور خلاصه تعبیر معتبر عندالاحناف و المتکلمین بیان شد. یعنی ایمان 
عبارت است از پذیرفتن و گرویدن با تمام ضروریات دین» و انکار یکی از ما ثبت 
من الدین کفر است. فاکثر المتکلمین على أن الایمان اسم للتصدیق فقط. أي تصدیق النبي صلی 
اله عليه وسلم في كل ما علم مجيئه به بالضرورة تصدیقا جازما.( فتح المنعم شرح صحیح مسلم: 
۱ چاپ دار الشروق» ط۲۰۰۲/۱م) 

به عبارتی دیگر دین جمیع ما ثبت من الدین را می گویند و کفر انکار یکی از ما 
ثبت من الدین را می گویند. یعنی برای مومن بودن فرد؛ ایجاب کلی (تصدیق جمیع 
ثبت من الدین) ضروری است. اما برای کافر قرار گرفتن سلب جزئی (یعنی انکار 
یکی از جمیع ما ثبت) کافی است. این اصل مهم در مسئله تکفیر است 


۴ شرحی بر صحیح مسلم 


تکفیر اهل قبله 

برای تکفیر» اصل مذ کور بسیار مهم و اساسی است. امروز ملحدین که به بهانه‌های 
مختلف از دین خروج می کنند بنابر اصل مذ کور وقتی مورد تکفیر قرار گیرند» 
اعتراض می کنند که تکفیر اهل قبله جایز نیست چون ما اهل قبله بوده و رو به قبله 
نماز می‌خوانیم. لذا نباید مورد تکفیر قرار گیریم. 

قول امام اعظم که می فرمابد: ۳ کف أَحَدا من فل الیل نیز در ظاهر اعتراض 
معترضین را تأیید می کند. 

لیکن در پاسخ علماء می‌فرمایند که قول امام اعظم ل مطلق نیست» بلکه مقید 
است با قید ذنب : یعنی ولا كر أحَدًا من آغل ال بنب؛ » و مراد از ذنب گناه نرسیده به 
کفر است» در حقیقت مقصود از قول امام اعظم چم رد کردن خوارج است چون 
خوارج در زمان امام اعظم به اوج رسیده» ارتکاب هر نوع معصیت را سبب خروج از 
ایمان قرار می‌دادند» اینجاست که امام اعظم له جهت رد می‌فرماید: «وَلا نکر ادا 
ین آغل لنپ 

امام شافعی و سفیان بن عیینه ند این مطلب را تأیید کرده‌اند. 

خلاصه تمام علما متفق‌اند که انکار یکی از ضروریات دین کفر است اگر چه 
منکر» پایبند نماز و روزه و غیره باشد و تکفیر فرد بنابر گناه کبیره جایز نیست چنانچه 
در روایت حضرت انس 4ه که در سنن ابی داود مذ کور است. این مطلب کاملا 
واضح است «عَنْ آنس بن مالك ال قال ول الله سل : لاٹ ین َضل الایمان: کف 
كن قال: ار إلا ال ولا نکر نب ولا خر جه ین الاشلام عمل“ 

ثانیا: كلمة «اهل قبله» از اصطلاحات اهل کلام است و در اصطلاح اهل کلام» منکر 


یکی از ضروریات دین را اهل قبله نمی‌شمارند. 


۱. سنن ابی داود: رقم ۳۲ 


شرحی بر صحیح مسلم ۱۰۵ 


مطلب فوق را شرح المقاصد. ردالمختار» البحرالرائق, الاحکام للآمدى» الکشف 
للبزدوی و شرح فقه اکبر تایید کرده‌اند. 

-۳ منافق فی العقیده؛ ۲ کفر بعد از اسلام آوردن که آن را مرتد می گویند؛‎ ١ 
مشر ک که قائل به تعدد اله می‌باشد؛ فناش مانند: بهود و نصاری؛ ۵ دهریه که‎ 


زمانه را موجد حوادث می‌دانند؛ ۶-معطله با مادیت پرست؛ ۷-زندیق. 


تکفیر موول 

قاعده معروف است که «الموول لا یکفر» لیکن این قاعده هر چند که به‌صورت 
عموم و اطلاق وارد شده است اما مطلب این قاعده تا این حد عام نیست. اگر قاعده 
مذ کور عام باشد لازم می‌آید که هیچ ملحد و زندیقی تکفیر نشود و لو اینکه مطالب 

حدود تکفیر و احتباط در این امر 

تکفیر بسیار حساس و در فتوی به تکفیر بی‌نهایت احتیاط ضروری است. زیرا اگر 
فاسق یا اهل بدعت در حقيقت کافر نباشد و بنابر بی‌احتباطی تکفیر شود گناه کبیره 
است و وبال تکفیر بر قائل بر می گردد همچنانکه این مطلب در ابواب کتاب الایمان 
در صحیح مسلم کاملا واضح است. 

حضرات فقهاء می‌فرمایند: اگر در کلام کسی احتمالات کیره در بابت کفر موجود 
باشد و فقط یک احتمال به عدم کفر را داشته باشد تکفیر او جایز نیست لیکن برخی 
نباید فرقه‌های جدید مانند: قادیائیت» بهائیت و منکرین حدیث نباید تکفیر شونده 
چون اینها با تاویل در آیات قرآنی راجع به رسالت غلام احمد قادیانی و غیره ادعا 
می کنند مثلا: در آیه (ولکن رول الله وَحَاتَمَ الَبيينَ) [الأحزاب: ۳3 تاویل می کنند و 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


می گویند: خاتم النبیین به‌معنای افضل النبیین است. لذا رسول الله خاتم النبین 
نمی‌باشد. (نعوذ بالله) 

و همچنین متفکرین عصر حاضر که با تعلیم غرب اعلام وجود می کنند با تاویلات 
متعدد علمی احکام و عقائد اسلامی را تغییر می‌دهند نباید تکفیر شوند لهذا علماء 
می‌فرمایند: «الموول لا یکفر مجهول» در معانی عام نیست» بلکه خاص است. 

مطلب جمله فوق این است که مدار تکفیر بر ماهیت ایمان است یعنی: «تصدیق بما 
علم من الدين ضرورتا» ایمان امت و رصان کف است پس دز تاویل موول نیز 
می‌بينيم چنانچه تاویلش اگر خلاف ما ثبت ثبت من الدین ضرورتا باشد بدون شک کفر 


0 


اس 
هم به درجه ضرورت رسیده است که پیامبر گرامی قرآن را کلام الهی قرار داده 


امت 
یه # وڪن ر سول الله وات م البق # لفظا و معنی متواتر است. 

|۱۳ a 
افضل النبیین حمل می کند گویا بر خلاف معنای متواتر و برخلاف ما ثبت من الدین‎ 
ضرورتا تاویل می کند که این عمل بدون شک کفر است و معتقد به آن کافر است.‎ 
احتباط در تکفیر غیر‎ 

برخی کلمات کفر در بعضی کتاب‌های فقهی به چشم می‌خورد که مثلا فلان و 
فلان کلمات از کلمه‌های کفراند» مطلب فقهاء این نیست که هر کسی چنین کلمه‌ای 
را از زبان صادر کند به محض ظهور» کافر قرار داده شود بلکه مطلب فقهاء این است 
که این کلمات دلالت بر انکار «ما ثبت من الدین ضرورتا» می‌باشند. 


شرحی بر صحیح مسلم ۱۷ 


اک بن کلمات را با زبان بگوید و در قلب به معنای همان کلمات بقین 

داشته باشد بنابر انکار «ما ثبت من الدین ضرورتا» کافر می‌شود. لذا فقط تلفظ چنین 
کلمه بدون یقین در معنایش کفر نیست و گوینده‌اش کافر نمی‌شود لذا نباید بدون 
تحقیق و تعیین مراد متکلم نسبت به تکفیر او اقدام عاجلانه صورت گیرد. 

کسانیکه تلفظ کلمات مذ کوره در کتب فقهی را مدار تکفیر قرار می‌دهند سخت 
در اشتباه‌اند» بی‌احتیاطی در تکفیر بسا اوقات سبب کفر فتوی دهنده می‌شود و 
ایمانش در خطر قرار می گیرد: عن ان عمر تشد أن ال صلی الله عليه وَسَلَمَ ال« 
مر ال اه فد باء بها دما( 
ویس کال الا خارعلی( 

از روایات معلوم می‌شود تکفیر مسلم باعث می‌شود که ایمان مکفر در خطر قرار 
ات و E‏ 

تال و این سم ن جاح لسري جل جه: بعون الله تئ واه تستکفي وما توفیقا 
إلا بالله جل جَلال 

۱ -(۸) اني آبو نة ڪي رن عزب علنا کی عن گهعس» > عن عَبد الله بن ریق عن 


یس و 


خی نعزاح وعلق یذ الو ن نع اي و - ڪلت بي حََا کهمش 
ن ان بریلة عَنْ یخی کی بن یر قال: گان و من قال في لد بلضرة مب جهن قال فعل 
ماضی قائل امام مسلم چ گوینده قال صاحب نسخه ابو اسحاق ابراهیم بن محمد 
الجلودی شاگرد امام مسلم جه یا بنابر قول دوم احمد بن مسلمه یکی دیگر از 


شا گردان‌اش می‌باشد. 


1 ص ی مسلم: رقم: 5 
1 صحیح مسلم: رقم ۱٩؛‏ مسند احمد: ۳۹۱۹/۳۵ رقم ۵ ۲۱۶. 


۸ شرحی بر صحیح مسلم 


خود جای داده است. از لحاظ حسن ترتیب بر صحیح بخاری فوقیت دارد. علاوه از 
این صحیح مسلم خالص کتاب حدیثی است» ولی صحیح بخاری خالص حدیثی 
نیست. بلکه مملوء از مسایل فقهی است. 

لازم به ذ کر است صحیح مسلم و لو بالظاهر مبوب است لیکن این تراجم ابواب از 
خود امام مسلم نیستند همچنانکه قبلا متذ کر شده‌ایم. 

قوله: حدثنی بو خیم یرب زب... : امام مسلم له این حدیث را از زهیر بن حرب 
با دو سند نقل می‌فرماید در سند اول با کلمه «حدثتی» و در سند دوم کلمه «حدئناء 
چون امام مسلم ت التزام دارد بر این نکته که روایتی را به تنهای از استادش سماع 
داشته باشد هنگام روایت با لفظ حدثنی تعبیر می‌نماید و اگر با همراهی دیگران سماع 
از استاد داشته باشد در چنین صورت با کلمه حدئنا این روایت را بیان م ی کند. 
حضرت امام مسلم بیش از یک‌هزار روایت از ابوخیثمه زهیر بن حرب نقل کرده 


0 


ات 

قوله: وَهَذَا دی این روایت را امام مسلم څل با واسطه دو شیخ نقل فرموده است 
چون تعبیر هر دو شیخ در نقل روایت مقداری از هم مختلف بود لذا امام مسلم له 
طبق عادت‌اش صاحب اللفظ را تعیین فرمود گر چه جایز است بدون تعیین فقط به 
لفظ یک روایت اکتفاء گردد. یکی از راویان در این سند یحی‌بن یعمر بصری است 
شخصی ادیب و نحوی از شاگردان خاص ابو اسود دولی بود. در زمان حجاج بن 
یوسف ظالم معروف از بصره به تر کمنستان تبعید شد. حاکم خراسان حضرت قتیبه 


شرحی بر صحبح مسلم ۱۰۹ 


بن مسلم باهلی که از مخالفین حجاج بن یوسف ايشان را قاضی منطقه خراسان تعبین 


7 )۱( 
فر مود. 

قوله: گان أو مَنْ قال في لد ضوع الْجُهَنيّ: سه امور از مشكل ترين مسایل دين 
شمرده شده‌اند. 


۱ مسئله تقدیر؛ ۲-مشاجرات صحابه؛ ۳ تقلید شخصی. 

اینجا مطلبی در رابطه با تقدیر که از مباحث اصولی کتاب الایمان است بیان خواهد 

بحث قضاء و قدر 

یکی از عقائد اسلامیء ایمان بر تقدیر است که بدون آن ایمان تکمیل نمی گردد در 
سطور ذیل این مسئله در چهار چوب قرآن و سنت و دلائل عقلی بیان خواهد شد. 

مختصری از تاریخ ظهور و عقاید این فر قه ضاله 

چون مقصد امام مسلم 4 در حدیث باب تردید فرقه قدریه نیز هست» لذا مناسب 
به نظر می‌رسد قبل شرح حدیث مطلب کوتاهی در تاریخ و عقاید این جماعه ضاله 
و اسباب و علل فرقه‌بندی در اسلام شرح گردد. 

ابو زهره له می‌نویسد در رابطه با هیچکدام از فرقه‌ها ب‌طور حتم نمی‌توان گفت 
که نقطه‌ی آغاز از کجا است. در رابطه با این فرقه نیز همین حال است. 

علامه ابن تیمیه نه می‌فرماید: در عصر مبا رک خلفای راشدین, این فرقه هیچ نام و 
نشانی و وجود خارجی نداشت در اواخر عصر صحابه کم کم به وجود آمد. 
چهره‌های از اصحاب همانند حضرت عبدالله بن عباس» حضرت عبدالله بن عمر» و 


۱. سيراعلام النبلاء: 4۱/6. 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


حضرت وائله بن ان نهم که تاهنوز در قید حیات بودند با تمام توان جهت بيخ 
کنی نظریات باطله آنها قیام فرمودند. 

برخی از علما معتقداند نخستین کسی که مسئله تقدیر را به زبان آورد شخصی 
نصرانی تبار بود که از نصرائیت به اسلام گرایش گرفت و بعد مجددا به نصرائیت 
برگشت. لیکن قرین قیاس این است که قدریت از نشات گرفته از مجوسیت است 
ی ور ی را رد ی و و ور ار 
دومی به نام معبد جهنی این نظریات را از شخص اول گرفت و در شکل فرقه به 
وجود آورد. 

حافظ ابن حجر عسقلانی ۸ می‌فرماید معبد جهنی سر طایفه این فرقه وقتی شنید 
مردم در نافرمانی خدا تقدیر را بهانه فرار می‌دهند از این مسئله سوی استفاده نموده 
تقدیر را انکار کرد و گفت تقدیر وجود ندارد. الله تعالی علم سابق در امور را ندارد 
بلکه پس از وقوع حوادث. علم به امور را خواهد داشت. 

معبد جهنی سرزمین عراق را جولانگاه نظریات خود انتخاب کرد. حجاج بن 
یوسف بنابر بغاوتی که توسط عبدالله بن اشعث شکل گرفت و شکست خورد معبد 
را به اتهام مشارکت در این بغاوت اعدام کرد. پس از اعدام پیشوای قدریه برخی 
معتقداند این فرقه به انقراض رفت. و برخی دیگر می گویند بنابر اشتراک نظر با فرقه 
معتزله مدغم شد. 

اسباب فرقه بندی در نظری کوتاه 

در عصر پیامبر اسلام ٤‏ اگر در مورد خاص اختلافی بروز می کرد جهت حل به 
پیامبر گرامی رجوع کرده و به دستور ایشان اتفاق می کردند. در عصر صحابه جهت 
حل قضایا به اجله اصحاب رجوع می کردند. لیکن در عهد رسالت اختلاف نظر در 


5 فتح الباری: 


ف 


امر خلافت بروز کرد و دو گروه نمایان گردید ولی بنابر توجه اکابر صحابه این 
اختلاف در بدو ظهور به پایان رسید. اما فرصت طلبان و دشمنان اسلام که همیشه در 
کمین‌اند مانند عبدالله بن سبا وارد میدان شده این اختلاف را در پوشش مذهب 
شیعیت در آوردند و بعد با راه اندازی مع رکه جنگ جمل و صفین بین صحابه و 
تابعین سبب ظهور مذهب سومی به نام خوارج شدند. خلاصه اینکه می‌توان گفت 
فلسفه گروه بندی و آغاز فرقه گرائی یا منشاء اختلافات که سبب ظهور فرقه‌ها شد 
همان اختلافات تصور سیاسی بوده نه اصل مذهبی. 

قذر و قدر: بسکون الدال و فتحها از باب ضرب» مصدر است» یعنی احاطة مقدار 
یک چیز یا مشخص کردن مقدار یک چیز» همین عمل را تقدیر نیز می‌نامند و چیزی 
که مقدار از آن مقرر شده باشد را مقدور و قدر اطلاق می کنند. 

قدر یا تقدیر شرعا: علم ازلی محبط جمیع ما کان و مایکون اعم از بزرگ و 
کوچک حسی يا غیر حسی خوب پاد را تقدیر می گویند. 

قضاء لغتا: پیدا کردن (خلق کردن) است کقوله تعالی: «افَضاهن سب 
سَمَاوَاتٍِ4 ای خلقهن. 

در اصطلاح شرع قدر و تقدیر: علم ازلی خداوند را می گویند که بر همه کاثنات 
محیط است. آنچه که شده و آنچه آینده خواهد شد یا در حال حاضر در حال انجام 
است» همراه مقدارو زمان در علم خداوند احاطه شده‌اند. 

علما می‌فرمایند قبل از آفرینش مخلوق. مقدار هر چیز را الله تعالی مقدر فرمود و در 
لوح محفوظ این مقدار را ثبت کرد پس آفرینش هر چیز مطابق با ثبت شده در لوح 
محفوظ به منصه ظهور خواهند پیوست. این ظهور ثبتی از لوح محفوظ مطابق با علم 


ازل اون زا کدی من گر نوت هلا عل قاری هری و ف ماه ا د الا 
تعالی من القَصّای ° 

قضاء شرعا: خلق کردن با فیصله کردن مطابق با علم ازلی خداوند را قضا 
می گویند» لازم به یاد آوری است اگر چه معنای لغوی و اصطلاحی با هم فرق دارند؛ 
اما توسعا هر دو در اصطلاح بر معنای یکدیگر اطلاق می‌شوند. 

ایمان بالقدر: یعنی اعتقاد بر اينکه هر چیزی که در کائنات محقق شده با درحال 
حدوث‌اند یا آینده متحقق خواهند شد اعم از بز رگ و کوچک. حسی يا معنوی؛ 
ظاهر و باطن و خوب یا بدخداوندعلم قطعی و ازلی بر آنها دارد کقوله تعالی: 
وعنده ماخ لیب لا یلها لا هو یلم ما في الب بخ وَمَا تسفظ من 
ورف الا یمه ولا حَبَة في لمات لأرضوارَطب وا یاس لا في کتاب مُبین4 

ایمان بالقضاء: یعنی اعتقاد داشتن بر اينکه خالق همه اشیاء و هر آنچه که در علم 
ازل است. خداوند متعال می‌باشد» اوست که هر چیزی را با اراده و قدرت کاملۀ 
خویش مطابق با مقدار مقرره در ازل خلق می کند. هیچ چیز خارج از اراده و علم او 
نیست و حتی ذره‌ای حرکت هم نخواهد داشت. 

اعمال انسانی اعم از خوب و بده خیالات و اراده‌های انسانی همه مخلوق خدایند. 

چنانچه این امر در قرآن مجید به صراحت بیان شده است کقوله تعالی : 


ت 


۱د اتا کل سَيْءِ لفنه مڌر ۲ «قد جَعَلَ اله لکل سَيْءِ ذر4 ۲ «وان 
من سَيءِ إلا عندنا خرن وَمَا نله إا در معلوم4 ۴ «وَالته حَلَمَكُمْ وم 
تتلون» اه الق کي الله ۶ َل ِن خايي عير لته ۷ فآ 
انلك یی و ت اما ال 


۱. المرقاه: ۲۵7/۱. 


ف 


جایگاه انسان در افعال و اعمال 

باید بدانیم اختیاری که در انجام فعل و ترک آن به انسان محمول شده است» قرآن 
مجید این اختیار را به تعبیراکسب» یاد کرده است چنانچه می‌فرماید: قال‌ها ما 
و در جای دیگر در سورهٌ احزاب این اختیار با لفظ امانت تعبیر شده است 
می‌فرماید: نا عرَضتا امن ی السماوات والأض والجبال فابین آن یله 
ون نها وحَمَلا اسان 4 ابر همین کسب انسان مکلف بر عمل به دین شده 
است و مطابق با همین کسب. ثواب و عذاب مرتب می‌شوند. 

خلاصه مطلب این است که خالق افعال الله تعالی و کاسب آنها انسان است و ثواب 
و عقاب بر کسب ترتیب اثر داده می‌شوند نه بر خلق. 

حقیقت کسب: این سوال پدید می‌آید که حقیقت و ماهیت کسب و مقدار آن 
چیست؟ 

می‌توان گفت کسب عبارت است از یک گونه اختیار غیر مستقل میان خلق فعل و 
خواهش فعل که به انسان‌ها وا گذار شده است» همین اختبار غیر مستقل را انسان در 
جهت فعل يا عدم فعل به استعمال خود در می آورد. 

منظور از اختیار غیر مستقل یعنی اختیار نااکافی که در بوجود آمدن افعال ارتباط 
خاصی دارد» بیش از این حقیقت آن معلوم نیست چون ادراک حقیقت اختیار جزئی 
خارج از حیطه عقل انسانی است. لذا در روایات راجع به تعمق نظر در مسئله تقدیر 
منع آمده است» البته برای تقریب فهم می‌توان گفت خداوند متعال به صورت غير 
اختیاری اراده انجام فعل را در طبیعت انسان خلق فرموده است سپس راجع به انجام با 
ت رک فعل انسان فکر می کند پس راجع به انجام فعل اعضاء بدن مانند: زبان» گوش؛ 


چشم» دست و پا را به حرکت در می آورد و فعل بوجود می‌آید. از خواهش و اراده 
فعل تا به انجام آن نیروهایی که بکار رفته‌اند خالق همه این امور خداوند است. 

انسان خبر ندارد از آغاز خواهش فعل تا به انجام شدن آن» کدام یکی از حصه‌های 
بدن و کدام یک از نیروهای باطنی به کار گرفته شده‌انده لیکن مع‌الوصف انسان 
می‌داند از اراده فعل تا به صدور فعل یک محلی وجود دارد که انسان در رابطه به 
صدور یا ترک فعل با اختیار خودش تصمیم می گیرد» کسب همین اختیار غير معینه 
را می گویند لذا اجزاء بر همین مرتب می گردد. 

بناء علیه عقیده اهل سنت در میان قدرت کامله و جبر محض است که انسان خالق 
افعال نمی‌باشد و قادر مطلق بر افعال هم نمی‌باشد بلکه در انجام افعال فقط کاسب 


0 


اک 
این مذهب بداهتا باطل است چون فرق میان حرکت‌های غیر اختیاری مرض رعشه 
واضح است و انکار آن خلاف بداهت است. 

آیاتی که در آنها انسان مکلف به احکام شرعی شده است برای بطلان مذهب 
جبریه دلالت صریح دارند. 

اگر در انجام فعل انسان مجبور محض باشد در این صورت تمام احکام شرع عبث 
و از قیل تکلیف ما ابطاق قرار ی رند حالانکه قرآن مجید. می‌فرماند: لا 


ت 


پڪَلف الله ما إلا وسعَها 


فش و 118 


قدر یه 

قدریه دو گروه‌اند ۱-متقدمین ۲-متاخرین. 

متقدمین که موسس این کروه معبد جهنی بود راجع به افعال انسان» منکر علم ازلی 

خداوند هستند چنانچه می گویند: انسان خالق افعال است» خلق افعال را از خدا سلب 

کرده‌اند» علم ازلی و خلق (یعنی قضاء و قدر) هر دو را از خداوند متعال نیز نفی 

کردند. 

مذهب متقدمین چون به صورت بدیهی باطل و کفر صریح بود علماء این نظریه را 

تکفیر کردند» این مذهب پس از مدتی کوتاه منقرض گردید و نتوانست تا مدت 

طولانی خود را در عالم وجود حفظ کند اینجاست که پیامبر# فرمود: «الَدرية 
و 2 

موس مذو الام 

متقدمین قدریه چون قضاء و قدر هر دو را نفی کرده‌اند و گفته‌اند: الله ذوالجلال 

فقط خالق الخیر می‌باشد خالق الشر نیست. 

متاخرین قدریه منکر قدر نمی‌باشند فقط قضاء را منکراند لذا اطلاق (قدریه) بر اینها 

صدق پیدا نمی کند. 

متاخرین قدریه راجع به افعال انسان علم ازلی خدا را قائل‌اند لیکن خلق الشر را از 

خدا نفی م ی کنند و می گویند: خداوند متعال خالق الشر نیست. اعمال بنده چون ممایز 

بين الشر و الخیراند» لذا خالق اعمال الله نیست» بلکه انسان خالق اعمال خودش 


۰ 


می‌باشد تا نسبت خلق شر به خداوند متعال عائد نگردد. 


۱. سنن ابی داود: رقم: .٤1۹۱‏ 


متاخرین و متقدمین من القدریه برای اثبات نظریه خویش این مطلب را به‌عنوان 
دلیل خود مطرح می کنند که خالق افعال مطلقا به خداوند نسبت داده شود دو اشکال 
پدید می آید: 

۱ اجرای سزا یا جزاء بر افعال خلاف عدل است. زیرا اگر انسان در خلق افعال 
اختیار نداشته باشد و بجای او خداوند افعال را خلق می کند پس چرا انسان با سزا و 
جزای اعمال رو برو شود؟ 

۲-بعضی افعال خیراند و بعضی شراند» اگر خالق این همه‌ای افعال خداوند است در 
این صورت نسبت خلق الشر به خدا لازم می آید حالانکه خلق الشر بد است. 

جواب: اشکال اول بر مذهب اهل سنت والجماعت صدق نمی کند چون انسان را 
کاسب افعال می‌دانند» سزا و جزاء بر + کسب افعال» تر تیب اثر داده می‌شوند و کسب 
از امور اختیاری انسان است. این اشکال به خود جبریه لازم می‌آید که انسان را خالق 
افعال می‌دانند فعلیهم الجواب. 

اشکال دوم سه جواب دارد: 

از خلق شر» نسبت شر به خدا لازم نمی آید زیرا هر شرط دو حیثیت دارد: 

(الف) به حیثیت آنکه مخلوق خدا است و در خلق آن حکمت‌هایی وجود دارد؛ 
در این صورت خلق الشر هم خیر قرار می گیرد. 

(ب) کسب شر» معصیت است. 

پس اینجا دو امر است: ۱ لی الشر ۲- کسب الش امر اول نشانگر قدرت کامله 
خداوند متعال است. امر دوم بد است. 

خداوند دنیا را م رکب از خیر و شر خلق فرموده است تا از خلق اشیاء متضاد اظهار 
قدرت کامله شود. همچنانکه ساختمان مجلل و مدرن بدون داشتن توالت ناقص به 


ق 


شمار میآید حال نکه فقط توالت بد است ولی برای اظهار و طرح ساختمانی در کنار 
بقیه اطاق‌ها ضروری است. 

همچنین خلق الشر در کنار خلق الخیر برای اظهار قدرت کامله خدا ضروری است» 
از خلق شر اتصاف خدا به شر لازم نمی آید. 

اعتراض از جانب جبر به: 

جبریه اعتراض می کنند که آیا اعمالی که از انسان سر زد می‌شوند مطابق با علم 
ازلی خداوند متعال‌اند یا خیر؟ اگر مطابق با علم ازلی خداوند هستند در اینصورت 
جبر لازم می آید و اگر مطابق با علم ازلی نمی‌باشند در اینصورت خطا بودن علم ازلی 
لازم می آید؟ 

جواب: علم ازلی مستلزم سلب اختیار نمی‌باشد» زیرا اگر در علم ازل» سرقت مثلا 
توسط زید مکتوب است این امر نیز مکتوب است که سرقت را با اختیار در کسب 
خودش انجام می‌دهد. پس معلوم می‌شود اختبار کسب انسانها معارض با علم ازلی 
نمی‌باشد. 

خلاصة بحث 

آنکه تمام افعال خیر و شر مطابق با قضاء و قدر بوده و با کسب اختیاری انسانها 
انجام می گیرند. کسب یک قدرت غير مستقله‌ای است متصل با اراده خداوند. یعنی 
کسب واسطه‌ای است بین ارادهٌ خدا و فعل انسان» همین اقتران را کسب می گویند. 

علامه اشعری راجع به همین مطلب می‌فرماید: «کسب افتران محض است» سزا و 
جزاء بر همین اتصال و اقتران جاری می‌شود. 

تقدیر معلق و تقدیر مبرم 

تقدیر دو نوع دارد: ۱-معلق مبرم. 


تقدیر معلق: نوعی است که در آن بعضی امور معلق با شرطی «امور مشروط 
بالشرط» شده‌اند که اگر شرط تحقق بابد امر پیش خواهد آمد و اگر شرط متحقق 
نشود مشروط پیش نمی آید اینگونه تقدیر را معلق می‌نامند. مثلا در تقدیر مرقوم است 
که زید مریض است و اگر فلان دارو را مصرف کند و مقدار را نیز رعایت کند حتما 


شفا به‌دست خواهد آورد. 


همچنین یک نفر طلبه اگر درس‌ها را مطالعه و تکرار کند و تقوا داشته باشد در 
پیشگاه خداوندمنان دست به دعا کند» علم به‌دست خواهد آورد و الا خیر. 
تقدیرمبرم : تقدیر حتمی و قطعی را می‌گویند. هیچ تبدیل نخواهد شد مثلا دو 
رو ی ها دزم ات سا فان داژن سار نت اس شود وم 
به‌نام خالد همین دارو را اگر مصرف کند شفاء به‌دست نخواهد آورد حالانکه بیماری 
و مقدار دارو هر دو از یک نوع می‌باشد. 

در تقدیر معلق در رابطه با مریض مثلا در تقدیر نوشته است اگر فلان دارو را به‌طور 
منظم استفاده کند از مرض شفاء می‌یابد یا مثلا برای طالب علم در تقدیر است اگر 
زحمت بکشد با مطالعه و تکرار و تقو علم را به‌دست خواهد آورد. 

خداوند متعال بنابر آنکه علام الغیوب است از ازل می‌داند مریض و طالب علم 
شرایط حصول صحت و علم را رعایت می کنند یا خیر. 

هر نتیجه‌ای که برای این دو نفر در علم ازل خداوندی که هست الله تعالی آن را در 
تقدیر ثبت کرده است. این تقدیر ثبت شده پس از علم به تقدیر معلق هر چیز را 
تقدیر مبرم می گویند. 

خلاصه‌ی تقد یر در بت نظر 


بحث تقدیر را می‌توان در سه مطلب خلاصه کرد: 


قرمش ر ا 


۱ انسان در تمامی اعمال و افعال و ح ر کات کاملا مجبور محض نیست» چون در 
صورت جبر لازم می آید که هیچ فرقی در میان ح ر کت اختیاری اعضاء بدن انسان و 
ح ر کت جمادات مانند: سنگ و غیره موجود نباشد همچنین هیچ فرق در ميان 
ح ر کت ید صحیح و ید مرتعش مشاهده نگردد» در صورتیکه فرق در ميان این دو 
حالت کاملا واضح و انکارش ناجایز است. 

۲ انسان در افعال» اعمال و حرکات خود قادر مطلق نمی‌باشد چون می‌بینیم گاه 
اوقات با وجود کوشش و خواهش در اعمال خود ناموفق و بر خلاف اراده‌اش در 
اعمال و افعال نتیجه نامطلوبی را مواجه می‌شود بلکه انسان هنوز خبر ندارد در اعمال 
و افعالش کدام یکی از اعضاء بدنش چقدر سهم در ایجاد فعل داشته است. 

از نکات بالا ثابت گردید که انسان در اعمال و افعال خویش مجبور محض نیست و 
قادر مطلق نیست پس ابت می‌شود که انسان بین حالت جبر و قدر مطلق قرار دارد 
یعنی بنابر داشتن اختیار جزئی» قدرت کسب افعال را دارد. 

در مورد حقیقت کسب» سوال پیدا می‌شود که حقیقت و ماهیت کسب و مقدار 
آن چیست؟ 

این رازی است (سر من اسرار الله) که در قرآن راجع به آن بیان نشده و با کمک 
به عقل و دانش نمی‌توان حقیقت آن را دریافت کرد شرعا ما مکلف نیستیم که 
حقیقتش را دریافت کنیم» صحت عقیده و اعمال نیز به دانش حقیقت کسب موقوف 
نمی‌باشند. 

این بود خلاصه مسئله تقدی از همین مطلب پی‌بردیم که در مسئله تقدیر هیچ 
مشکلی ندارد» با مشکل فقط کسی روبرو می‌شود که بخواهد حقیقت تقدیر را 
به‌دست بیاورد و این امری غیر مکلف و غير ماذون اما در عقیده قضا و قدر بدون 
دریافت حقیقت هیچ مشکلی ندارد. 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


قوله: وان الام أف ومنه اروص اا یعنی باغچه‌ی دست نخورده‌ی که هیچ 
جاندار تا هنوز از او بهره نگرفته است. نف به چیزی اطلاق می گردد که مسبوق به 
سایق نباشد. منظور از مقوله‌ی قدریه الاھ أف تی همه امور آنه مستانف بوده و 
مسبوق از علم خداوند نیستند. قبل از حدوث» خداوند علم سابق به آنها را ندارد. 
مابهوجه فبر < و 9۲ وراسسی ات 

قوله: لد لقیت ويك فخبرهم ٽي بريء منهم نهم بر مي وّني تلف په عَبد اله 
ن غمرلوآن ایهم مثل أخد دنه ما قبل اله مله حتی يُوْمِنَ در .: حضرت 
عبدالله بن عمر نتا دو جمله در مورد قدریه ارشاد فرمود. از ظاهر جملات چنین بر 
می آید غرض ابن عمر اه تکفیر قدریه است؛ اما در متن حدیث دقت شود صراحت 
در تکفیر ندارد» زیرا در روایت نفی صحت صدقه نشده است. بلکه نفی قبولیت بیان 
شده است نفی قبولیت مستلزم نفی صحت نمی‌باشد. حاصل مطلب ابن عمرفه این 
است که صدقات آنها گرچه صحبحند اما صحیح مقبول نیستند و هیچ اجر و واب 
به آنها تعلق نمی گیرد. مانند نماز در زمین مغصوب که صحیح است ولی استحقاق 
اجر و ثواب را ندارد. لیکن همچنانکه قبلا بیان شد قدریه به دو گروه متقدمین و 
متاخرین منقسم شده است. در رابطه با تکفیر متقدمین قدریه در کلام علما تصریح 
شده و در این بابت اتفاق نظر دارند. 

حضرت ابن عمر ا در رد عقاید قدربه از حدیث معروف جبریل الا استدلال 
فرمود. 

علامه قرطبی ل می‌فرماید حدیث جبریل خلاصه‌ی تمام دین است. با توجه به 
جامعیت حدیث» امام قرطبی 2 می‌فرماید: «یصلح ان يقال له ام السنه؛ 
همانطوری که سوره فاتحه الق آن لقب يافته است» درست همین طور جای دارد 
حدیث جبریل به امالسنه ملقب گردد. اینجاست همچنان که قرآن کریم با سوره 


فاتحه آغاز می گردد» برخی محدئین کتاب‌هایشان را با حدیث جبریل الا آغاز 
کرده‌اند. 
تصریح دارند که این مکالمه اند کی قبل از حجةالوداع بود. استدلال دارند از روایت 
ابن منده 2 می‌فرماید: أن رَجُلا في آخر عفر التي 45 جا , پس از بیست و سه سال 
اینک سلسله آمد وحی چون به آخر رسید در طول این مدت احکام دین به‌صورت 
تدریجی نزول داشته نیاز داشت که کل احکام در کلام مختصر به امت ابلاغ» و 
پرونده بسته شود لذا خداوند با روش خاص افضل الملائکه را با سوالات اساسی دین 
نزد پیامبر ِا فرستاد تا کل دین را ب‌صورت خلاصه به سمع اصحاب برساند. 

باب بیان الصلوه الخمسه و ار كان الاسلام 
پاسخ‌های دریافتی را حضرت جبریل تصدیق فرمود اما در حدیث ثعلبە ظ4 ار کان 
اسلامی دریافت شده از مبلغین را ثعلبه بیان کرد و پیامبر 5 آن‌ها را تصدیق فرمود. 
قوله: عن اي یل عَنْ اب َه سیع لح بُ غبید اله َفُول: جاء ء رل إلى سول الله 
- و من هل تج ثا اراس تسم وی صوته ول فَْهُ ما یقول.. 
ابوسهیل نام مبارکک نافع بن مالک عموی امام مالک له بود. حضرت طلحه بن 
عبیدالله از اصحاب عشره مبشره بود بجز از غزوه بدر که پیامبر کرم ایشان را با 
همراهی یک نفر جهت خب رگیری از قافله ابوسفیان بن حرب فرستاده بود« در تمام 
غزوه‌ها شریک بوده است. در جنگ احد در دفاع پیامبراکرم 3 ۷۵ زخم بز رگ و 
کوچک از تیر و تیر کمان بر پیکر بدن‌اش وارد آمد و بر اثر زخم‌ها دست راست شل 


'. عمدة القاری: ۲۸۰/۲؛ فتح الباریلابن حجر:۱۱۹/۱؛ 


۳ 
گوس رم 


شده بود در همین میدان جنگ آنحضرت 4 با جمله «َرْجَّب طلْحَه مژده بهشت 
بایشان عنایت فرمود. بل خره در جنگ جمل سال ۳۶ هجری قمری همراه با حضرت 
عايشه غا جام شهادت نوش فرمود. 

قوله: جَاء رَجُل (لی رَسول اللّه - ی در این بابت اختلاف نظر دارد که این شخص 
چه کسی بود وآیا واقعه‌ی مذ کور در این روایت و روایت ما بعد هر دو یکی‌اند يا 
جدا گانه می‌باشند. 

علامه طیبی» حافظ تورپشتی» ابن بطال و قاضی عیاض با استفاده از اشارات 
برخی روایات و قراین شبوه‌ی نقل روایت امام مسلم می‌فرمایند سایل در هر دو 
روایت ضمام بن ثعلبهت#» است هر دو واقعه متحداند. چون از شیوه‌های خاص امام 
مسلم ته در نقل روایت چند روایت مشت رک المعنی اگر یکی توضیح و تفصیل 
بیشتر داشته باشد آن را در آخر به‌عنوان تفسیر و توضیح از روایت‌های قبل درج 
می کند. در این روایت اگر چه اسم راوی برده نشده لیکن امام بخاری ل در صحیح 
خود از ضمام بن تعلبه تصریح فرموده است. 

رای امام قرطبی» نووی» ابن حجر» علامه عینی و علامه انورشاه کشمیری د بر | ین 
است مراد از کلمه رجل ضمام بن ثعلبه نیست» بلکه شخص دیگر است. یکسانیت در 
لب و لهجه به کار رفته در پرسش» مستلزم اتحاد واقعه نمی‌باشد. 

علامه عینی ل اصرار دارد که از میان مورخین ابن اسحاق» ابن سعد و ابن 
عبدالبر عد از ضمام بن علبه فقط همان واقعه را نقل کرده‌اند که با روایت حضرت 
انس اه مروی است. رویت دیگری دال واقعه دیگر به نام علبه به دست نمی رسد این 
قرینه‌ی بر تعدد واقعه می‌باشد. 

قوله: من هل نج لفظ نجد زمین مرتفع را می‌گویند در مقابل این اصطلاح کلمه 
تهامه به کار رفته به‌معنی زمین نشیب و پست. منطقه نجد در سرزمین عربستان 


سعودی منطقه وسیع و عریض صحرای جانب شرقی مکه و مدینه تا سر زمین عراق 
را می گویند. در این زمانه حکام سلطنتی عربستان از اهالی نجداند. مرجع مذهبی آنها 
شیخ عبدالوهاب نجدی از اهالی همین منطقه است ایشان در نظربه خویش متشدداند. 
وهایی در حقبقت همان‌هااند که متاسفانه دشمنان در اینجا سوی استفاده کرده قاطبه 
معتدله اهل سنت را به وهاییت نسبت داده‌ان در حالیکه نظریات اعتدالی اهل سنت با 
نظریات متشددانه‌ی وهابی‌ها همانند زمین و آسمان‌ها فر ق دارد. 

در عهد رسالت تقسیم جغرافیای شبه جزیره عرب بدین نحو بود یمن تهامه» 
حجاز» نجد یمن در جانب جنوب شرقی مکه قرار دارد. حجاز سلسله کوهستانی بین 
تهامه و نجد است حجاز مصدر حاجز است چون در میان تهامه و نجد. حجاز مانع 
است لذا آن را حجاز می‌گویند. تهامه جانب غربی حجاز منطقه ساحلی دریای سرخ 
را می گویند. 

قوله: تار ارس تسم و صوته وه ما ول اثر شخص پراگنده. اضافت اثر 
به رأس از قبیل مبالغه است» یعنی چنان موی پراگنده داشت گوی که سرش پراگنده 
بود. 

قوله: وی صَویَّه: صدای نامفهوم را می گویند بعضی صدای زنبور عسل گفته‌اند. 
علامه خطایی می‌فرماید مطلب از کلمه دوی سخنان زیر لب است که صدایش خفیف 
و مسموع» و مطلب‌اش نامفهوم باشد درست مانند صدای پرواز زنبورهای عسل. از 
ظاهر با توجه به پراگندگی موهای سر چنین به نظر می‌رسید پس از سفر طویل همین 
تازه وارد شهر شده و قبل از سر و سامان دادن وضعیت ظاهر وارد مجلس شده است 
اما کیفیت‌اش در حال سوال حاکی از مرعوبیت از پیامبر عظیم الشان بود این کیفیت 
دلالت از شهروند بودنش و آ گاهی از با رگاه رسالت بود. اینجاست صحابه در حيرت 
افتادند. 


حضرت استاذ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلهم در درس مسلم می‌فرماید: از 
عبارت این روابت فابده متعدد به‌دست می أ بد. 

۱ عموما اصحاب رسول الله ثاثرالراس نبوده و در شریعت این عمل مورد پسند 
نمی‌باشد اینجاست که اصحاب با مشاهده اعرایی در چنین حالت تعجب کردند؛ 

۲ با صدای زیر لب و نامفهوم وارد جلسه شدن کار ناشایسته و به دور از تهذیب و 
فرهنگ اخلاقی و دینی» و خلاف عادت صحابه کرام بوده است. لذا راوی این 
قسمت را به‌طور خاص ذ کر فرمود؛ 

۳ در جلسه در حین مکالمه صحبت با سخنان زیر لب که مفهوم نداشته یا واضح 
نباشد خلاف آداب مجلس است. 

قوله فا هُوَ سل عن السلام: از انداز سوال چنان پیداست که سوال با حقیقت و 
ماهیت اسلام تعلق نداشت. بلکه ارتباط آن با اعمال و فرایض بود. لذا پیغمبر اسلام 5 
در پاسخ از شهادتین ذکر نفرمود. از جمله به کار رفته در روایتی در صحیح بخاری 
این مطلب تایید می‌شود می‌فرماید: «اخبرنی اذا فرض الله على من الصلوة» در پاسخ 
«فاخبره بشرایع الاسلام»"" ذکر شده است. لذا معلوم می‌شود سوال با شرایع اسلام 


و داشت. ت «زن بما قرض ال على من الاة ؟ اب سول اه (صلی الله عليه 


قوله تال و له - صلی الله عليه وسلم -: «حمس صَلَوَتِ في الوم الیل یعنی 
اقامة خه خمس صلوَات. 


۳ ی البخاری: رقم: ۱۱۸۹۱ 


در رابطه با وجوب يا عدم وجوب وتر حضرات فقهاء اختلاف دارند. ائمه ثلاثه و 
صاحبین وتر را واجب نمی‌دانند. بلکه می‌فرمایند سنت موکده است» اما نزد امام 
اعظم جل واجب است. 

جمهور فقهاء از روایت مذ کور صفحه ۱۰۳ ترمذی و روایت صفحه ۲۰۰ سنن ابو 
داود استدلال می گیرند. و در عین حال از لفظ «خمس» بر عدم وجوب وتر استدلال 
گرفته» می‌فرمایند لفظ خمس از اسمای عدد و مخصوص برای عدد معین است که 
در مفهوم‌اش کمی و زیادتی را نمی‌پذیرد چنانچه وتر در کنار فرایض خمسه لازم 
گردد تعداد فرایض شش می‌شود که این مفروضه خلاف مفهوم خمس می گردد. 
جمله بعدی بعنی بل لو دلیل واضح بر این مطلب است. 

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندهلوی چ در پاسخ از دلایل جمهور 
می‌فرماید: والعجب من الذين استدلوا على خلاف الحنفیه بروایه الخمس و نحوها 
فان الحنفیه لم يقولوا انها سادس المکتوبات بل قالابالوجوب ٩(‏ 

روایات ناطق بر وجوب وتر مثبت‌اند و این روایت ساقط است. طبق اصول و 
ضوابط روایت مثبت بر ساقط ارجحیت دارد لذا استدلال ما از روایت‌های مثبت 
استکه برای ترجیح کافی است. علامه شوکانی می‌فرماید روایت‌های که جنبه‌ی 
آموزشی در ایتدای اسلام داشته‌اند را نمی‌توان بر تمامی روایت‌های بعد ترجیح داد. 
در غیر اینصورت فرضیت حج مشکل خواهد بود چون ذکر حج در این روایت 
وجود ندارد. از کلمه الا ان تطوع نمی‌شود بر عدم وجوب وتر دلیل گرفت چون این 
کلمه بعد از ذکر زکاه نیز تکرار شده است بناء عليه وجوب صدقه فطر یا فرضیت 


وی نمی‌توان دلیل گرفت در حالیکه شوافع آن را فرض واجب عملی می‌دانند. 


'. اوجز: 1۲۹/۱. 


حکم نفل پس از شروع 


رساندنش واجب شرعی است در صورت فاد يا افساد قضاء واجب می‌گردد. 


شوافع و حنابله پس از شروع» نفل را واجب نمی‌دانند و اتمام‌اش را نیز واجب قرار 
نداده‌اند بلکه اتمام را مستحب گفته‌اند مسلک مالکیه در این مورد همانند مسلک 
احناف است البته در بعضی کتب مالکیه معلوم می‌شود قضاء فقط در صورت افساد 
ضروری گفته‌اند. هر گروهی برای اثبات مدعای خویش دلایل ارایه نموده است 
چنانچه در استثنای به کار رفته در جمله الا ان تطوع احناف و مالکیه مدعی بر مستثنای 
متصل بودن آن می‌باشند و می گویند وقتیکه پس از نمازهای پنجگانه» وجوب و 
فرضیت از نمازهای دیگر سلب شد مجددا با کلمه الا ان تطوع فرضیت در صورت 
خاص اعاده گردید. چونکه استثناء بعد از نفی مفید للاثبات خواهد بود پس معنای الا 
ان تطوع ای الا ان تشرع فی التطوع فیلزم علیک انمامه است. 

امام شافعی در این حدیث استثناء را بر انقطاع محمول می‌فرماید چون تغایر در 
مستثنی و مستئنی‌منه ضروری است. لذا ترجمه بدین نحو است که غیر از امر فوق 
چیزی بر تو فرض نیست. البته نوافل هر مقدار بخوانید مانعی ندارد. 

برخی دلایل احناف 

قوله تعالی: وتو اعمال ارال به‌معنی ت کے عمل پس از آغاز است. وقتی 
ترک عمل قبل از اتمام ممنوع شد اتماماش لازم قرار می گیرد. اتمام اعمال حج و 
عمره در صورت فساد و قضای آن در آینده موید نظر احناف‌اند. 

۲ عن عاق "«َضبَخث اا وَحَفْصَةُ صایمتین فَاَهِْيَت لتا اه فاكلا فَدحَل 


4 


عَلیتا التین > ا فقال: . اقضیا یوم مکایَه ۱ در این حدیث جهت قضا امر شده 


۱. شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالک: ۰۱۰7/۱ چاپ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة ۱۶6۲ه. 


است والأمر لِلْوْجُوب عندالاطلاق. همچنین روایت مشابهی از ام سلمه‌ت» نیز ثابت 


0 


است. 


پاسخ از برخی دلایل شوافع 

١«ان‏ النبى كان احيانا يصوم التطوع ثم یفطرا. 
در روات یتی دیگر: ۱ « أنه 4 مر جُويرية نت الحارث أن تُفْطرَ یوم الْجُمُعَة بَعْدَ آن سَرَعَث 
فی( 

در این روابات از قضای روزه‌های متر وکه ذکر نشده پس معلوم می شود فضا 
واجب نیست. احناف می گویند عدم ذ کر در معنای عدم وجوب نیست. 

علامه زرقانی می فر مابد: دو روایت مذ کور که حافظ ابن حجر بر عدم وجوبت 
استدلال نموده است دو واقعه جزئی‌اند و دلیل احناف از یک قاعده کلی ولاتبطلوا 
اعمالکم است. این هم یکی از مسلمات است که واقعه جزئی در برابر قاعده کلی 
د ی على تاو شش از ی لزید نی العمل ماد و 
در روایتی « َفَلَح ِن صَدّق» آمده است یعنی چون این شخص صادق است. لذا 
سوال معیار موفقیت و کامیابی فقط همین چند امور نیستند بلکه امور دیگر نیز 
وجود دارد که بدون عمل به آنها فلاح مشکل به نظر می‌رسد. همچنین بدون اجتناب 
عن المعاصی فلاح ناممکن است در حالیکه در این حدیث اجتناب از معاصی نیست. 


پس مژده فلاح چکرنه داده شد؟ 


۱ فتح الباری: ۰۱۷/۱ 3 چاپ دار المعرفة چ بیروت» ۹ عمد القاری: ۱ دار احیاء التراث العربی 


در پاسخ ابن بطال می‌فرماید: امکان دارد در زمان قدوم ثعلبه حکم اجتناب از 
معاصی هنوز نشده بود. لیکن ابن حجر له این مفروضه ابن بطال را رد کرده 
می گوید اگر پذیرفته شود سائل در این حدیث ثعلبه است» سال قدوم ایشان در مدینه 
منوره پنجم هجری يا قبل از آن می‌باشد و اکثر منهیات در این موقع نازل شده بودند 
پس مفروضه ابن بطال را چگونه حکم صحت داد. 

۲-غرضص از این جمله عدم زیادت و نقصان در اعتقاد است. 

۳ عدم زیادت و نقصان در تبلیغ به دیگران مقصود است ای لا ازید ولا انقص من 
تلقاء نفسی فى الابلاغ. 

قوله: قلح ِن صَقّ: و در روایت دیگر از طریق مالک فقال رسول الله 4 قال سول 
اله (صّی ال عَیهوَسلم) ویب ٍن صدق... دو اعتراض این جا مطرح کرده‌اند. 
(الف) در اين روایت فلاح معلق بالشرط و در روایتی دیگر من سره ان ینظر الى 
رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا فلاح بهشت مطلق است که در ظاهر تعارض بین 
الحدیثین پیش می‌آید؟ در پاسخ گفته‌اند احتمال دارد هر دو واقعه جدا و با دو افراد 
جدا گانه ارتباط دارند. اگر این مفروضه درست تسلیم نشود شاید متعلق به فرد واحد 
یعنی ضمام بن ثعلبه مربوط باشند اما واقعه جدااند افلح ان صدق زمانی ايراد فرمود 
که هنوز مژده بهشتی بودن شخص به پیغمبر 3 اعلام نشده بود. پس از خبر بهشتی 
بودنش جمله دوم من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه ارشاد فرمود. نیز احتمال 
دارد نخست در حضور شخص کلمه را مشروط بالشرط بیان فرمود تا شخص مغرور 
نشود و کوتاهی در اعمال گرفتار نشود ولی پس از خروج عن المجلس آنحضرت 
جمله دوم را در جمع صحابه در حق وی ايراد فرمود. 

(ب) اعتراض دوم اینکه حلف لغیرالله ممنوع است مثلا ارشاد گرامی است لا 
تحلفوا بآ بانکم و فی روایه من حلف بغیرالله فقد اش رک پس در این حدیث حلف 


الاب توسط آنحضرت را چگونه بید توجیه کنیم؟ برخی این جمله را به سبقت 
لسانی محمول کرده‌اند لیکن حافظ سید انورشاه کشمیری این توجیه را غیر مناسب و 
جسارت بی جا در حق پیامبر اکرم جر قرار داده است. علماء تو جیهات متعدد نوشته‌اند 
لیکن به نظر حقیر بهترین توجیه همان است که علامه حسن چلپی حنفی در حاشیه 
مطول نوشته‌انده می‌فرماید سوگند دو نوع دارد لغوی و شرعی» سوگند لغوی لفظا 
یمین است اما غرض از آن سوگند شرعی نیست بلکه غرض از صیغه حلفیه صرفا 
تزیین کلام است. این نوع سوگند را در ادبیات عرب اکثر شعرای عرب زبان مانند 
فرزدق به کار گرفته‌اند. نوع دوم س وگند شرعی همان است که در آن تعظیم محلوف 
عليه نهفته باشد اینگونه س و گند اگر لغیرالله باشد ممنوع است. 
باب السوال عن ار كان الاسلام 

فى حدیث عمرو بن بکیر روی فیه.. هیا آن نسال. ۰ در روایت جبریل الا سائل 

جبریل ام و جواب‌های آنحضرت ٤‏ را جبریل ات تصدیق فرمود. اما در روایت 
ضمام ار کان اسلام از جانب مبلغین» توسط ضمام بن علبه در خدمت رسول الله 
اظهار گردید و صحت آنها توسط پیامبر مورد تائید قرار گرفت. از اینجا معلوم 
می‌شود ار کان اسلام چنان واضح‌اند که ملائکه و انسان از آنها آگهی کامل دارند. امام 
بخاری روایت ثعلبه را در ذیل باب عرض على المحدث آورد اشاره به این مطلب 
است همچنانکه سماع عن الشیخ حجت است همین‌طور قرات على الشیخ نيز 
عندالمحد ین حجت است. 

قوله: هیا آن و از که یمجبتا آن يجيء الرجْل من هل 
الْبادیة... مطلب اینکه ما از سوالات غیر ضروری منع شدیم. لذا آرزومند بودیم 
روستانشین غير شهری که دستور منع هنوز به او نرسیده در مجلس پیامبر بیاید و 
سوالات مفید مطرح کند تا بهره‌ی بگیریم. روستانشینان معمولا در پرسش‌ها پایبند به 


۱۳۰ شرحی بر صحیح مسلم 


آداب نمی‌باشند و بدون ملاحظه‌ی جانبی و ترس سوال را مطرح می کنند» از طرف 
دیگر پیامبر گرامی ع نیز از سخنان آنها به خاطر نمی آورد. 

قوله: قَجَاءَ رَجْلْ: مراد از رجل همان ضمام بن ثعلبه است گر چه امام مسلم در 
روایت از نام ایشان تصریح نکرده است. لیکن امام بخاری ل در کتاب العلم صحیح 
بخاری با وضاحت کامل نام ضمام را آورده است. 

سال قدوم ضمام بن علبه: در این مورد مورخین اختلاف دارند ابن اسحاق و ابو 
عبیده بر این باورند که در سال نهم هجری حاضر شده» مگر علامه واقدی پنجم 
هجری را سال قدوم در مدینه عنوان کرده است. محققین قول اول را ترجیح داده 
قول واقدی را بعید دانسته‌اند. 

هنگام حضور در مدینه آیا مسلمان بود یا خیر؟ در این مورد نیز اختلاف نظر است 
رجحان امام بخاری ل بر این است که با دعوت قاصد پیغمبر مسلمان شد» بعد برای 
تصدیق بیشتر در خدمت رسول الله حاضر شد. لیکن نظر علامه قرطبی لھ بر این 
است که هنوز مسلمان نشده بود کلمه زعم در روایت نشانگر بر این ن¿ مطلب است 
چون لفظ زعم بر قول غير واقع و مشک وک استعمال می‌شود. لیکن برخی محققین 
قول قرطبی را دلیل درست نمی دانند چون کلمه زعم به‌معنی قال مستعمل است و در 
معنای قول محقق نیز مستعمل است کما صرح به سیبویه فی کتابه 

با نظر غایر اگر بررسی شود اسلام قبل از قدوم راجح به نظر می‌رسد زیرا سایل در 
رابطه با توحید هیچ سوالی مطرح نکرد بلکه محور سوال در بابت رسالت و ارکان 
اسلام بود» بالفرض اگر هنگام حضور اسلام نداشت حتما از معجزات پیامبر نیز سوال 


میکرد 


فرب ف 


اب بیان یمان اي يُذحَل به ال من مسك بما آمربه دحل لح 
مقصد باب بیان ثمره‌های ایمان است که بزرگترین فایده‌ی عمل به ارکان اسلام 
حصول رضای الهی است و بهشت مظهر رضای او است یکی دیگر از فواید حفظ 
از غضب الهی است که جهنم مظهر خشم خداوند است. فایده و ثمره هر چیز بعد از 
SD‏ 


س تاد رز هر ۰ 


ی ی آتشت 
« )0 

که ناماش لقیط بن صبره ت ٠‏ 

قوله: فاخَدٌ پخِظام ناقته: خطام مهار شتر را می گویند. روش پرسش اعرابی در ظاهر 

همراه با سوء ادب بود لیکن پیغمبر خدا هیچ واکنش در برابر این سوء ادب نشان 

نداد. اینجا عبرت است برای علماء که بر عوام شفقت داشته و از اشتباهات در گذر 

نمایند. 

قوله: لد وفع أو لد هُدی: یعنی توفیق خداوند شامل حال ای اعرابی شده» سوال‌اش 

نشانگر قبول هدایت و ایمان است از انداز سوال معلوم است که این سرشار با جزبه 

عمل است. لیکن سوال پیدا می‌شود پیامبر گرامی محتوای پرسش را دريافته بود پس 

چرا با جمله کیف قلت دستور به تکرار سوال داد؟ 

جواب این است که تکرار سوال جهت اهمیت سوال و جلب توجه حاضرین به 

قوله: أنْ عبد الله ولا شرك به شیتا: غرض از تعبدالله همان عبادت اصطلاحی یعنی 

نمازه روزه ز کات حج و صدقه فطراند چنانچه ذکر تقیم الصلاة پس از تعبدالله از 


قبیل تخصیص بعد التعمیم به شمار می آید. پس دستور تعبدالله ضرورت به دستور 


۱. فتح الملهم: ۱ 


لاتش رک ندارد» مگر به نظر می‌رسد اینجا رد بر عقیده ش رک پیش نظر است چون 
آنها ضمن عبادت از خداوند بت‌ها را نیز شریک در عبادت می‌دانستند. 
ب بیان راب الاسلام وَدَعَائمه العظام 

مقصد باب مقایسه سا با ساخمنیبه اعتا وجود ظاهری‌اش جهت تقریب فهم 
عموم می‌باشد. همچنانکه یک ساختمان و لو کوچک و معمولی باشد بدون ستون 
باقی نخواهد ماند» درست همینطور اسلام» بدون ار کان‌اش باقی نخواهد ماند در این 
تعبیر به صورت تشبیه بلیغ» ربط و تعلق ار کان با اسلام بیان شده است. 

قبل از توضیح حدیث. درک این مطلب ضروری است که روش افهام و تفهیم 
انبیاء و رسل و کتاب الهی مطابق با مزاج و فطرت عموم بشر بوده و هست. چنانچه 
مغیبات و اسرار بز رگ اخروی با مشاهدات معمولی و روز مره و سخنان بسیار ساده و 
عام فهم حل نموده و در اذهان عموم وارد کر ده‌اند در این حدیث از همین روش 
استفاده شده است و به صورت بسیار ساده و عام فهم بقای دین با بقای ساختمانی 
تشبیه داده شده که جهت بقاءاش به چند اجزای ظاهری نیاز دارد مثلا سقف» ستون» 
در و دیوار از مجموعه این اجزاء این ساختمان قائم و استوار می گردد قبل از همه 
یک بنیاد و زیر بنای دارد که بار سنگین تمام ساختمان بر آن استوار است اما با چشم 
مشاهده نمی‌شود. عینا همین طور اسلام نیز عبارت است از مجموعه چند اجزاء و یک 
ناه همچنانکه ساختمان ظاهری دارای برخی اجزای تزیینی و برخی دیگر اساسی 
می‌باشد. درست همین طور اسلام دارای یکسری اجزای تزیینی و اساسی می‌باشد. 
خلاصه یک مسئله عقیدتی و بسیار سنگین را خیلی ساده در یک مثال بیان فرمود اما 
همین مسئله را وقتی بر روی میز تحقیق و بررسی علمی آوردند تبدیل به مسئله 
اختلافی و سبب بروز چندین مذاهب گشت. 

قوله:فلَ رجْلْ: لحم وَصِيَام رَمَصَانَ قال: لَه یام رَمَضان, وَلحمٌ» هکذا سمعثهُ ین 
E‏ ۱ 


ریش واگ نش ۱۳۴۰ 


است. یکی در صحیح مسلم با تقدیم ذکر صوم است یعنی همین روایت در دست 
ماه و روایت دوم در صحیح بخاری با تقدیم حج وارد شده است. بهر حال طبق 
روایت صحیح مسلم هنگام روایت وقتیکه این عمر تشد با تقدیم صوم روایت فرمود 
یکی از حاضرین در جلسه واکنش نشان داد و گفت حج از صوم مقدم است ترتیب 
درست همان است من می گویم. ابن عمر نغ علی وجه الانکار گفت ترتیب واقعی 
همان است که من گفتم. سپس گفت هَکذا مه من زشول ال 

سوال پیدا می‌شود وقتی هر دو طریق صحیح از یک صحابی منقول‌اند. رد ابن عمر 
چه معنی دارد؟ 

حافظ ابن حجر له در پاسخ می گوید: روایت صحیح بخاری روایت بالمعنی 
است. اما روایت امام مسلم روایت باللفظ و صحیح است. با توجه به قواعد و ضابط 
اصول حدیثی جواب ابن حجر صحیح به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که هر دو 
روایت صحیح اند لزومی ندارد یکی روایت بالمعنی و دیگری روایت باللفظ قلمداد 
شود. اینجا حضرت ابن عمر اتا می‌خواهد بنابر سوال بی جهت» سائل را تنبیه کند 
که روایتی در دو صورت‌های متفاوت از پیامبر اکرم 38 منقول باشد در یک صورت 
با تقدیم حج و در صورتی دیگر با تاخیر حج در چنین صورت محلی برای ایراد 
را 

باب الم بالایمان بل الى رسو له از وشرانع الذّین والذعَاءِ له السرا عله قحفظه 
وتبلیغه من لم یب 

حقیقت. اهمیت و فوائد ار کان اسلام در ابواب گذشته معلوم شد امور مذ کور چون 
حاصل از ایمان‌اند بدون ایمان هیچ عملی اعتبار ندارد لذا جای دارد پس از نعمت 
ایمان» مومن دیگران را راجع به ایمان بالله وبالرسول توصیه نموده و برای عمل به 
تمام اعمال و احکام اسلامی راهنمائی کند. و برای عمل آنچه را که نمی‌داند از 


خبره‌ها پپرسد. همچنان که از سوال و جواب وفد عبدالقیس در این حدیث امر واضح 


ات 

ابو جمره ناماش نصر بن عمران بن عصام از قبیله‌ی ضبع شاخه عبدالقیس است در 
مقام سرخس خراسان تقریبا سال ۱۲۸ هجری قمری وفات یافت. از بعضی آثار معلوم 
می‌شود چون ابن عباس عربی و ابوجمره اصاله فارسی بوده و به زبان عربی تسلط 
کامل داشت لذا با معیت ابن عباس 4ه سخنان و روایات ایشان را به فارسی گویان 
ترجمه می کرد. در ابتدای روایتی از امام بخاری له معلوم می‌شود حضرت ابن 
عباس 4 ابوجمره را بر روی تخت با خودش می‌نشاند و فرمود با من باش تا حصه 
کمی از اموال‌ام را جهت کمک به تو بدهم. 

قوله: قَدِمَ فد عَبٍّ لیس : روایت صحیح مسلم صراحت دارد که ابن عباس هه 
واقعه‌ی عبدالقیس را به ابو جمره بدین علت بیان فرمود که زنی در بابت ساخت بيذ 
فی‌الجره او الکوز سوال کرد حضرت ابن عباس 4ه منع کرد حضرت ابو جمره در 
این لحظه گفت در دیار ما چنین نبیذ به کثرت ساخت و استفاده می‌شود و اتفاقا 
خیلی لذيذ و هاضم است. این عباس 4ه فرمود از این کار دست را بردارید هر چند 
که شیرین و لذت بخش باشد سپس واقعه وفد عبدالقیس را به‌عنوان دلیل آورد. من 
در حدیث بعدا منسوخ شده بود شاید روایات منع به ابن عباس نرسیده بودند. 

سبب قدوم وفد عبدالقیس 

اسلام در سرزمین بحرین آن زمان توسط منقذ بن حیان رسید. منقذ یکی از تجار 
بز رگ بود تجارت‌اش ملک شام تا یمن و مدینه منوره را تحت پوشش قرار داده بود. 
شغل پارچه فروشی بود. در همین سلسه یکبار مشغول فروش بود که پیامبر گرامی از 
نزدیک عبور کرد به محض مشاهده‌ی پیامبر از راه اکرام از جا بلند شد. آنحضرت 
نیز شفقت فرمود پس از احوال پرسی متعارف جویای حال قوم وطایفه و افراد معتمد 


فرش ع :۱۳۵ 


قبیله با نام بردن تک تک اسامی آنان شد. این امر مايه تعجب منقذ شد چون 
می‌دانست که آنحضرت در آن سرزمین دور از دسترس» سابقه تشربف آوری 
نداشته و با هیچ یک آشنائی و سابقه ملاقات با احدی ندارد. پس چطور از احوال و 
اسامی آن‌ها خبر دارد. سپس در بابت پدر زن‌اش و سردار قوم منذر بن عایذ معروف 
به اشج دریافت حال فرمود که این امر سبب تعجب مزید گردید. بعد آنحضرت منقذ 
را دعوت به اسلام کرد او مسلمان شد سوره‌های فاتحه و اقراء را یاد گرفت هنگام 
عزیمت به محل نامه‌ی به‌نام سردار قبیله از دست مبا رک آنحضرت دریافت کرد اما 
پس رسیدن محل در بدو امر این نامه را مخفی نگهداشت. 

در اوقات نماز پس از طهارت در منزل مخفیانه نماز خواند که این روش سبب 
تعجب همسرش گردید. و مطالب را به پدرش منذر بن عائذ رساند و گفت ای بابا از 
روزی که منقذ از مدینه برگشته حال هوای دیگری دارد رو به قبله پایبند یکسری 
حر کات است که قبلا وجود نداشته است. منذر پس از دریافت حقیقت حال و 
آشنائی به نامه پیامبر و مشاورت با همتایان خود همه‌ی آنان مسلمان شدند. برای 
آشنائی احکام و ملاقات با پیامبر گرامی همراه با وفدی از بحرین عازم مدینه شدند. 
قبل از رسیدن وفد» آنحضرت خبر قدوم وفد به مدینه را به اصحاب خودش رساند 
فرمود: «آتاکم وفد عَبد لیس یر أَل الق وفیهم الأْمَج لعَضرٍِ عَيْر تاکنین و 


(۱) 


9 س و میو 


لین ولا مرابینَ للم یسم قوم حتی ويروا 
سال قدوم وفد 

در تاریخ معلوم می‌شود وفد عبد القیس دوبار در خدمت رسول الله شرف 
حضور داشته دفعه اول سال ششم هجری یعنی قبل از فتح مکه یا قبل از آن در این 
سال اعضای وفد سیزده یا چهارده نفر بودند. دفعه دوم برخی معتقداند در سال نهم 


۱. شرح النووی: ۸0/۱ چاپ دار احیاء التراث العربی - بیروت. الطبعة الطبعة الثاني ۱۳۹۲ 


هجری و برخی دیگر سال هشتم هجری بوده است قول اول خلاف الفاظ به کار رفته 
در روایت و خلاف تاریخ معلوم می‌شود. چون در روایت تصریح دارد که قبیله مضر 
بین ما و عبدالقیس آباد است و ما بنابر عداوت تاریخی از این قبیله خوف و ترس 
داریم. با توجه به این تصریح در سال نهم هجری که مکه فتح شده و قبائل گروه در 
گروه داخل اسلام شدند. خوف و هراس در سال نه هجری معنی ندارد. لذا آنچه به 
نظر می‌رسد که این وفد قبل از نهم هجری آمده باشد یعنی هشتم هجری و قبل از 
خروج جهت فتح مکه. با توجه به این قرینه قول دوم اقرب الى الحق معلوم می‌شود. 
تعداد و اسامی شر کای وفد 

تعداد وفد در برخی روایات چهل و برخی دیگر سیزده یا چهارده افراد ذ کر شده 
است. این اختلاف به دو واقعه محمول می‌شود که دفعه اول دوازده با سیزده. و دفعه 
دوم چهل نفر بودند. 

اسامی به قرار ذیل‌اند» منذر بن عائذه منقذ بن حیان» مزیده بن مالک» عمرو بن 
مرخزم: ر ت ن شجیبت» اعییاده بن جام جرت .بل جندب» قاد ین ان جوم 
بن قثم» رستم عبدی»جویریه عبدی» زارع بن عامر» ابو خیره صباحی» مطرو خواهر 
زاده‌اش سمرح سعدی» جابر حرث» خزیمه بن عبدبن عمرء همام بن رییعه» جاریه بن 
جابر: نوح بن مخلد.(٩‏ 

قوله: تخل لك في شَهْر الحرام.: یعنی بنابر مشکلی که داریم نمی‌توانیم حسب 
دلخواه در خدمت شما حاضر شویم. لذا امور اسلام را کاملا واضح و بدون ابهام به ما 
با زگو فرمایند تا عمل کنیم و به دیگران ابلاغ کنیم. سوالی که از عبارت پدید می آید 
اشهر حج چهارانده اما در این حدیث کلمه مفرد چرا آمده است؟ 


۱. فتح الباری: ۱۳۱/۱ 


قریش ار شک شا ۰ ۱۳۷ 


جواب این است از میان این چهار ماه از ماه رجب فوق العاده احترام می گذاشتند 
سه ماه اولی را بنابر اغراض نفسانی گاهی تقدیم و تاخیر به خرج می‌دادند. لذا قبایلی 
که با مضر در ستیز بودند فقط در ماه رجب به سفر می‌رفتند لذا در حدیث منظور از 
کلمه مفرده شهر» همان ماه رجب است. و یا اينکه الف و لام بر کلمه شهر برای 
جنس محمول شود که برای قلت و کثرت یکسان است. 

قوله: فرعم با رهم عَن یع: در حدیث در رابطه به چهار چیز شهاد تین نمازه 
روزه» زکات» و خمس امر شده است؛ اما در تفصیل پنج امور بیان شده‌اند. پس در 
اجمال و تفصیل حدیث مطابقت ندارد؟ 

در جواب گفته می‌شود در اصل امر برای چهار چیز بوده امر پنجم ضمنی و بنابر 
حالت خاص وفد بود چون این قببله در حالت جنگ با مضر بود و عموما در جنگ 
غنیمت به‌دست می‌آید لذا حکم خمس ضمنا آمد. نظر علامه قرطبی ل بر این است 
که غرض اصلی بیان اعمال است یعنی الصلاة و ما بعدهاه ذکر شهادتین تب رکا آمده 
اب ا در صحیح مسلم این توجیه را 
نادرست می‌داند. می‌فرمابد در روایت «شْهَادة ن لا له الا اللف وَعقَدٌ وَاحدٌّ » از کلمه 
عقد واحدة چنین به نظر می‌رسد شهادتین از ماموربه می‌باشد. چون عقد انمله برای 
شمارش معروف است. لذا شمار نکردن شهادتین از امور اربعه بعید به نظر می‌رسد. 
ابن عربی جه می گوید: خمس در ضمن زکات داخل است برای مخاطبینی که 
تازه به اسلام گرویده و از خمس خبر نداشتند جای داشت شت جدا گانه بیان شود. 
قاضی بیضاوی چ در شرح مصابیح می‌فرماید: در این حدیث از امور اربعه فقط 
یک مورد یعنی شهادتین ذکر شده از صلاه و ما بعدها اجزای تفصیلی همین یک 
مورداند. سه مورد دیگر که در حدیث مذ کور نیستند یا بنابر اختصار یا على وجه 
النسیان راوی آنها را ذ کر نکرد. لیکن این نظر بیضاوی ادعای بدون دلیل است» زیرا 


در هیچ روایتی غیر از این روایت ذکر امور ثلثه نیامده است تا دلیلی به نسیان یا ترک 
در این روایت باشد. بعضی گفته‌اند در عبارت حدیث تقدیم و تاخیر وجود دارد. 
اصل عبارت بدین قرار است رم یمان اله تمرم رقم الصَل..» چنانچه در 
امام بخاری جح ادب المفرد عبارت را همین نحو آورده است. 

مطلب دیگری متعلق با این حدیث مطرح می‌شود اینکه روایت در تشریح ایمان 
بالله است چرا حج که از ا رکان اساسی ایمان است در حدیث ذکر به میان نیامد. 

در این بابت عده‌ی بر این باوراند که در برخی روایات حج ذ کر شده است مثلا در 
سنن الکبری للبیهقی این روایت را آورده و جمله «وََحْجُو ابیت الحَرَامٌ؛ را اضافه 
نموده‌اند» لیکن ابن حجر عسقلانی این روایت بیهقی را شاذ خوانده است. چون هیچ 
یکی از ائمه مانند امام مسلم» امام بخاری» نسائی» ابن خزیمه» و ابن حبان د این 
جمله اضافی را نیاورده‌اند. الدبَاء والتقیر والحَنتم وَالْمُرَقّت 

قاضی عیاض له وجه عدم ذکر حج را به این نحو بیان می کند که آمد وفد 
عبدالقیس در سال هشتم هجری اند کی قبل از فتج مکه بوده» در آن موقع حج فرض 
نشده بود. علامه واقدی نیز تو جیه قاضی عیاض را تائید کرده است. قاضی عیاض ل 
سال فرضیت حج» نهم هجری را رجح میداند. توجیهات متعدد در بات آورده اند 
بنابر رعایت اختصار از ذ کر آنها صرف نظر کردیم. 

لغات الحد بث 

الْحَنْتّم: کوزه‌ی شراب بیشتر برای ساخت شراب از کوزه سبز رنگ استفاد می‌شد 
لذا برخی در تفسیر حنتم الجره الخضراء آورده‌اند. 

الدیاء: ظرف مخصوص ساخت شده از کدو که پس از درآوردن تخم‌ها آن 
می خشکانند و به ظرف استفاده می کنند. 


قرش زرا کش ۱۳۹۰ 


التقير: در صحیح مسلم می‌فرماید الجذع ینقر وسطه اینجا نقیر در معنای منقور 


0 


ات 
المُرَقّت یا الممَيّر: مزفت گرفته زفت است مقیر مفعول گرفته از قار است به‌معنای 
قیر برخ قیر را شیره درخت ترجمه کرده‌اند لیکن علامه کشمیری له این ترجمه را 
رد می کند و می‌فرماید قیر مایع غلیظی است که از نفت استخراج و از زمین به دست 
می آید یا همین قیر معفروف در عصر حاضر. 
در روایت سوم این باب جمله‌ی مذ کور است. 
«وَال تب الله صلی الله عليه سل لح عَبْدِ الیْسٍ: إن فيك لَحصتیّن یُحبَهُما ال لحم 
اانا به اشج فرمودند دو خصلت محبوب عندالله در تو وجود دارند. اول «حلم» 
است. هنگام ورود به مدینه و تشرف حضور در خدمت پیامبر گرامی ی عجلت 
نکرد» بلکه سواری خود و دیگران را با تناب بست» آب و علوفه داد» بعد از غسل» 
لباس شسته و تمیز بر تن کرد سپس با رعایت آداب حضور به مجلس در خدمت 
دوم «ا» است که پس از فراغت از دریافت مسایل پیامبر فرمود همه‌ی شما به 
دست من بیعت کنید این بیعت شما نیابتاً از کسانی خواهد بود که در محلاند و 
شرف حضور در این مجلس را ندارند. همگی برای بیعت برخواستنده مگر اشج از 
راه ادب عرض کرد بارسول الله ما از جانب خودمان حاضر به بیعت می‌باشیم 
لیکن چونکه ترک دین آبائ و اجدادی در طبایع دشوار است امکان دارد ما نیب 
قدام E a‏ نپذیرنده لذا بهثر این است که خودمان 
بیعت کنیم و به آنها وعده‌ی تبلیغ احکام نمايیم. اگر مسلمان شوند بهتره در غیر این 
صورت جهاد کنیم. پیامبر اکرم یذ این اظهارات اشج را با جمله فوق الذ کر ستود. 
باب الذُعَاءِ إلى السَهاتیّن شرا نع الاسلام 


۱۴۳۰ شرحی بر صحیح مسلم 


قبل از این باب روایات دال بر اهمیت و عظمت ارکان اسلام آورده شدند این نکته 
ایجاب می کند که ارکان اسلام را باید شناخت اگر کسی جهت شناخت اسلام و 
ا رکان‌اش حضور نیابد باید به آنها تبلیغ کرد. امام مسلم له پیش قدم شده می‌فرماید 
دعوت اسلام را به مسلمین نباید محدود کرد بلکه این دعوت را بايد به کفار نیز 
رساند. چنانچه در روایت عبدالقیس در رابطه با دعوت به مسلمین ذکر به ميان آمد. 
در این روایت دعوت به کفار بیان می‌شود. اسلام غير مسلمین را در دو طبقه. اهل 
کتاب و مشرکین تقسیم می‌نماید. در حدیث باب حکم دعوت به اهل کتاب بیان 
شده در باب آینده دعوت به کفار و مش رکین بیان خواهد شد. معلوم می‌شود امام 
مسلم ل ابواب ما فی الکتاب را همانند دانه‌ی تسبیح ترتیب داده است. 

احتباط امام مسلم چ در نقل سند 

امام مسلم چ در نقل سند کمال احتباط را در پیش گرفته است. چنانچه هر روایتی 
از استاد شنیده سعی بر آن دارد که هنگام روایت. مسموعه را عینا با همان الفاظ 
مسموعه من الشیخ نقل کند. در صورت فرق در سند یا در متن روایت سعی داشته 
آن فرق را واضح کند. چنانچه در سند این حدیث. سه شیوخ مذ کوراند ابوبکر بن 
ابی شیبه. اب و کریب و اسحاق بن ابراهیم ٤‏ . دو شیوخ آخر الذکر با لفظ عن ابن 
عباس عن معاذ بن جبل روایت دارند در حالیکه اول الذ کر عن ابن عباس ان معاذا 
روایت می کند. در هر دو صورت عندالجمهور در حیثیت حدیث مشکلی پیش 
نمی‌آید هر دو صورت بر اتصال حمل می‌شوند. البته برخی اصولیین کلمه ان را بر 
انقطاع حمل کرده و چنین روایت را در حکم مرسل قرار می‌دهند. امام مسلم برای 
اظهار همین فرق هر دو طریق را بیان فرمود. 

در این روایت چند مطلب قابل توجه‌اند اول سال اعزام حضرت معاذه بسوی 
ایشان کمی پیش از حجه الوداع در سال دهم هجری اعزام شدند. مورخ معروف 


علامه واقدی می گوید سال نهم پس از ب رگشت از غزوه تب وک این واقعه پیش آمد. 
ابن سعد می گوید در ماه ربیع الآخر دهم هجری طبق قول دوم سال هشم هجری 
اعزام شدند. زمان ب رگشت از یمن بالاتفاق در زمان خلافت صدیقی بود. ی پس از 
ی ان وس و ها یوم طا موه وا سا 
جهان فرو بست. 

دوم اینکه حضرت معاذ تنها به یمن اعزام شد یا کسی دیگر هم همراه داشت» در 
این مورد از روایت صحیح مسلم ثابت می‌شود سفر حضرت معاذ به تنهائی بود اگر 
این ادعای درست باشد. دلیل بر این مطلب است که خبر واحد حجت خواهد بود. 
لیکن صاحب تلویح می‌نویسد که اینجا خبر واحد مطرح نیست. چون که در بعضی 
روایت تذ کره معیت حضرت ابو موسی اشعری نیز آمده است همچنانه که در جمله 
سرا ول تُعََرا. شرا واثَرّه واضح است. بلکه مورخین می‌نویسند آنحضرت 5 
یمن را جهت حکومت داری در پنج قسمت تقسیم فرموده و برای هر قسمت عامل 
جداگانه معرفی و اعزام فرمودند. حضرت معاذ برای محل جند که در آن زمان م رکز 
یمن بود. حضرت خالد بن سعید به صنعای حضرت مهاجب بن ابی اميه به کنده 
حضرت زیاد بن لبید به حضر موت. و حضرت ابو موسی اشعری به زبید. اعزام 
گشتند. لذا ابن عبدالبر جنه مدعی است که این هیئت پنج نفر بود و حضرت معاذ امیر 


وفد بودند. 
قوله: عَنْ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أن مُعَادًا قال بَعّنی سول الله - صلی 
الله علیه وَسلم - فقال نت تأتي قوما من هل الکتاب..: بعنی آنحضرت ب به‌عنوان 


قاضی و استاندار مرا به د ا ریا ارات مرت یی | 
هم از وظایف استاندار بودند. 


o‏ و و و 


قوله: دهم ای سَهَادَة نآ له الله وني سول اللي :۱ ب بعمله بر خن ع 
استنباط کرده‌اند که کفار مکلف به اعمال نبوده» بلکه در بدو 7 مخاطب به ایمان‌اند. 
چون در حدیث خطاب به ایمان شده‌اند و مرحله عمل پس از ایمان است. این 
بزرگواران از مفهوم مخالف ان هم وا الخ استدلال کرده‌اند. 

لیکن علامه نووی ابن حجر عسقلانی و علامه شبیر احمد عثمانی این نوع از 
استدلال را ضعیف دانسته و می‌فرمایند: 

اوا استدلال از مفهوم مخالف مختلف‌فیه است» چنانچه احناف و بسیاری از فقهای 
غیر احناف مفهوم مخالف را حجت شرعی نمی‌دانند. 

انیا از ترتیب فی‌الدعوه ترتیب بر وجوب احکام استدلال نادرست است. چنانچه 
می‌بينيم صلاه و زکات در نصوص به ترتیب ذکر شده‌اند لیکن در وجوب این دو 
احکام» ترتیب ندارد. یعنی این‌طور نیست کسی نماز نخواند» ز کات بر وی فرض 
نگردد. از بنجا معلوم می‌شود مقصد در روایت نخست اهمیت به دعوت الى 
الشهاد ت تین است اگر آن را بپذیرند دعوت الصلاة و بعد دعوت الى الز کات همین نحو 
بر مبنای الأهم فالأهم اصول دعوت رعایت شوند. یک پارچه همه احکام یکجا ابلاغ 
نشود که در چنین صورت دعوت غير موثر شده و سبب وحشت مخاطبین می‌شود. 

قوله: و وا غنیائهم ترذ علی ‏ فقرانهم: از ظاهر عبارت معلوم می‌شود که حق 
اخذ و تقسیم اموال زکات از وظایف حاکم وقت است. اصل هم همین است که 
حاکم وقت باید زکات را از اغنیاء جمع آوری نموده و به فقرای واجد شرایط تقسیم 
نماید. 


علامه کاسانی لد در بدایع الصنایع می نو بسد در عصر پیامبر 5 و حضرات شیخین 
معمول بر همین بوده که ز کات اموال اعم از اموال ظاهره و باطنه جمع آوری و با 
نظارت حکومتی به مستحقین تقسیم می‌شدند. لیکن در زمان خلافت عثمانی وقتی که 


بنابر فتوحات» مال غنیمت زیاد شد حضرت عثمان اه گمان برد اگر از هر نوع مال 
گرفتن ‏ زکات را حکومت سرپرستی نماید» لازم می گردد عاملین ‏ ز کات به سراغ تک 
تک مغازه‌ها و اماکن رفته و اجناس را محاسبه کنند در چنین صورت امکان بروز فتنه 
بنابر اختلاف طبایع تقریبا حتمی است. لذا وصولی ز کات از اموال ظاهره را در اختیار 
حکومت. و محاسبه و اعطای ‏ ز کات از اموال باطنه را به مالکین اموال سپرد. در زمان 
حضرت عثمان 4ه فقط محصولات اراضی حیوانات سائمه از اموال ظاهره و باقی تمام 
اشیاء از اموال باطنه شمرده می‌شد لیکن در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز چم اموال 
تجارت صادرات و وارداتی را نیز از اموال ظاهره محسوب و جزو وظایف حکومتی 
قرار داد. 

قوله: ترد علی فرائْهمْ: از این کلمه امام شافعی جح استدلال می‌نماید که بدون 
ضرورت شدیده انتقال دادن ز کات از شهری به شهری دیک نادرست است. احناف 
گر چه این عمل غیر مناسب است اما مانع صحت ز کات نیست. 

اب الم بقتال الاس حتّی ولو لا ال لا الم مُحَمَدُ سول اله... 

اگر اسلام را بپذیرد باید تمام ارکان را پذیرفته و بر ایمان قایم و پاییند باشد اگر یکی 
از ارکان دین را انکار نماید. کافر می‌شود تا جایی که جهت بر گرداندن به اسلام اگر 
ضرورت باشد از نیروی قهری یعنی قدرت نظامی استفاده خواهد شد اگر تسلیم شده 
و به اسلام برگردد بهتر در غیر اینصورت قتال با او فرض می‌شود همچنانکه در 
ابتدای دور خلافت صدیقی جهت سر کوبی مرتدین به این امر متوسل شده و جنگ 
تمام عبار با آنها رخ داد. 


دو مطلب در این حدیت نیاز به تفصیل بیشتر را دارند. اول مصداق قول ابویکر له 
کفر من کفر من العرب چه کسانی‌اند؟ دوم اشکال حضرت عمر چ در تصمیم 
جنگ اقدامی علیه آشوبگران در رابطه با چه کسانی بود؟ 
برای د رک مطلب» ضروری به نظر می‌رسد پس منظر تاریخی از وقایع پیش آمده 
پس از ارتحال پیامبر مرور شود. 
مروری در موضوع فتنه ار تداد 
اطراف یمن کشف شده بود. پس از رحلت آنحضرت این فتنه شیوع بیشتر پیدا 
کرده» تمام جزیره العرب را همانند طوفان فراگرفت. فریب خوردگان این فتنه در 
چهار فسمت بودند. 

۱-یک گروه به تمام عیار از اسلام خارج و به بت پرستی عودت نمود؛ 

۲ گروه دوم به کفر برنگشت بلکه در ضمن اقرار به توحید» منکر رسالت 
سیدالکونین شد و اتباع مدعیان نبوت کاذب همانند مسیلمه و طلیحه و سجاح را 
اختیار کرد. چند قبایل مانند قبیله حنفیه و غطفان در حیات پیامبر مرتد شدند جهت 
وحشی هه به د رک واصل گردید برخی از مردم به اسلام ب رگشتند وعده‌ی دیگر به 
اسارت در آمدند؛ 

۲ گروه سوم در ضمن اقرار به توحید و رسالت و اقرار به احکام اسلام فقط منکر 
فرضیت دایمی ‏ ز کات شد غیر از ز کات دیگر هیچ حکمی از احکام اسلام را منکر 


یں 


نشد در رابطه با زکات توجیه کرد در آیه #حْذُ من وله دق نطهرهم وَنرَكِيهمْ 


۳۹4 


بها ول یه ِن صَلَانَكَ مک م4 با سلیقه‌ی خاص به پیامبر اکرم حکم شده 


است که در برابر اخذ زکات از اموال مردم برایشان دعای خیر و سلام و دعای 
رحمت بفرمائید این دعای مایه‌ی تسکین و خوشحالی آنان خواهد بود. مسلم است 
بعد از وفات پیامبر 5 چه کسی است که دعایش در آن حد مایه‌ی تسکین خاطر 
کسی گردد؟ لذا از دادن ز کات استنکاف کردند؛ 

۴ گروه چهارم ضمن بقاء علی التوحید و اقرار رسالت و اقرار و التزام به تمام ارکان 
و احکام اسلامی حکم اخذ زکات را فقط حق رسول الله دانسته و می گفتند خلیفه 
حق اخذ ز کات را ندارد. 

مصداقکفرّ مَنْ کفرّ: با مد نظر قرار دادن پس منظر تاریخی فتنه ارتداد» حافظ ابن 
حجر عسقلانی جه می‌فرماید: اطلاق جمله کفر من کفر بر چهار طبقه فوق الذ کر 
مجازی و تغلیبی است يا اینکه در معنای قاربوا الکفر یا در معنای انهم شابهوا الکفر 
است با حداقل کفر به‌معنی کفران نعمت است. 

ازاله یکت شبه: در رابطه با فتنه‌ی ارتداد حضرت مولانا سعید احمد اکبر 
آبادی له می‌نویسد شاید در ذهن طالب علم این اشکال وارد شود که اسلام دين 
حق و مذهب فطرت است پس این چگونه عشق به دين بود که عاشقانه وارد قلب و 
دماغ شده» هر دو را مسخر کرد و با همان سرعت فاصله گرفت؟ سپس مولانا در 
پاسخ به این سوال پرداخته می‌نویسد واقعیت آن است که مورخین فتنه‌ی بروز شده 
پس از وفات رسول الله را با واژه «فتنه ارتداد» نوشته‌اند. لیکن حقیقت این است 
که با توجه به معنی اصطلاحی‌اش ارتداد نبود. افراد و قبایلی که در برابر مسلمین برای 
مع رکه صف کشیدند اغلب کسانی بودند که گر چه علی الظاهر بنابر طمع یا فشار 
اسلام را رسما پذیرفته بودند مگر با تعبیر قرآن هنوز اسلام از حلق آنها فروتر نرفته بود. 
در واقع زمان رحلت رسول الله بجز از مسلمانان راسخ العقیده که در حجاز و 


طایف آباد بودند» عموم قبایل عرب در دو قسم بودند. 


نخست قبایلی که در اطراف و جوار مدینه منوره آباد بودند مثلا قبیله‌های عبس» 
ذبیان» بن و کنانه» غطفان و بنوفزاره چونکه اینها فرصت کسب فیض از مجالس رسول 
الله نیافته بودند یا بسیار کم. لذا از اصل روح اسلام ناآشنا و دارای ایمان سطحی 
بودند. قرآن این گروه را اعراب نامیده و می‌فرماید: «قالت راب متا فل له ویو 
ت ولوا آسلَمتا ول یدح یمان في فلویکُم اينها کسانی بودند که هنوز 
تهذیب نفس نشده و بنابر ندویت» اذهان و استعداد آنها از یذبرش امر حق بی‌بهره 
مانده بو دند. همين قبایل عرب را قرآن «اعراب) خوانده و مورخین در صفحات 
تاریخ اینها را با تعبیر سخت «مرتد» نوشته‌اند. در حالیکه اینها مرتد نبودند بلکه 

دوم قبایل آباد به دور از مدینه منوره مثلا یمن در قسمت جنوب حجاز يا قبل 
مجود در جانب شام مورخین اینها را نیز مرتد نوشته‌اند در حالی که این قبایل از اول 
از لذت اسلام محروم بودند لیکن بعد از فتح مکه زمانیکه قریش تماما مسلمان شدند و 
حکومت محکم در مدینه منوره اعلام وجود کرد این قبایل با ارسال وفود در خدمت 
رسول الله سعی بر آن داشتند تا رضایت پیامبر کرم را به خود جلب نمایند یا در 
نحوه حضور آنها رنگ سیاسی غالب بود. در سال نهم هجری پس از فتح مکه از هر 
طرف به کثرت وفود به مدینه آمدند تا جائیکه آن سال به نام عام الوفود معروف شد 
اگر چه وفد اعزامی از هر قبیله مشتمل بر چهار یا پنج نفر فهمیده و عاقل بود و 
اعضای وفد بنابر ب رکت ملاقات با پیامبر یبا اخلاص و یقین اسلام را پذیرفتند مگر 
نحوه گرایش عموم قبایل طوری بود گوئی که در برابر قدرت سیاسی سر تسلیم را 
خم نموده و در برابر قدرت فاتح معامله را طی کرده دنبال مراعات سیاسی و 
تسهیلات معیشت زند گی برای قبیله می‌باشند. بناء علیه این گروه از قبایل گر چه در 
برابر قدرت سیاسی اسلام تسلیم شده و آن را پذیرفته بود اما هیچ گاه قلبا اسلام را 
نپذیرفته. و در انتظار فرصت بر افراشتن پرچم بغاوت از اسلام و حکومت اسلامی 


بودند. چنانجه وفات رسول الله را بهترین صورت افزاری برای امر تشخیص دادند. 
و بر خلاف اسلام صف کشیدند. 

سوالی که پیدا می‌شود چه نوع از انکار سبب دخول فی‌الکفر و چه نوع انکار سبب 
کفر و ارتداد نمی‌شود؟ در این بابت باید تعریف ایمان را پیش نظر قرار داد. 

آلایمان هو دیق بمّا علم بالضرورة مَجِىءُ التي - ب - به من توحیده سبحانه. والتصدیق 
بملائکته وکنبه ورسله والیوم الآخر.( السراج المنير:۵۸۴/۴ (لحاوی فى تفسیر القرآن الکربم) 

لذا هر حکمی از احکام دین که متعلق با ضروریات دین باشد» منکرش کافر است 
اعم از اینکه انکار علی سبیل التاویل باشد يا بدون تاویل» مگر فرد تازه اسلام که 
مسایل اساسی اسلام هنوز به او نرسیده بنابر لاعلمی یکی از احکام را نادانسته انکار 
نماید در چنین صورت عذرش محرز می‌باشد. چنانچه در دور صدیقی عموما 
منکرین زکات تازه اسلام بوده انکار متکی با تاویلات بود لذا به بهانه تاویل ر کیک 
وضعیف» مرتد شمرده نمی‌شوند. اما در عصر کنونی چونکه تمام احکامات ضروری 
دین به‌صورت محکم به مردم تبیین شده‌اند» لذا هر نوع انکار تاویلا باشد یا بدون 
تاویل سبب کفر منکر می گردد. انتهی قول مولانا سعید احمد چلھ. 

اختلاف شیخین در اقدام نظامی علیه آشویگران 

یکی از مباحث مهم در این حدیث این است که اختلاف نظر شیخین در رابطه با 
قتال عليه کدام یک از گروه‌ها بوده است.؟ 

اکثر علماء بر این باوراند که این اختلاف در رابطه با قتال علیه منکرین يا مانعين 
ز کات بوده است. 

لیکن عدهی دیگر معتقداند اعلان جهاد حضرت ابویکرفه جهت سرکوبی 
آشوبگران و تمام چهار نوع از مرتدین بوده چنانچه حضرت عمرظه در خدمت 
خلیفه اول عرض کرد طبقه اول و دوم از مرتدین که تفصیل آنها در سطور گذشته 


بیان شدء کافر و مرتداند» قتال با آنها مطابق با حکم شرعی است. لیکن دو گروه 
آخرالذ کر را چگونه مرتد شمرده و قتال به آنها جایز می‌شود. حالآنکه ارشاد رسول 
الله است هر کس اقرار شهادتین نماید جان و مال‌اش محترم و مصون خواهند شد 
پس جهاد و قتال بنا بر کفر و ارتداد صورت می گیرد در حالیکه در مسئله ما نحن فيه 
حضرت ابو بکرصدیق 4 در پاسخ فرمود حدیثی که جهت عدم جواز قتال از آن 
استدلال گرفته می‌شود از کلمه الا بحقه که در همین حدیث مذ کور» نظر مرا تایید 
می‌نماید. از استثنای الا بحقه چنین به نظر می‌رسد که برای حفظ حقوق اسلام حتی 
جان و مال هم غير مصون خواهند شد همچنانکه در مسئله رجم؛ قتل عمد و وجوب 
مان دز اتلاف مال دیل دوم رت صنیق از درت امز آن اقل الاس 
حتی بشهذوا اَن ا إل إن الل ون مُحَمَدًا رَسُولُ الله وَیقَیمُوا الصَلَاة وین لاه 
حضرت علامه انورشاه کشمیری #7 می‌فرماید: حضرت عمر چ در بدو امر 
ترددی که در اقدام نظامی علیه آشوبگران داشت سر منشاء این تردد اختلاف در 
تشخیص اصل واقعه بود در آغاز بروز واقعه حضرت عمر 4ه گمان می کرد منع 
ز کات در حد بغاوت يا خروج از تبعیت خلیفه وقت تلقی می‌شود. از طرفی حالات 
سیاسی اقتضا می کنند که فعلا دست به مبارزه با بغات نزنیم. لیکن بعدا حضرت 
ابوبکر ظا مطمئن شد که انکار ز کات همانند انکار صلاة است و سبب ارتداد نیز. در 
آن‌طرف حضرت عمر 4# بر این باور بود مانعين ز کات در حکم مرتد نیستند» پس از 
گفتگو و تبادل نظر حضرت عمر <4 قانع شد. 
گسترش اسلام و جهاد: اعتراض بزرگی که در عصر حاضر از جانب اهل غرب 
و مستشرقین به اسلام وارد می‌شود می گویند اسلام با زور شمشیر و سلاح در دنیا 
ترش يافته است. مستشرق به کسی اطلاق می گردد که با نفوذ در دانشگاه‌های 


مذهبی و آشنایی با کتاب‌های اسلامی در تمام فنون و علوم شرقی با مطالعه آنها سعی 
بر اندازی عقاید اسلامی می‌نمایند یعنی هدف مطالعه و تسلط بر کتب دینی دریافت و 
آشنایی حق نیست. بلکه ایجاد شک وک و شبهات و انتشار اعتراضات عليه اسلام 
جهت ایجاد شگاف در عقاید اسلامی است» از اعتراضات مستشرقین یکی این است 
که مشروعیت قانون جهاد برای اجبار کردن مردم جهت پذیرش اسلام است چنانچه 
گسترش اسلام با زور شمشیر بوده نه بر اثر دلایل قوی و حقانیت اسلام لذا دین اسلا 
د تشدد و مذهب ظلم است که مردم را از آزادی مذهب محروم کرده و بالجبر 
تابع خود قرار می‌دهد. 

گر چه این تبلیغ سوء از دو قرن پیش آغاز شده» اما در عصر حاضر به اوج خود 
رسیده و رسانه‌های غرب با کمال بی‌شرمی علیه اسلام علناً زهر افشانی نموده» دين 
اسلام را دشمن جهان بشریت قلمداد می‌کنند و می گوید قرآن مردم را به قتل و قتال 
وادار نموده و در آن برای غیر مسلم جای عزت و امن ندارد شاید اهل غرب این پیام 
را به جهانیان بدهد که تا زمانی که قرآن محو نگردد و ارتباط مسلمانان از وی قطع 
نگردد» خطر اسلام از سر جهان رفع نخواهد شد. 

مستشرقین جهت تبلیغات سوء و نسبت دادن اسلام به مذهب ترورستی از آیه و 
روایات مربوط به جهاد دلیل می گيرند. 

لیکن باید دانست هر نحوه کلام چه حدیث باشد یا آیه قرآنی یا کلام عمومی مردم 
ه رگاه از سیاق و سباق کلام جدا شود و دور از فحوای کلام استنباط احکام از وی 
گردد» نتیجه بسیار غلط به‌دست خواهد آمد. آیات و روایت دال بر حکم قتال اگر 
بررسی شوند در کنار آنها مسایلی همانند استیمان» صلح» جزیه» اقرار شهادتین نیز بیان 


شده‌اند. 


۵۰ شرحی بر صحیح مسلم 


اگر هدف اسلام خونریزی و جبر بود. چهار موارد فوق الذ کر همراه با ذکر قتال 
معنای نداشت شت. البته آن طبقه از کفار که پیمان صلح و امان با مسلمانان نداشته و بیرون 
از ولایت اسلامی باشند» دين اسلام دستور داده که مراقب اوضاع باشیم اگر گونه‌ی 
محسوس شود که حرکات و سکنات آنها به ضرر مسلمین و سبب خطر عليه 
مسلمانان است در آن صورت باید برآنها غلبه یافت. این عمل را جهاد اقدامی 
و ی توت ی 

قوله: ما توق سول الله صلی الله علیه وسلّم > واستخْلف ابو ڪر بَعدَه: رحلت 
آنحضرت 3۶ در دوازدهم ربیع الاول سال بازدهم هجری قمری چهار ماه پس از 
حجه الوداع به وقوع پیوست پس از این سانحه دلخراش طوفان فتنه ارتداد سر کشیبد 
در تاریخ اسلام این بزرگترین فتنه بود که تاریخ آن را به فتنه ارتداد یاد می کند. از 
جمله لما توفی الخ راوی می‌خواهد زمان مکالمه بین الشیخین را بیان کند که این 
مکالمه در رابطه با کشون کشی عليه منکرین ز کات زمانی صورت گرفت که پس از 
وفات پیغمبر اسلام 1 فتنه‌ی ارتداد در برخی قبایل عرب به وفوع پیوست. چون 
اشکال حضرت عمر در رابطه مانعین ز کات بود لاغیر. 

اشکال پیدا می‌شود ‏ ز کات یک امر موبدی مانند بقیه ار کان دین بوده و انکار در هر 
شکلی که باشد سبب کفر است پس تردد حضرت عمر#ه عليه این گروه چه 
توجیهی دارد؟ 

در پاسخ عرض می‌شود یکی از اصول تکفیر غیر؛ این هم اصل مهم است حکمی 
که انکار آن سبب کفر می‌شود یا از ضروریات دین و ثبوت آن با دلیل قطعی و 
یقینی باشد. قبایل عرب چون تازه اسلام بودند و تمام احکام به آنها گر چه رسیده بود 
لیکن برخی احکام مانند ز کات علم ابدی بودن آن هنوز به آنها حاصل نشده بود. 


فش و 


حضرت استاد مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت بر کاته می‌فرماید قتال با مانعین 
ز کات بر مبنای ردت يا کفر نبود چون با توجه به اصول تکفیر حکم کفر به آنها 
صادر نمی‌شود زیرا آنها تازه اسلام بوده و علم ضروری جهت بقای فرضیت ‏ زکات را 
نداشتند. لهذا قتال با آنها بنابر بغاوت بود که خلیفه‌ی وقت وقتیکه مطالبه ز کات از 
آنها نمود. از حکم خلیفه عدول نموده و برای مقابله برخاستند لهذا تعریف بغاوت به 
آنها صادق آمد. چنانچه فقهای عظام در جواز قتال مع البغاه از همین واقعه دلیل 
کک 
ب الیل على صِحَة ٍسلام من حَضَرَهُ المَؤث مالغ يَشْرَع ] في لزع هوالع 

در روایات باب سا ق سای در بابت دعوت به مشرکین بیان شد. در روایت این 
باب بیان خواهد شد که دعوت به مشر کین تا وقت نزع يا غرغره م رگ ادامه خواهد 
ماند. اگر در همان لحظه ایمان بیاورند مومن خواهند شد. بنابر همین علت بیامبر 
گرامی عمویش ابوطالب را در وقت نزع دعوت به ایمان نمود. 

راوی حدیث اول مسیب بن حزن از قبیله بنی مخزوم پدر حضرت سعید بن مسیب 
است. در زمان وفات ابوطالب. کافر بود امکان دارد در معیت ابوجهل او هم حاضر 
بوده و پس از مسلمان شدنش این واقعه را بیان کرد. 

قوله: ما حَصَرتْ با طایب الق جاه ول اله 4.. : بعنی وقتی که علابم ظاهر و 
وقت وفات به سر رسید پیامبر اکرم 75 جهت تلقین کلمه شهادت نزد او حاضر شد. از 
روایات معلوم می‌شود تلقین عند غرغره الموت درست نیست و ایمان در چنین حالت 
فاقد اعتبار است. با توجه به این نکته شاید واقعه فوق قبیل النزع و قبل از انکشاف 
عالم غیب بوده و هنوز نزع آغاز نشده بود چون امکان ندارد در حال نزع با پیمغبر ٤‏ 
یا ابوجهل صحتی صورت گیرد» زیرا انسان در چنین حالت از این جهان کاملا 
بی‌خبر می‌ماند. صحبت ابوطالب با پیامبر کرم و حاضرین دلیل بر این مطلب است 


که هنوز نزع آغاز نشده بود. نام اصلی ابوطالب عبد مناف بود لیکن با کنیت بیشتر 
معروف شد. او برادر حقیقی عبدالله پدر پیامبر گرامی است. 

حافظ ابن حجر عسقلانی ۸ می‌فرماید: پیغمبر اکرم 5 چهار عموی داشت دو نفر 
یعنی حضرت عباس وه و حمزه اه مسلمان شدند و دو نفر یعنی ابو طالب و ابولهب 
از اسلام محروم ماندند. 

قوله: ال بو جَهُل وَعَبد الله بن ابي أَمَية: یب طالب نع عَن ملة عَبْدِ انب : 
معلوم می‌شود ابوجهل و همراهانش متوسل به ابزار روانی شده به ابوطالب گفتند 
چگونه می‌شود که از دین پدری خودت در آخرین لحظه‌ی زندگی اظهار برائت 
نمائی؟ 

قوله: آخر ما مهم -: هو علی مِلة عَبْدِ مب لفظ آخر در اين محل منصوب بنابر 
مفعولیت است. از محتوای این جمله در حدیث معلوم می‌شود مقصد کلام ابوطالب 
«آنا عی ملة ند لْمسب» است راوی هنگام نقل روایت با ضمیر هو نقل کرد تا حتی 
المقدور از انتساب کلمه‌ی کفر به متکلم و لو از لحاظ لفظ احتراز گردد. 

قوله: واف ن یفُولٌ: لا ال لا اله: از روایات به‌صورت یقینی ثابت است که 
ابوطالب در حالت کفر مرد. ابته شیعه بر این باوراند که ابو طالب در حال ابمان مرده 
در این بابت متوسل به یکسری روایت ضعیف و اشارات از برخی روایات شده‌اند. 
مگر واقعیت آن است که شیعه‌ها سر و کار با روایات صحیحه ندارنده بلکه نسبت 
پدری ابوطالب با حضرت على 4 برایشان بهترین مستمسک است که چگونه پدر 
على 4 کافر می‌شود اينها فراموش کرده‌اند که پدران بیشتر پیامبران نیز کافر بوده‌اند. 
البته در این امر شکی نیست که ابو طالب در نصرت دین مبین اسلام و یاری پیغمبر 
اسلام چنان کمر همت را بست که هر نوع سختی‌ها را تحمل کرد و در برابر مش رکین 
از کیان اسلامی دفاع کرد. و در زمان حصر در شعب ابی‌طالب با پیغمبر اسلام 
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سختی‌ها را تحمل کرد از اشعارش چنان پیدا است که او پیغمبر اسلام را علی الحق 
می دانست» اما همچنانکه در بیان مذاهب واضح گردید که ایمان دانستن شئ را 
نمی گویند بلکه عبارت است از پذیرفتن شئ بعد از دانستن. ابوطالب حقانیت پیغمبر 
اکرم را پی‌برد اما نپذیرفت یعنی تصدیق منطقی داشت» ولی از تصدیق اصطلاحی 
یعنی اذعان و یقین راسخ بالقلب محروم ماند. 

در این حدیث رد وارد می‌شود بر مذاهب جهمیه و مرجثه. چون جهمیه برای تحقق 
ایمان تصدیق منطقی را کافی می‌دانند. نزد مرجته اگر چه تصدیق لغوی ضروری 
است اما اقرار باللسان الزامی نیست. اینجا می‌بینیم ابوطالب تصدیق منطقی داشت 
لیکن بنابر نداشتن تصدیق آفوی و اقرار لسانی از ایمان محروم قرار داده شد. 

قوله: رل له عر ول ما ان نی زین اما آن یروا لْمَشرکین ولو گاثو 
ولي فر مين بَعْدِ ما تب َم َنَم أَضحاب الْجَجیم» 4 [التوبة: ۱۱۳] 

از ظاهر روایت چنین پیدا است که واقعه م رگ ابوطالب و دعای پیامبر در حق او 
شان نزول آیه مذ کور می‌باشد. مگر اشکال اینجا است که مرک ابوطالب در مکه 
پیش آمد و این آیه مدنی است زمانی نازل شد که پس از هجرت پیامبر اکرم ی بر 
قبر مادر محترمه‌اش حاضر و در حق مادرش طلب اجازت دعا و استغفار از بارگاه 
حق نمود. الله تعالی این آیه را نازل و از دعاء منع فرمود از این تفصیل ثابت می‌شود 
که این آیه سال‌ها بعد از واقعه فوت ابوطالب نازل شده است. 

علما توجیهات متعدد در این مورد بیان فرموده‌اند. به نظر حقیر بهترین توجیه همان 
است که حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی له در فوزالکبیر نوشته‌اند که واقعات 
متعدد می توانند شان نزول یک آیه قرار گیرند مثلا آیتی بنابر واقعه خاصی نازل شده 
باشد تا وقوع قیامت تمام واقعه‌های شبیه به‌هم می‌توانند شان نزول همان یک آیت 
قرار گیرند. طبق این قاعده می‌توان آیت فوق‌شان نزول هر دو واقعه فوق الذ کر قرار 


داده شود. 
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باب الیل على أ من مات علی التَُحید دَحَل الْجَنةَ فطع 
در باب گذشته بیان شد که انسان هر چند دارای جرم سنگین داشته باشد اگر قبل از 
م رگ ایمان بیاورده عندالله و عندالناس مومن محسوب می گردد. در این باب این 
مطلب واضح می‌شود که خداوند متعال بهشت و دوزخ را بر مبنای ایمان تقسیم 
فرموده است نه بر مبنای اعمال» امام غزالی له می‌فرماید: که انسان ازلی نیست» ولی 
ابدی هست. لذا برای استقرارش ناز به محل استقرار ابدی است. دنا ابدی نیست» 
بلکه محل عارضی است. چونکه تقسیم جنت و جهنم بر اساس ایمان است. لذا مومن 
هر چند که جرم‌اش سنگین باشد بنابر نعمت ایمان محل اسقرار دایمی‌اش بهشت. و 
کافر هر چند نیکو کار باشد بنابر فقدان ایمان محل‌اش جهنم خواهد بود. 
در سند حدیث اول امام مسلم له از دو استاذ روایت را نقل می‌فرماید. نخستین 
راوی ابوبکر بن ابی شیبه نویسنده مصنف ابن ابی شیبه یکی از مشاهیر ائمه حدیث» و 
راوی دوم زهیر بن حرب است. یکی از سلسله رجال در این حدیث اسماعیل بن 
ابراهیم معروف به ابن عليه است. چون در بیان سند در تعبیر هر دو استاذ اختلاف 
داشت یکی با لفظ بن ابراهیم و دومی با لفظ ابن علیه ضبط سند فرمود. لذا امام 
مسلم ۸ جهت کمال احتباط در نقل الفاظ سند تعبیر هر دو شیخ را نقل کرد. در 
مقدمه کتاب بیان شد که اسماعیل انتساب نسب به مادرش نمی پسندید. 
در تشریح حدیث دو مطلب حائز اهمیت‌اند. 
۱ لفظ یعلم چه مفهومی دارد؟ 
۲-از ظاهر حدیث به کدام فرقه رد وارد می‌شود؟ 
معنی یعلم در این حدیث در معنای دانستن نیست بلکه در معنای یقین و معرفت 
واقعی می‌باشد. چون مدار دخول بهشت به معرفت ابتدائی یا همان دانستن نیست. 
روایتی در سنن نساء‌ی تصریح دارد الایمان لاشک فیه یعنی ایمان واقعی همان است 


قریشی شه ن ۱۵۵۲ 


که در آن شک وجود نداشته باشد. معلوم می‌شود گذر از دنیا همراه با يقین و جزم 
کامل را ایمان می‌نامند. و همین نعمت» سبب ورود در بهشت خواهد بود. 

در حدیث فوق تردید است از فرقه‌های معتزله و خوارج و مرجئه» چون مرجنه 
معصیت را مضر ایمان نمی‌شاسند. خوارج معاصی کبیره را مضر ایمان دانسته و 
مرتکب معصیت را تکفیر می کنند معتزله گر چه ارتکاب معاصی را سبب کفر 
نمی‌شناسند» اما می گویند مخلد فی‌النار می‌شوند. اشاعره ارتکاب معصیت کیره را 
منافی ایمان نمی‌دانند و می گویند چنین افراد را خدا اگر بخواهد می‌بخشد و در 
مرحله اول وارد بهشت می کند و اگر بخواهد جهت مکافات عمل‌اش ابتداء به دوزخ 
برده و بعد ازآن به بهشت خواهد آورد. 

دلیل مرجثه از روایت ما فی‌الباب است که در حدیث در برابر اقرار توحیدء وعده 
ورود بهشت داده شده است. 

در پاسخ باید گفت در ذخیره حدیث روایت‌های متضاد وجود دارد مثلا در برابر 
روایت ما فی‌الباب روایت دیگر وجود دارد می‌فرماید: الا يحل لح نام و فی 
رواية «اتْ»و در جای می‌فرماید: «مَّن قتل مُوْما میا فجرَاو جهن( لذا برای 
خروج از تضاد و تعارض تاویلات ذیل ضروری‌اند. 

۱. حدیث باب مخصوص است برای مومنان عاصی که مورد بخشش قرار 
گر فته‌اند. 

۲ کسی که بر اثر معاصی استحقاق دوزخ را داشته» اما بنابر شفاعت شافعین از 


جهنم اخراج و وارد بهشت شود. 


۱. الایماء إلى زوائد الأمالى والأجزاء:11/۳۲غرقم۲۷4۸ لنبیل سعد الدين سلیم جرارالناشر: أضواء 
السلف.الطبعة: الأولی» ۱۸۲۸ ه - ۲۰۰۷ م 


۳ حدیث محمول است به معنای دخول فی نفس الامر یعنی بنابر توحید ر پس از 
مکافات عمل بالاخره به بهشت داخل خواهد شد. 

قوله: وه یِعلمٌ.. : به اعتبار ظاهر این حدیث دلیل است برای مرجثه چون این‌ها 
فقط تصدیق را برای نجات کلی کافی می‌دانند و هم دلیل است برای جهمیه چون 
اینها معرفت ابتدائی بدون اذعان را برای ایمان کافی می‌دانند. در این روایت ابت 
می‌شود اذعان و یقین بالقلب همراه با اقرار لسانی نیز ضروری است. لفظ یعلم در این 
روایت به‌معنی یقین کامل است نه آن چیزی که برداشت جهمیه و مرجثه است. اگر 
ایمان عبارت از معرفت و علم منطقی باشد لازم می آید ایمان فرعون معتبر شود چون 
در مرحله آخر فرعون اعلام کرد. «آمنث نآ اه ِي آمتث به بواسرائیل وا ین 
المسلمین): [یونس: ۹۰] حالانکه بالاتفاق او کافر است» لذا معلوم می‌شود فقط علم و 
معرفت بدون بقین برای تحقق ایمان سودی ندارد. 


اشکال وارد می‌شود در این حدیث فقط توحید ذکر شده» از رسالت تذ کره نشده 


چرا؟ 

در بابت جواب‌ها مختلف‌اند. 

۱ از روش تذ کره الکل باسم الجزء استفاده شده یعنی لا لها الله اسم علم است 
برای افرار شهاد تین 


۲ جمله اول ذ کر شده و بنابر شهرت جزء دوم به فهم مخاطب محول شده است. 
اسلامی به شمول رسالت را در بر می گيرد. 
o‏ ا 
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آي صالح. عَنْ آبي هريرة قال: کنا مَعَ الب صلی الله علیه وس في مسیر قال: 
تفت رواد لو : 

فی مسیر ای فی سفر: غرض از این سفر غزوه تب وک است همچنانکه در روایت بعد 
تصریح شده است این غزوه در سال نهم هجری پیش آمد از مدینه منوره تا به تب وک 
یک ماه مسافت سیر دارد تعداد رزمندگان اسلام ۳۰۰۰۰ نفر با۱۰۰۰۰ هزار اسب و 
تعداد زیاد شتر بود. هر چند اینکه جهت سفر بر خلاف عادت معین شد و دستور 
آمادگی برای سفر و تهیه زاد راه سفر نیز صادر شده بود لیکن بدیهی است که حمل 
زاد راه برای چنین لشکر سنگین سخت است. چنانچه زاد راه به اتمام رسید. 
آنحضرت تصمیم گرفت تا برای تهیه غذای ارتش دستور ذبح شتر را بدهد. 

قال غُمر: با تشول الله؛ و جَمَعْتَ مایق من ود الم : خلاصه‌ی قول حضرت 
عمرتله این است» يا رسول الله مسیر ما طولان و در دشت و صحرائی قرار داریم 
اگر برای دفع گرسنگی سلسله‌ی ذبح شترها آغاز شود سواری در فرصت کوتاه به 
اتمام رسیده و مجاهدین بدون وسیله خواهند ماند. لذا به نظرم اعلان شود هر کس به 
هر مقدار توشه باقیمانده در دست دارد در خدمت شما حاضر کند» سپس اینها را در 
یک سفره جمع فرموده و دعای برکت فرمایند. آنحضرت پيشنهاد را ستود. چنانچه 
هر کس وسایل خوراکی موجود نزد خودش در دربار نبوی حاضر کرد و پیامبر 
گرامی دعای بر کت فرمود. 

در درسگاه طلبگی این سوال پیدا می‌شود. فضیلت شهادتین چه ارتباطی با قلت 
زاد» و ظهور برکت بنابر دعای پیامبر دارد.؟ 

در پاسخ به این سوال جای دارد این مطلب در ک شود که فطرت انسانی عموما بر 
مشاهده‌ها و تجربیات یقین بیشر دارد و از لحاظ عقل به مشاهدات بیشتر یقین دارد از 
طرفی دیگر ایمان و شریعت با مغیبات بیشتر مربوط می‌باشد» لذا جای دارد حضرات 


انبیاء مثالی به پیش بیاورند که از فطرت انسانی مطمئن گردد. و مثالی ارائه دهند که با 
جهان مشاهدات مرتبط باشد همین امر را معجزه می‌نامند. حضرت انسان با مشاهده 
چنین معجزه‌ها و نتیجه گیری این مطلب که در سنجش اشیاء» اصول و ضوابطی که 
من داشته‌ام کاملا باطل بوده» از همین جا پی خواهد برد که قدرت قاهره‌ی پشت پرده 
وجود دارد که همه چیز را رصد می کند. کم کم رجحان پذیرش مغیبات در وی به 
وجود خواهد آمد. 

با ملاحظه این تمهید پاسخ سوال بالا به دست می آید که ارتباط شهادتین با دعای 
برکت بر طعام یک به این نحو است که برکت در طعام یک معجزه بود لذا لازم 
می گردد باید اقرار نمود و فائده اقرار حصول بهشت است. 

اقرار رسالت برای نبی «قوله: فقَالَ سول الله - صلی الله عَلَيه وسلم - هد 
لَه إلا الله و أن سول الّه» از این جمله ظاهر است که بر نبی اقرار رسالت خودش 


۳ 


نل 
ضروری است و مانند دیگران» نبی هم باید به نبوت خود ایمان بیاورد. 

ریا داود بن زشید. : روایت دوم باب است» قوله.. كمه عم إلى مریم ووخ منه 
چون حضرت عیسی در مهد کلام فرمود» لذا از روی مبالغه به او «ُلِمة اطلاق 
گردید. همانند مثال معروف عندالنحویین زید عدل. 

قوله: وَرُوحْ مِنه: این جا من تبعیضیه نیست. بلکه ابتدائیه است یعنی این روح از 
موهبت الهی است يا شاید من سببیه باشد یعنی این روح بنابر اراده‌ی الله تعالی به 
وجود آمد. اگر چه تمام ارواح چه با واسطه اسباب عادی باشند یا غیر عادی» مطابق 
با اراده الله تعالی به وجود آمده‌اند لیکن خصوصیت حضرت عیسی الط این است 
که روح مبار کش بدون سبب عادی آمد. 


فرب تشک شا 08] 


قوله: علی مَا ان مِنْ عَمَلٍ: این جمله دو مطلب دارد 

۱ علی به معنی مع باشد مطلب این می‌شود که اعمال بد داشته باشد يا اعمال 
خوب در هر صورت وارد بهشت خواهد شد. یعنی در صورت اعمال حسنه دخول 
اولیه نصیب وی خواهد شد و اگر اعمال‌اش بد باشند پس از مکافات اعمال بالاخره 
داخل بهشت خواهد شد؛ 

۲_.علی سببیه باشد یعنی تمام دروازه‌های بهشت برایش باز می‌شوند بنابر اعمالی که 


داشته از هر دروازه‌ی که بخواهد وارد شود. 


موحم هو م 
۰ 


ت o‏ ر 2 ر 3 o a‏ ر مر ۰ 
حَدثتا قتببة بنْ سعید ... عَنْ عبادةً بن الصامت أنه قال: «دخلت علیه وَهوّ فی 


موه 


وت قبگیث فقال مهله ِم تبکی؟ فوالله ین اسنشهذث هدن ات وی شَُع 
قوله: وین شُفعث: از این جمله معلوم می‌شود امکان سفارش برای غیر انیا نیز 
وجود دارد و در برخی روایات سفارش توسط غیر نبی تصریح شده است مثلا برای 
حافظ قرآن حق سفارش برای خانواده و همچنین سفارش طفل برای والدین‌اش 
تصریح در روایت شده است. 

قوله: منت از اینجا معلوم می‌شود خداوند اگر بخواهد زندگان را توسط 
مردگان نفع می‌رساند با توجه به این نکته اگر کسی بگوید خداوندا از بررکات مثلا 
فلان بز رگ فایده‌ی به من عنایت بفرما معطی واقعی که الله تعالی است خداوند قادر 
است از سنگ و شربت فایده برساند» پس چگونه به‌وسیله بز رگ و متقی کامل فایده 
نرساند. 

قوله: ما من حدیث سَمِعتَهُ من سول الله لگ فیه خَيرٌ..: علما استنباط می کنند 
که مطلبی که بالاتر از درک و فهم مردم باشد و مشتمل بر بیان حدود شرعی نبوده 
احتمال گرفتاری در فتنه باشد در چنین صورت کتمان آن جایز است. در سیرت 


۵ شرحی بر صحیح مسلم 


اصحاب پیامبر مثال‌های زیاد در این مورد یافت می‌شود که آنها بنابر احتمال وقوع 
مردم یا خود راوی در فتنه کتمان روایت نموده و بعد از رفع احتمال در زمان دیگر 
حدیث را روایت کرده‌اند. 

حضرت على ظ4 می‌فرماید: «حَدَثوا التاس بما یرون نیون آن بُڪَدَبَ الله 
رو وم (۱) 
ورسوله؟» 

ابن حجر ل می‌فرماید کتمان علم یا کتمان روایت زمانی جایز خواهد بود که 
ظاهر روایت تایید کننده بدعت بوده و مقصود کلام باعتبار ظاهرش نباشد. 

قوله: حَرم الله علیه التار: از ظاهر جمله معلوم می‌شود فقط ایمان سیب حرمت 
جهنم و موجب نجات از عذاب الهی خواهد بود» معصیت موثر نمی باشد در 
صورتیکه بسیاری از روایات حاکی از ورود فاسق بنابر اعمال بد در جهنم‌اند؟ 

علماء در این می گویند که: 

١‏ روایات مطلق محمول می‌شوند بر معانی روایات مقید. لذا تقدیر عبارت بدین 
قرار است مَنْ سهد اَن لا له الا الله وَعَملَ عَملا َالحا. نجات از عذاب جهنم زمانی 
است که اعمال صالح نیز همراه باشد. 

۲اینگونه روایت مخصوص اند برای کسانیکه پس از معصیت. توبه نموده و مردند. 

رخ محمول‌اند در صورتی که تازه ایمان آورده و پس از ایمان» فرصت عمل 
خیر را نیابند. 

۴ غرض از نار آتش مخصوص در یکی از طبقه‌های جهنم است که مخصوص 
برای کفار و مشرکین است. چنانچه مومن ولو فاسق باشد در این طبقه‌ی مخصوص 
برای کفار عذاب داده نمی‌شود. 


'. صحیح البخاری: رقم:۱۲۷. 


فش و ۱۶۱ 


۵ منظور از حَرَمَۀ له ی الّار همان خلود فی‌النار می‌باشد یعنی عذاب على الابيد 
برای مومن حرام است. 

تذ کر: این حدیث از دلایل مرجثه است. ترتیبی که امام مسلم 2 در جمع بندی 
روایات در صحیح مسلم به آن التزام فرموده‌اند در واقع یک نوع مناظره‌ی نامحسوس 
با فرق ضاله است. چنانچه در هر باب روایتی ذکر می کند که می‌توان از مستدلات 
یکی از فرقه‌های ضاله باشد. اما متعاقبا روایاتی را می آورند که استدلال‌ها و شبهات 
فرقه‌ها را ازاله می کنند. چنانچه در این روایت به مرجثه پاسخ داده می‌شود که غرض 
از النار همان النار المعد للکفار است یعنی برای کفار, نار دائم است و برای مومن ولو 
فاسق باشد این نار مخصوص منتفی است. 

حضرت شیخ الهند جه می‌فرماید که مقصد حدیث تبیین تاثیر کلمه طیبه به نظر 
می‌رسد. لیکن تاثیر هر چیز با دو مورد ارتباط دارد: 

اول شرایط وجودی‌اش چنانچه شرط وجودی ایمان اعمال صالح‌اند؛ 

دوم ارتفاع موانع مثلا اجتناب از معاصی درست مثل داروهای پزشکی, زمانی موثر 
خواهند بود که دستورات پزشک مراعات شوند و از موارد ضد پرهیز شود. 

از این روایت معلوم می‌شود مطلبی که خارج از درک و فهم عموم باشد و 
اظهارش سبب بروز فتنه گردد در حالی که این مطلب مربوط به احکام شرعی نباشد 
حتی‌المقدور باید کتمان گردد. در سیرت اصحاب رسول الله در خصوص ت رک 
روایت در چنین موارد مثال‌های متعدد وجود دارد. مثلا حضرت علی دا می‌فرمابد: 
خا التاس بما یعرفُونَ» حون 5 یدب 0 و ترجمه: به مقدار فهم 
مردم با آنان صحبت کنید. آیا با صحبت بالاتر از فهم مردم می‌خواهید خدا و 
رسول‌اش را در مظنه‌ی تکذیب قرار می‌دهید. 


حضرت ابن مسعود ظط می‌فرماید: «مَا نت بمحَیّث قَوْمًا ییا تَبلههُعفوهمُ لا گان 
لِبعضهم تًا ترجمه شما مطلبی را پیش مردم بیان کنید که بالاتر از عقل و فهم آنان 
باشد» این عمل سبب وقوع در فتنه برای آنان خواهد بود. 

قوله: عن ازج قال: کل رذق التي 4# لیس بيني ها موجه 
الرخل» ال اج قَلْتْ: یت ول اه سفق ثم مازعا عةه ثم قال: 
یا ماد بن جَبل فلث: لبيك رشول اه و 

ترجمه: حضرت معاذ 4 می‌فرماید من پشت سر رسول الله بر مر کب ایشان سوار 
بودم در حالیکه بین من و ایشان جز از چوب عقب پالان چیز دیگری حایل نبود. در 
این حال ندا فرمود ای معاذبن جبل پاسخ دادم لبیک يا رسول الله ‏ و سعدیک (سه 
بار این ندا را به من داد) سپس فرمود آیا می‌دانی حق خداوند بر بندگان چیست؟ 
گفتم خدا و پیامبرش داناتراند. فرمود حق خداوند بر بند گانش این است فقط او را 
پرستش نموده و چیزی را با او شریکک نیاورند. بعد از پیمودن کمی از راه مجددا ندا 
کرد و گفت ای معاذ بن جبل گفتم لبیک یا رسول الله و سعدیک فرمود میدانی 
حق خداوند بر بندگان چیست؟ اگر چنان عمل کردند. گفتم خدا و پیامبراش 
داناتراند. فرمودند حق بند گان بر خدا این خواهد بود که آنان را عذاب نکند. 

قوله: گنت رذف الب #۶ ردف سوار در قسمت عقب بر یک وسیله یا سواری را 
می گویند. این کلمه معمولا برای سوار نفر دوم بر یک حیوان اطلاق می گردد. در 
روایت بعدی على حمار تصریح شده که هر دو بزرگوار سوار بر الاغ بودند که 
ناماش عفیر بود این کلمه برای رنگ خاکستر مستعمل بود. 

:یا معا نجل کلمه معاذ بالرفع و بالنصب هر دو قرائت جایز است. امام نووی 
می‌فرماید: والفتح اشهر وارجح. 

سوال اینجا است که هر دو بزرگوار سوار بر یک سواری بودند با هیئتی که در 
حدیث بیان شده و نفر سوم با ایشان همراه نبود صدا دادن چه لزومی داشت؟ 


فرب ع ا :۰ ۱۶۲ 


جواب این است که ندا برای جلب توجه مخاطب و بیان اهمیت محتوای کلام بود 
چون یکی از عادات مبار که آنحضرت همین بود که هنگام بیان یک امر مهم جهت 
جلب توجه مخاطب با روش‌های مختلف متوسل می‌شد اینجا سه بار ندا فرمود. هر 
سخنی با این روش استماع شود اوقع فی‌النفس قرار می گیرد. 

قوله: ما حَقْ له عّی العباد.. : در رابطه با حقوق الله على العباد هیچ کلامی نیست 
لیکن در جمله بعدی حق العباد علی الله آمده است با اختصار باید گفت کلمه حق 
چندین معنی دارد. مثلا حق در معانی واجب. ثابت. لازم» لایق» جدیر و شایسته 
می آید. 

معتزله کلمه حق در این حدیث را به‌معنی واجب و لازم حمل کرده عدل در حقوق 
العباد را بر خداوند واجب و لازم می‌دانند. 

اهل سنت والجماعه تو جیهات متعدد دارند: 

۱-در قسمت اول حدیث حق در معنای واجب و در قسمت آخر در معنای جدیر و 
لایق تعبیر می‌شود؛ 

۲ مقصود بالبيان حت الله على العباد است. حق العباد على الله مشاكلة آمده است؛ 
۳ حق العباد علی الله حق تفضلی از راه اکرام و احسان من جانب الله است. 

قوله: اَن يَعبدُوه ولا يروا په سَيًّا: سوال پیدا می‌شود اسلام مشتمل در پنج شعبه 
می‌باشد اعتقادات» عبادات» معاملات» معاشرت و اخلاق باطنه پس عبادت حصه‌ی 
پنجم دین قرار گرفت در حالیکه حق خداوند بر بند گان این است که بر تمامی دین 
عامل باشند در این حدیث چرا بر ذکر عبادات اکتفاء گردید؟ این سوال دو پاسخ 
دارد: 

اول آن که از منظور عبادات» طاعات‌اند و غرض از طاعات» اطاعت در اوامر و 


اجتناب از معاصی است؛ 


دوم اینکه غرض از عبادات همون معنی ظاهری‌اش است چون غرض اصلی تخلیق 
بشریت» عبادت است. لقوله تعالی: «ومَا تاجن اش لد ون 4 بقیه امور 
از لوازم و ذریعه‌ی عبادات‌اند» لذا در ضمن عبادات. ذ کر بقیه امور نیز به میان آمدند. 
بقول معروف «اذا ثبت الشبی ثبت بلوازمه» از این جواب تردید واقع می‌شود از نظریه 
بعضی مانند ابوالاعلی مودودی که ایشان قیام حکومت اسلامی را مقصد اصلی و 
عبادات را وسیله‌ی برای نیل این مقصد مهم قرار داده است. 

تعریف عبادت 

عموم مفسرین مفهوم عبادت را نهایت خشوع و خضوع گفته‌اند. علامه ابن قیم جح 
در تعریف عبادت می‌نویسد: « العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة 
غيبية في العلم والتصرف فوق الأسباب یقدر بها على النفع والضر فكل دعاء وثناء وتعظیم 
ينشأً من هذا الاعتقاد فهی عبادة؛ 

ترجمه: عبادت عبارت است از احساس درونی و باور عقیدتی که انسان با این 
عقیده می‌پذیرد در عالم تصرف خدای بر حق در مقابل مخلوقات تسلط غیبی و 
قدرت ما فوق الاسباب دارد. که بنابر آن قادر به هر نوع نفع و ضرر است پس هر 
دعاء و فریاد و هر تعظیم و ثناء با چنین اعتقاد عبادت است. 

تعریف شرک 

شریک دانستن مخلوق را در ذات و صفات خداوند را ش رک می گویند مانند ندا به 
غير الله جهت تکمیل حاجات غیبی یا سجده تعظیمی در برابر غير الله یا عالم الغیب 
پنداشتن یا مستحق عبادت دانستن. خلاصه مفهومی که برای توحید و عبادت در این 
حدیث بیان شده» مفهوم ش رک بر عکس آن می‌باشد. 

«حَدَّبي هیر بن حر .. قال: حَدتّبي ابو هریرة قال: گنا فغودا حول سول الله 4 


قریشی ف ۱۶۵۰ 


قوله: گنا غود ای قاعدین فی نفر: کلمه نفر اصالة برای گروه سه الی ده نفره گفته 
می‌شود؛ لیکن مجازا به قوم یا جماعت نیز اطلاق می گردد. 

قوله: معا و بر ور حکایت از مقام و عظمت حضرات شیخین در دید گاه 
صحابه را می‌نماید. 3 بسیاری از روایات این فحوای کلام وجود دارد و دلالت 
می کند بر عضمت شیخین. 

قوله:فََبْطاً عََ نیا آن یف ذوت فغته فَمتا: در این حدیث خشیت و 
فزع هر دو جمع شده‌اند از لحاظ معنوی هر دو مساوی‌اند باعتبار ظاهر اینگونه روش 
کلام اگر خالی از ازدیاد معنوی باشد» صحیح نیست. در این مورد نظر علامه طیبی این 
است این دو کلمه‌ی مترادف عطف یکی بر دیگر شده و هدف با این صنعت اظهار 
تسلسل از ترس است. لیکن علامه علی قاری جه می‌فرماید خشیت و فزع با هم فرق 
دارند بدینصورت که خشیت احساس ترس درون قلبی را می گویند که هنوز اثرش 
بر جسم ظاهر نشده است. لیکن فزع عبارت از اضطراب جسمی است که آثارش بر 
جسم نمایان گردد مثلا بر اثر اضطراب و ناراحتی از جا بلند شدن و گاهی نشستن جلو 
و عقب حرکت کردن از منزل و مقام بیرون رفتن و برگشتن بنابر شدت اضطراب. 

در ظاهر قول ملا على قاری اقرب الى الصواب معلوم می‌شود. زیرا در 
اینصورت کلام محمول على التاسیس می‌شود و از لحاظ قواعد حمل الکلام على 
التاسیس اولی‌تر از تا کید است. 

قوله: انار ِي التَجَار: حائط دیواری را می‌گویند که چهار سوی باغ با 
مذرعه کشیده شود. بنی نجار رشته‌ی مادری رسول الله است. 

قوله: فد به هَل أجذ له بابا؟ فَلَمْ آجذ: حضرت ابوهریره#. می‌گوید در 
جستجوی آنحضرت 5 تا چهار دیواری باغ رسیدم و در گمان اینکه شاید در داخل 
باغ تشریف برده باشد در اطراف باغ برای ورود به داخل دور زدم تا ورودی را پیدا 
کنم موفق نشدم. 


حال سوال پیدا می‌شود با وجود کوشش چگونه دروازه را نیافت؟ بنابر دو سبب 
اول بنابر شدت اضطراب و پریشانی که در چنین حالت امکان دارد با وجود مرور در 
برابر درب ورود قصور در نگاه پیش بیاید. 

انیا درهای باغات معمولا هیئت خاصی ندارند» بلکه بسا اوقات در وسط شاخه‌های 
درخت خلائی درست کرده و از آن برای ورود به داخل استفاد می کنند. دست یافتن 
چنین مدخل در حال اضطراب برای فرد اجنبی مشکل می‌شود. اینجا شاید جریان 
همین طور بوده باشد. 

قوله: قدا زبیغ يذخ في جوف حایط من بر خارجة: کلمه بثر خارجه سه احتمال 
دارد: 

١هر‏ دو کلمه منون و مجرور باشند بنابر ترکیب توصیفی یعنی از چاهی که بیرون 
باغ بود؛ 

۲ خارجه مفعول به باشد؛ 

۳-بثر خارجه با تر کیب اضافت باشد خارجه نام فردی بوده و بثر مضاف اليه باشد. 
فقال ابوهریره همزه استفهامیه اینجا مقدر است ای أانت ابوهریره؟ وجه استفهام 
شاید بنابر حائلی بود که آن وقت مانع شناخت از ابو هربره ظ4 بود و این امکان را نیز 
دارد از راه تعجب بود که چگونه اینجا مرا پیدا کردید؟ از نحوه پاسخ حضرت 
ابوهریره <44 احتمال اول ارجح به نظر می‌رسد. 

ملا علی قاری له می‌فرماید: احتمال دارد استفهام به معنی حقیقی‌اش باشد چون در 
این لحظه آنحضرت حالتی بالاتر از مقتضیات بشری بنابر ارتباط با عالم بالا در وهله‌ی 
اول متو جه به شناخت ابوهریر هط نشد. 

قوله: ین بين أطهره قابطا علینه یا آن یط دُوَتا: حضرت ابوهریره با 
تطویل کلام استلذاذا مع المحبوب مجلس را طولانی نمود. 


ریخ زر کت سا ۰ 1۶۷ 


قوله: واعظانی تعلیه قال: ادعب بتعلی هائین: وجه اعطای نعلین در این برهه 
جهت جلب اعتماد به قول ابوهریره اه در چنین وقت حساس و پر از هیجان بوده 
کسانیکه پشت سر در جستحوی آنحضرت پریشان‌اند با مشاهده نعلین به قول 
ابوهریره ظا اعتماد نمایند ملا علی قاری می‌فرماید چون آنحضرت در مقام نوری 
و در ارتباط با ملاء اعلی بود و تجلی طوری دریافته بود لذا در این حال خلع نعلین 
نمود درست مثل حضرت موسی ها که در همین حالت حکم فاخلع نعلیک به او 
داده شد. از اعطای نعلین اشاره به ثبات علی الدین است. 

قوله: قال: فرب عم هن تحت لاشتي: از این ظاهر می‌شود پرخورد 
حضرت عمر 4 با ابوهریره5ه جسارت و سوء ادب بود عليه پیامبر گرامی # و ایذا 
رسانی بود به حضرت ابوهریره:. 

علما توجیهات متعدد نوشته‌اند مثلا مراد از ضربه وضع اليد بالسرعة فى حالة المشی 
است در چنین حالت اگر فرد قوی در برابر فرد ضعیف الجثه‌ی قرار گیرد که از 
سمت مخالف می آید بالاخص با کیفیت اضطراب و پریشانی» این صورت بروز 
خواهد کرد. 

برخی گفته‌اند عکس العمل حضرت عمر4 دال بر اعتراض دستور پیامبر نبود؛ 
بلکه احساس داشت که افراد نو مسلم که هنوز عشق دین در اعماق قلب جای 
نگرفته» با چنین بشارت» احتمال تکاسل و غفلت در آنها بیشتر است لذا جهت علاج 
بالضد بجای مژده» احتمال خوف در بارگاه نبوی ابراز نماید لیکن از طرفی دیگر 
حضرت عمرته چون نعلین مبارکین را در این فرصت تاج سر ابوهریره دید و 
می‌دانست با چنین افتخا حاضر به بر گشت نخواهد بوده لذا بدون قصد ایذای غير 
صرفا جهت تعزیر عمل نمود. 

تذکر: اینجا هم اشکال وارد می‌شود که برای دخول بهشت. معاصی موثر 
نمی‌باشند» بلکه برای نجات عن‌النار فقط اقرار شهادتین کفایت می کند همچنان که 


مذهب مرجثه است؟ در حالی که آیات قرآن و روایات ذخیره حدیثی به صراحت 
ناطق به جهنمی بودن اهل معاصی می‌باشند. 

در این مورد چند پاسخ به این اشکال در ذیل روایت حضرت عباده بن صامت اه 
در صفحات گذشته مطرح گردید. لیکن واقعیت آن است تمامی این پاسخ‌ها در حد 
یک گونه تاویل بیش نبوده در جای خود قابل نقد و خالی از اشکال نیستند. لذا به 
نظر می‌رسد بهترین پاسخ در رفع این اشکال مطلبی است که ابن رجب حنبلی در این 
مورد نوشته است. می‌فرماید اینگونه روایات باید از لحاظ معنی محمول على العموم 
شده و مقید به ارتفاع موانع شوند. یعنی اثر شهادتین زمانی مثمر به ثمر می‌شود که از 
موارد مخالف در امان باشد لیکن اگر اقرار شهادتین آمیزش گردد با معاصیء در 
چنین صورت اثر کامل‌اش ظاهر ی که درست مانند پزشک يا حکیم هنگام 
تجویز دارو از خاصه دارو صحبت کند که فلان دارو مثلا فلان و فلان خاصیت را 
دارد. مطلب‌اش این خواهد بود که این دارو از داروهای ضدش آميخته نشود همین 
خصوصیت را دارد. ه رگز این مطلب نیست که با وجود آمیزش هر دارو اثرش باقی 
خواهد ماند. پس در این حدیث آنحضرت ی اصل مزاج و خاصه‌ی کلمه‌ی لاله الا 
الله را بیان فرموده و اثر این مزاج زمانی ظاهر می‌شود که از معاصی در امان باشد. در 
صورت آمیختگی. در اثر آن تبدیلی به وجود خواهد آمد. 

حضرت شیخ الهند ل همین مطلب را توضیح بیشتر داده و می‌فرماید افعال خير يا 
بد که در آنها بشارت بهشت يا وعید به جهنم داده شده است» غرض شارع بیان تاثیر 
افعال به شرط خلو عن‌المعاصی است اگر مخالف ایمان یعنی معاصی هم با آنها 
آميخته گردد. اثر بالذات آنها تحت تاثیر مخالف قرار گرفته و اثر آنها موخر 
می گردد. درست مانند آب که اثر و مزاج ذاته‌اش برودت است بشرطی که بر روی 
آتش قرار نگیرد با آمیزش حرارت» برودت آب نشست یا موخر می گردد. پس 
همین طور ذات ایمان سبب ورود به بهشت و نجات عن‌النار است بشرط عدم آمیزش 


فرش ر ف 1۳۹ 


با معاصی» اگر عوارض معاصی با ایمان جمع شوند. موقتا اثر ذاتی ایمان موخر شده 
وارد جهنم می‌شود پس از مکافات اثر ایمان وارد عمل شده و موجب نجات از 
جهنم می گردد. 

می‌شود گفت طبق قاعده معروف «اذا ثبت شئ ثبت بلوازمه» کلمه توحید که 
بیانگر حاکمیت خدا و معبود بر حق بودنش را صراحت دارد در ضمن آن تمام 
احکام و لوازمات ایمان مانند نمازه روز و غیره نیز ثابت می‌شوند» لذا اقرار شهادتین 
مع لوازمه مقصود در حدیث است. والله اعلم 

«حَدنا شبن مالك آَنَ بارعا بنْ بل زدیفه علی ال قل : پا معا 
لت ول لله وس 3 

در آخر حدیث» احبر بها معا عد موته نم آمده است تا ثمٌ از باب تفعل یکی از 
خواص این باب اعطای معنی پرهیز و اجتناب است یعنی حضرت معاذ اه در آخرین 
لحظات عمر برای اجتناب از احتمال وقوع در کتمان حدیث این حدیث را روایت 
فرمود. اینجا اهمیت روایت و مقام روایت در دید گاه صحابه را می‌توان محاسبه کرد. 
اشکال پیدا می‌شود همچنانکه کتمان روایت گناه دارد همین طور مخالفت از امر 
رسول الله نیز معصیت است» لذا پس از منع» اقدام به روایت گناه می‌شود نه کتمان 
روایت. اینجا چه توجیه بايد کرد؟ 

جواب این است امکان دارد در بدو امر حضرت معاذ دستور کتمان را محمول علی 
العموم دانسته سپس با آثار و قراین آن را مقید للعموم کرد. لیکن ابن حجر له این 
انکار را رد کرده و می‌فرماید منع روایت محمول بر معنای عام است در این بابت 
استدلال می‌نماید از روایتی در مسند امام احمد «عَنْ مَُاذ أله ما حضره الوا قال 
لوا عَن التاس فادخوا عليه فقال سمعث سول الله 2 يَمُول: من مات لا یسك 


۱۷۰ شرحی بر صحیح مسلم 


و و و 


لته شبنا جع الله في ال و نش نو ند لوب وتاهيي علی 
ذلك آیو الدردای فقال: صق خی 

در این روایت معلوم می‌شود فراخوانی مردم عند موت معاذ هه عمومی بوده نه 
برای خواص. 

جواب دوم اینکه نهی چندین معنی دارد حضرت معاذ4ه در بدو نهی آن را به 
معنای تحریم حمل فرمودند پس از غور و فکر پی‌برد که این نهی مصلحتی بوده. دال 
بر این مطلب روای گذشته حضرت ابوهریره 4ه است که اگر تبشیر بالجنه بنابر اقرار 
شهادتین منع می‌بود چگونه آنحضرت #5 با اعطای نعلین حضرت ابو هریره 5ه را برای 
بشارت بهشت ماموریت عنایت فرمود؟ علامه ابن حجر این پاسخ را نیز خالی از 
اشکال ندانسته و می‌فرماید اگر مطلب همین است پس چرا حضرت معاذله برای 
اظهار روایت لحظات واپسین از عمر مبارک‌اش را برگزید؟ علماء در این مورد 
توجیه کرده‌اند. امکان 2 علم به روایت ابوهریره در اواخر عمر به ایشان رسیده 
باشد یا شاید جهت این روایت را آخرالکلام بودن زندگی‌اش به تاخیر انداخته باشد. 
علامه شییراحمد عثمانیجّ در فتح الملهم نکته جالبی نوشته است که مقصد 
اال از زان از امت خرن له سارت با دعر كله لا( الال اة 
چنانچه شاگردان محدث بز رگ ابوزرعه در واپسین لحظه زندگی» حدیث حضرت 
معاذ اه را به اراده تلقين نزد ابوذرعه تکرار کردند چنانچه با شنیدن این حدیث و 
تکرار کلمه شهادتین روح‌اش پرواز کرد. 

رحَدَتا ا بن فزوخ» حا شمان یعنی: ابن المغیرة - قال: حدئنا ثابت» 
عن نس ُن مالك فا : حَدَْني مود نازیم ی 


ویژگی‌ها در این روایت: در این روایت دو خصوصیت دارد. 


فری زرشگ نت ۱۷۱ 


۱-در سند سه راوی صحابی از یکدیگر روایت را نقل کرده‌اند مثلا حضرت انس؛ 
محمود بن ربیع و عتبان بن مالکا. 

۲ روایت اکابر عن الاصاغر چون حضرت انس از لحاظ علم و رتبه مقام بالاتر از 
محمود بن ربیع را دارد. هنگام ارتحال رسول ای محمود بن ربیع پسر خورد سال 
بود در حالیکه حضرت انس 4 در آن موقع بیست سال سن داشت و ده ساله آخر را 
به‌عنوان خادم خاص در خدمت رسول الله گذرانده بود. چنین نکات را در اصطلاح 
علم الحدیث لطایف الاسناد می‌نامند. 

فروخ نام پدر شیبان است این کلمه اسامی عجمی است یکی از فرزندان حضرت 
ابراهیم ام نام داشت سلسله عجم از نسل او روی زمین انتشار یافت. 

فول قال قدمت اده ان وا رشرلن الله ررد مال و وود اد قات و 
مدینه خارج شده و جای دیگری را برای سکونت برگزیده بود این قصه‌ی که در 
حدیث با روایت حضرت عتبان 4 منقول است در شهر خودش توسط برخی راوی 
شنیده بود. اما بعضی دیگر در صحت آن شک داشتند. حضرت عتبان 4ه جهت رفع 
شک و تثیت صحت روایت راهی مدینه شده و شخصا در خدمت اصل راوی 
حاضر و تجدید سماع کرد. 

قوله: أصَابِي في بَصري: تعبیر در روایات مختلف اند مثلا اصابنی فی بصری» ضریر 
البصرء انکرت بصری» ساءت بصری» اعمی... تمام رویات این نحو تطبیق می‌بابند که 
ابتداء در بینائی ضعف آمده بود» سپس تدریجا این ضعف به نابینائی رسید. چنانچه 
زمانیکه عتبان اه شخصا برای درخواست در خدمت آنحضرت # رسید کاملا نابینا 
نبود فقط ضعف در بصارت داشت. اما هنگام حضور محمود بن ربیع اه در خدمت 
عتبان بن مالک ایشان کاملا بینائی را از دست داده بود. 


حضرت عتبان 4ه از اهالی منطقه قباء بوده و امامت نمازها در مسجد محل را بر 
عهده داشت البته در میان منزل و مسجد مسیل آبی بود که عبور از آن در ایام 
بارند گی بنابر جریان آب مهم چنین ایاب و ذهاب در شب‌های تاریک بنابر ضعف 
بصارت مشکل به نظر رسید» لذا ارزو داشت حضور اکرم 36 تشریف بیاورند گوشه‌ی 
در منزل نماز بخوانند» سپس در مواقم عذر که نتواند به مسجد برود از محل ادای نماز 
پیامبر ل تب رک جسته و آن را به‌عنوان مسجد استفاده بنماید و با اهل خانه نماز با 
جماعت بر گزار کند. چنانچه برای این هدف در خدمت رسول الله رسد. حضرت 
دعوت‌اش را پذیرفت پس از تشریف آوری در جای مورد نظر عتبان در منزلش نماز 
نفل ادا فرمود. در این فرصت افراد محلی از همسایگان عتبان اه حاضر شدند. مگر 
یک نفر به‌نام مالک بن دخشن تشریف نیاورد. بعضی از افراد موجود او را جزو 
منافقین قلمداد کردند. 

قوله: راضحا بت ون در این میاه فهومی ست کے ایتک کر یال 
خلل در نماز منتفی باشد گفتگوی چند نفر در نزدیکی نماز گذار جایز است. اگر 
این نبود بعد از اتمام نماز یقینا آنحضرت ٤‏ وا کنش نشان می‌داد. 

قوله: وا عظم دوکر ای مالك بُن دحشْم: این هر دو کلمه یک معنی 
دارند. مطلب اينکه حضرات صحابه در این فرصت در بابت شرارت و قباحت. و 
مصایب و آفات پدید آمده از شرارت‌ها را به منافقین و در رأس آن‌ها مالک بن 
دخشم نسبت دادند. 

مالک بن دخشن يا دخشم که صحابی معروف و مخلص بود همچنان که در 
روایت صحیحین تصریح شده است. برخی از اصحاب که ایشان را به نفاق نسبت 
داده‌اند منظورشان نفاق حقیقی نبود. بلکه امکان دارد مالک بن دخشم 4 بنابر 
ضرورت و مصلحت شخصی با منافقین مراودت داشته همچنان که این کوتاهی قبل 


رک ار شک سنا ۱۷۳۰ 


از فتح مکه از حاطب بن بلتعه پیش آمد و خبر حمله رسول الله به مکه را قبل از 
اقدام به مش رکین مکه رساند. 

در روابات تصریح شده که مالک بن دخشم 44 یک صحابی صحیح العقیده و 
مخلص بوده و یکی از بیعت کنند گان در لیله العقبه و از مجاهدین غزوه بدر بود. 
سهیل بن عمرو در بدر ایشان به اسارت درآورد آن دو نفر که برای نابودی مسجد 
نفاق یا مسجد ضرار اعزام شدند یکی مالک بن دخشم بود در صحیح بخاری جهت 
تبرثه ایشان از نفاق می‌فرماید «لا تراه قال لا اله الا الله یبتغی به وجه الله» البته چون از 
لحاظ شغلی کاسب بود شاید ارتباط تجاری و معاشرتی با منافقین داشته لیکن این 
مسئله هرگز به نفاق شخص حمل نمی‌شود. پس برداشت نسبت دهند گان به نفاق 
بنابر سوء تفاهم بود رسول الله همین سوء برداشت را رد فرمود. 


۳ 
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باب الیل على ان من رضي باه را قبالوسلام دیا ومحمّد 4 رسوا فهو مومن وان 
ارتب الْمَعَاصى الکَبَاثر 

عَنْ العَباس بن عَبدِ الملب - تمه سیع سول لته - 4 - یفُول: «ذاق طعم 
الایمان: مَنْ رضي بالله یاه وبالاسلام دنه وَبمَحمدٍ ولا 

فرمودند لذت ایمان را خواهد چشید کسی که با رضایت کامل ربوبیت خدا و 
رسالت پیامبر اسلام را اقرار و بر آن راضی شد. 

باز خواست خواهد شد نقصان با کامیایی بر همین است. از این نظر حدبث حامل 
اهمیت است که در آن یک منزل مقصود متعین شده که رسیدن به الله است و راه 
برای رسیدن به مقصد ارثئه شده که دین است. و به رهبر و رهنمای راه نیز متعين شده 


مقصد باب: در حدیث جبرئیل ات در رابطه با درجات ایمان اعلی» اوسط و ادنی 
که در حدیث ایمان اسلام و احسان تعبیر شده‌انده بیان شد. در صفحات گذشته در 
ضمن روایات مختلف» منزل ابتدئی ایمان که دخول بهشت است بیان فرمود. لیکن 
بعد ارتکاب معاصی پس از اقرار لسانی کلمه طیبه دلیل بر این مطلب است که با 
وجود اسلا هنوز از حلاوت این کلمه و حقیقت کامل‌اش اآشنا است. و این مشکل 
از بنابر ناآشنائی از مزاج دین پیش آمده است. اگر مزاج ایمان درست می‌بود. لذت 
اطاعت خدا و نفرت از معصیت. در خود احساس می کند درست مانند فرد تندرست 
و صحیح المزاج که هر چیز شیرین و غذای عمده را خوب و مرغوب میداند. و از 
خوردنی‌های بد ذایقه نفرت می کند. ایمان تقریبا همین حالت را دارد. در مراحل 
آغازین‌اش حلاوت ایمان در عبادات محسوس نمی‌شود لیکن ایمان به بالاترین 
مقام‌اش برسد حلاوت ایمان را محسوس خواهد کرد. همچنان که این مقام را 
حضرات صحابه دریافته بودند. 

قلّه: من رضی بالّه ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا: مَنْ وضي بالته رب وبللسلام 
رسول الله در این حدیث دستور العمل زند گی را شرح داد کسی که صفت رضا 
داشته باشد یعنی به ربوبیت الله تعالی قانع بوده و هیچ احدی از غیرالله را به درجه 
خدا نپذیرفته و طالب ربوبیت هیچ چیزی نباشد شاکر از نعمت‌های الهی بوده در برابر 
مصایب و تکالیف صبر داشته باشد و راضی بر تقدیر الهی باشد. 

ملا علی قاری جل می‌نویسد: مقصود از رضاء در حدیث انقیاد باطن است و کمال 
انقیاد این است که در برابر هر مصیبت صابر باشد. در مواقع نعمت» شکر را از دست 
ندهد. و بر تقدیر خدا راضی باشد و در اخلاق» آداب و معاشرت کاملا تابع سنت 


بوده» متوجه به آخرت و از دنیا بی‌رغبت باشد. 


قریع ر 


این حدیث از این نظر حایز اهمیت است که به سوال و جواب در قبر یادآوری 
می کند چون در قبر در رابطه با همین سه مورد باز خواست می‌شود و مدار موفقیت 
در پاسخ درست آنها خواهد بود حضرت عبدالله بن عمرك می‌فرماید: "و 
لسم ول له اه مُحَمَدٌ وشول الق ون التة ربت سام چیه وحن 
ین کم نون عنها في فبورکم ۱۸ 

همچنین به راهی ارشاد شده که منتهی و مقصودش معین و رهبر نیز تصریح شده 
است. 

باب بَيانِ عَدَدِ شُعَب الایمان وَفْضهّا وَأَذنَهَا وفضيلة الْحَيَاءِ وگؤنه من الإيمَانِ 

دعب الله بُ سَعِيڍِ عن ابي ضالح عَن آبي هرر عن التب بقل 


۵و م و م2 


ايعان بضع وَسَبعُونَ شب ولحَیاءشعَبه ین یمان 
کلمه بضع بر دو معنی به کار می‌رود. 

الف عدد در اینصورت این لفظ با فتحه و کسره هر دو قراءعت جایز است. 

ب - قطعه و پاره از چیزی در اینصورت قرائت بالفتح معین است. 

برخی اهل لغت اطلاق این لفظ را برای سه تا ده عدد غير معین محدود کرده‌اند و 
برخی دیگر از سه تا نه و بعضی دیگر تا هفت اطلاق کرده‌اند. 

شعبه‌های ایمان: در مورد شعبه‌های ایمان علی الظاهر اختلاف روایات است 
چنانچه در روایات بضع وسبعون» بضع وستون» سبعون و ستون آمده است. در باب 
توجیه برخی علما نوشته‌اند کلمه سبعون یا ستون در معنای تکثیر محمول‌اند یعنی 
ایمان دارای شعبه‌های زیاد می‌باشد قرآن کریم سبعین را در معنای کثرت آورده 


۱. مرقات: ۷۳۷۱ رقم 4. 


است. برخی دیگر در ستون و سبعون تخصیص و تعمیم به کار رفته است با توجه 
اینکه اقل منافی اکثر نمی‌باشد. 

حضرات محدئین این حدیث را اهمیت خاص داده‌اند. ابن حبان جه می‌فرماید من 
با توجه به این حدیث تمام اعمال اسلامی در قرآن را جمع کردم بیش از هشتاد 
شعبه‌ی ایمان شدند که بیشتر از شعبه‌های مذ کور در حدیث می‌باشند. سپس اعمالی 
را جمع کردم که در قرآن به آنها از ایمان بر شمرده است. دریافتم که کمتر از هفتاد 
بوده باز هم به مطلب حدیث مطابقت نداشت. سپس اعمال شمرده شده در حدیت 
به‌عنوان شعبه ایمان را با اعمال شعبه ایمانی مذ کور در قرآن جمع کردم حاصل جمع 
بیش از هفتاد رسید. پس از حذف مکررات درست هفتاد شعبه به‌دست آمد. اینجا 
پی‌بردم که مقصد حدیث همین نحو می‌باشد. 

فرق میان شعبه و رکن: در روایات به برخی اعمال واژه رکن» و برخی دیگر 
واژه شعبه به کار رفته است. چنین به نظر می‌رسد غرض با این تعبیر اشاره به تفاوت 
بین اعمال است. بدین صورت که رتبه ارکان بالاتر از شعبه است و حیثیت شعبه در 
برابر رکن همانند شاخه‌ی درخت در برابر تنه درخت است. که از قطع شاخه آسیبی 
به اصل تنه وارد نمی کند. فقط زینت ظاهری مخدوش می‌شود با این تعبیر ایمان به 
منزله اصل و اعمال به درجه شاخ‌اند همچنان که کمال درخت با کمال شاخ‌ها ارتباط 
داشته و بدون شاخ کامل نمی‌شود بدون از اینکه اصل‌اش آسیب دیده باشد همین 
نحو کمال ایمان با اعمال بستگی دارد. در این حدیث تردید است به معتزله و مر جئه. 

مطلبی در بحث ت رکیب ایمان: محدئین از اینگونه روایات استدلال می کنند 
برای ترکیب ایمان. زیرا در این مجموعه واژه ایمان بر دو عمل یعنی تصدیق و عمل 
اطلاق شده است. لیکن حضرات متکلمین و فقهاء ایمان را بسیط دانسته و می گویند 
در اینگونه روایات غرض بیان در رابطه با ذات ایمان نیست. بلکه هدف شعبه‌های 


ریش تشگ شا WW‏ 


ایمان است» لذا ظهور اجزای ایمان من حيث الصفه مستلزم ذوی الاجزاء بودن ایمان 
من حیث الذات نیست. 

لیکن مولانا انورشاه کشمیری له می‌فرماید: در این روایت اشاره‌ی به مسئله م رکب 
یا بسیط بودن ایمان نشده بلکه اشاره به مطلب دیگری است که تمام شعبه‌ها معیار 
موت و حیات ایمان انسان‌اند بعنی ایمان فقط تصدیق خشک جدا از شعبه عمل 
صالح رن بلکه ایمان عبارت از یقین‌تر و تازه‌ی است که دارای 
شاخه‌های سبزء آراسته باگل‌های عبادت و خوشه‌های اعمال باشد که فواید و بوی 
عطر آگین آن همه فضا را معطر کند. اگر کسی تصدیق قلبی محض دارد لیکن 
اعمال صالحه را همراه ندارد و تاثیر افاده هم ندارد این چنین ایمان اگر تعریف ایمان 
بر آن صدق می کند لیکن فاقد روح حقیقت ایمان است اقرار لسانی فقط ظاهری 
است. الغرض دارا بودن یا نبودن تمام شعبه‌های ایمان نشانگر حیات یا بی‌روح بودن 
ایمان است. پس در این حدیث برای اشاره به همین مطلب از تعبیر شعبه استفاده شده 
است. والله اعلم 

غالبا در آیت ذیل به همین مطلب اشاره شده است. متا مه طبه كمَجَرة 
يب أضله تابث وقزغها في السماء ۾ تون که کل ين4(“ 

قَولّه: والْحَياءُ شُعَبة من الایمان: در تعریف حیاء تعبیر مختلف اند مغا: 

١هو‏ خلق یمنع الشخص من الفعل القبیح بسبب الایمان. 

۲_هو کیفیه التقصیر عند مشاهده نعم الله وتقصير العبد. 

۳ان لا یراک مولاک حیث نهاکك. 


۴هو تغیر وانکسار یعتری المرء من خوف ما يلام علیه. 


". فیض الباری: ۵۷/۱. 


این بند آخر تعریف حیای طبعی می‌باشد. 

اشکال پیدا می‌شود حیاء حالت فطری و غیر اختیاری در انسان چگونه می‌شود 
شعبه و جزء فعل اختیاری مثلا ایمان قرار گیرد؟ در این مورد شارحین سعی فرموده‌اند 
با پاسخ‌های گوناگون مطلب حدیث را شفافیت بخشند و حیاء را به انواع متعدد 
تقسیم نمایند. 

لیکن به نظر حقیر مطلبی که مولانا انورشاه ج در این بابت در فیض الباری 
نوشته‌اند بهتر به نظر می‌رسد. می‌فرماید تقسیم حیاء به این نحو درست به نظر 
نمی رسد زیرا حیاء عبارت است از حالت انفعالی در طبیعت انسان که به‌صورت غیر 
اختیاری ودیعت شده است. اگر این سرشت منسوب به امور طبیعی باشد حیای طبعی 
نامیده می‌شود اگر به امور عقلی منسوب گردد حیای عقلی و اگر به امور عرفی 
منسوب شود حبای عرفی نامیده می‌شود و اگر به امور شرعی منسوب شود حیای 
شرعی بر او اطلاق می گردد. النهایه حیاء در واقع یکی است باعتبار نسبت‌ها متعدد 
شمار کرده‌اند. در حدیت حیاء‌ی که شعبه مهم ایمان عنوان شده حبای شرعی را 

باب جا َوصَاف الاسلام 

حتلنا بو بطر ب بي یب سعَن سُفیانَ بن عَبْدٍ له لقن قال ف قلثْ: يا سول 
له قل لي في لاسام وله ا سل عَنه دا DE‏ سَامَةَ عَيرَكَ). 
قال: «قَلٌ: : منت الله ڈ ثم استقم) 

امر به استقامه در حدیث باعتبار لفظ خیلی مختصر اما باعتبار معنی بسیار جامع 
است یعنی از جوامع الکلم است. و تمام نزاکت‌های شرعی در این کلمه جمع و 
لحاظ شده‌اند. چون استقامت زمانی تحقق می‌یابد که بر تمام اور شرعیه عمل شود و 
از منهیات اجتناب گردد در ذیل این عنوان همه اعمال قلبی و بدنی در می‌آیند. 


ریش ار شم سنا ۱۷۹۰ 


امام غزالی له استقامت در این جهان همانند عبور از روی پل صراط در عالم 
آخرت بسیار سخت است. «الاستقامة کالصراط دق مِنَ الشغْ ود مِنَ ای از 
حضرت ابوبکر صدیق که در بابت استقامت دریافت شد فرمودند. أن لا سرك ال 
ا 

حضرت عمر ة4 می‌فرماید: «أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعلب٠"‏ 

حضرت عنمان :له می‌فر مايد: «الاستقامة هى إخلاص العمل لله" 

حضرت علی که می‌فرماید: «هی المداومة على الفرايض» 

اینجا است که اهل تصوف اسقامت را بر کرامت ترجیح می‌دهند چون کرامت 
اعانت من جانب الله است و در اختیار بنده نیست چنانچه ظهور کرامت سبب افزایش 
قرب درجات نمی شود و واب هم به او تعلق نمی گیرد» اما اسقامت هر چه بیشتر شود 
قرب بنده با الله تعالی بیشتر می گردد. بعضی نادان‌های استقامت» در پی جستجوی 
کرامت در اولیاءاند این تفکر غلط است. زیرا معیار ولایت در اتباع سنت و استقامت 
اف 

ب بيان تفاضّل الاسلام واي أمُوره فصل 

سعن عبد لپ عمر وهآ رجا سأل سول ال 
الاسلام حَیر؟ «قال: تَطعم العام و و تفا السَلَامَ علی مَنْ عرفت وَمَنْ لم تعرف» 

قبل از این شعبه‌های ایمان را بیان فرمود سپس در رابطه با مداومت و استقامت 


ی 


روایت آورد. لذا جای داشت اهمیت و حشت چند شعبه‌های مهم اسلام بیان شود 
چنانچه اینجا می‌خواهد اعمالی را ذ کر کند که در قرآن و حدیث به‌عنوان ایمان با از 


۱. فصل الخطاب فى الزهد والرقائق والآداب لمحمد نصر الدین محمد عویضة: ۳۹/۵ 
". منبع سابق. 
". منبع سابق. 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


مقتضیات ایمان شناخته شده‌اند در همین راستا روایتی در رابطه با دو شعبه‌های مهم 
یعنی اطعام طعام و افشای سلام ذکر کرد. 

قَوْلّه: أن رجن حافظ ابن حجر و علامه عینی کا می‌فرمایند نام این فرد مشخص 
نشده که چه کسی بود. البته از قول برخی شارحین معلوم می‌شود که این شخص 
حضرت ابو ذر اه بوده است. در قول دیگری ابن حجر از ابن حبان جه می‌فرماید که 
آن فرد هانی بن مرثد پدر قاضی شریح بوده است. 

وهآ رجا ؟: طبق ضابطه نحوی کلمه مضاف به مفرد نمی‌شود بلکه به اشیای 
متعدد مضاف می‌شود لذا تقدیر عبارت در قول قوق الذ کر بدین قرار است «ای 
خصال الاسلام خير» كدام یک از امور اسلامی از همه بهتر به نظر می‌رسد؟ امام 
مسلم له می‌خواهد این مطلب را واضح کند امور فی الاسلام متعدداند لیکن همه 
یکسان نمی‌باشند بلکه با هم فرق دارند طبق همین قرار مومنین بر امور نیز تفاوت فیما 
بین باید داشته باشند البته این تفاوت باعتبار اوصاف است در انسانیت بکسان‌اند. 

افضل الاعمال: در این روایت بلکه بیش از شش روایت در پاسخ به ای الاسلام 
۱ ۱۱( 1۳9 
و در روایتی دیگر مَنْ سَِم الْمُْلِمُونَ الخ افضل الاسلام ذ کر شده است در روایت 
yS‏ ابن مسعودنل» الصا لها افضل الاعمال عنوان 
شده‌اند. با توجه به اختلاف در پاسخ‌ها در ظاهر تعارض بین روایت‌ها وجود دارد؟ 
جهت تطبیق بین روایات توجیهات متعدد بیان شده است. 

الف: اختلاف در پاسخ با توجه به اختلاف سائلین بوده است یعنی چون سایل در 
ابعاد افشای سلام یا اطعام طعام کوتاهی داشت» آنحضرت ٤‏ هنگام پاسخ در رابطه با 
همین امر در مرحله نخست تاکید فرمود. سائل دیگر در حقوق والدین مشکل 


ریش زر ع ۱۸۷۰ 


داشت. آنحضرت ء به حقوق والدین تاکید فرمود. الغرض با مشاهده کسری صفت 
در سابل جواب مختلف است. 

ب: اختلاف جواب ارتباط به اختلاف زمان سوال دارد در هر زمان آنچه که بیشتر 
مورد نیاز بود مورد تاکید قرار گرفت. 

ج: اختلاف جواب به اختلاف جهات ارتباط دارد. 

رت ی N‏ 

وله و وت تفر لام ی من عرفت وَمَنْ لم تخرف: در این جمله اشاره به این مطلب 
rE‏ 
کس اعم از آشنا و غیر آشنا باشد. 

در سنن بیهقی روایت یکی از علامات قیامت» محدود شدن سلام به آشنایان بیان 
شده است. امام بخاری له می‌فرماید پس از تخلیق آدم» الله تعالی به آدم گفت برو 
به جمع فرشته‌ها سلام بگو و ببین چه گونه پاسخ می‌دهند همین روش سلام تو و نسل 
آینده‌ات خواهد بود. حضرت آدم السلام علیکم گفت و از فرشته وعلیکم السلام 
ورحمة الله وبرکاته پاسخ دریافت کرد. از این مطلب چنین بر می آید که سلام بهترین 
تحفه برای جامعه بشریت است. 

زندگک اعراب مملوء از قتل و غارت بود و چنان وحشت بر آنان حاکم بود که در 
رو به رو بودن شخص نقشه م رگ در چشم هر یک نفر دور می‌زد. اسلام برای ازاله‌ی 
این ترس و وحشت و اعلام امن دستور داد سلام افشاء گردد در اولین لحظه اعلام شود 
هیچ خطری از ناحیه طرف ندارد. 

دوحتئن و الاهر من عذر وب عبد الله ِن عذروبن سرج المضرق احبر 
ین وب عَنْ عَمروبن الحارث عَنْ ید بن آبی خبیب عَنْ آبی الحیره أنه سیع 


َب الله بن عمروبن العَاصِ يَفُول. إن رجا سل سول الله صلی الله عة وسلم: ی 
امین حَير؟ قال: "مَنْ سم الْمُسلِمُونَ ین لِسَانِه ویّیوه() 

پس از گذراندن دور قتل و غارتگری اعراب تازه به اسلام روی آورده بود. 
حضرت رسول اکرم ی می‌خواهد به آنان جهت اصلاح فکر و انديشه بگوید انسان با 
اقرار به چند ارکان اسلام و یقين بر چند عقاید مخصوص نمی‌تواند خودش را با 
القاب مومن و مسلم ملقب گردانده بلکه باید این امر تحقق یابد که زندگی مانند 
ادوار سابق پیام م رگ نیست بلکه سلامتی و ارمغان آور حیات بشر است. 


رفیع عثمانی مدظلهم در درس مسلم می‌فرماید دین پنج شعبه‌های مهم دارد یکی از 
آنها همزیستی و معاشرت فیما بین است این حدیث اصل الاصول در این شعبه است. 
تمام احکام اسلامی اعم از فرایض» واجبات» سنن» مستحبات یا مکروهات لب لباب 
همه احکامات من سلم المسلمن من لسانه ویده می‌باشند که ناحق به کسی ایذا رسانی 
نشود. انتهی 


#4 


باب بیان خصال من اتصف بهن وَجَدَ حلاوةّ الایمان 


ے یں و ۵ و س 


عنا ماق بن راهیم ومحمد بن یخی بن آيي غمن ومحند بن شار میک 
عَنِ ال قال ابن بي عا حَدَئْتَا عبد د الوهَاب» عن اوت عن آبي قلایة عن ا 

عن التي اال ل تن ن فيو وجد بون حلا لياو 

درجه بعد از درجه‌ی دیگر تا جای می‌رسد که ایمان در رگ و خون شخص سرایت 

کرده و مزاج ایمانی شخص قرار می گیرد این مقامی است که الله و رسول برحق‌اش 


۱ شرح صحیح ملم للمّاضی عیاض المسَمی إكمال المعلم بقوائد نلم: ۲۷۷ رقم 4۰. 


ریش بر شم سنا 1۸۳۲ 


از همه چیز محوب تر قرار می گیرند. همین مقام را قرآن وین نو مدب بل 
یاد می کند یعنی بنابر عشق با خداء انسان در این مقام در هر چیز جستجوگر رضای 
الهی می‌شود در دوستی فیما بین رضای الهی در نظر شده و از هر چیز که خلاف 
ایمان باشد نفرت و بیزاری بروز می کند بر اثر تضاد بين کفر و ایمان. از کفر چنان 
نفرت به وجود می آید مانند فرار طبیعت از آتش. 

البته این نکته حایز اهمیت است که اسلام راجع به نفرت از فرد آموزش نمی‌دهد» 
بلکه در بابت افعال بد اظهار نفرت می‌نماید می‌بینیم قاتل سید الشهداء با پذیرفتن 
اسلام برادر مسلمانان قرار می گیرد و در موردی دیگر یکی از کاتبان وحی پس از 
ارتداد مبغوض بین السماء والارض می‌شود پس معلوم می‌شود نفرت از کفر از 
آموزه‌های مهم اسلام است. 

حلاوت ایمانی 

علمای حلاوت را به معنای لذت در طاعات و تحمل مشقت‌ها در رضای الله و 
رسول بر حق‌اش مراد گرفته‌اند. باز علمای متصوفین و فقهاء در مقصد حلاوت 
اختلاف دارند. حضرات فقهاء حلاوت را معنوی و روحانی قرار می‌دهند. اما 
متصوفین حلاوت بر معنای حسی حمل می کنند گروهی از علماء نظر اهل تصوف را 
راجح دانسته‌اند. از اقوال برخی صحابه و واقعات سلف نظر اهل تصوف تائید شده 
است. والله اعلم 

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندهلوی ج می‌فرماید: برخی اکابر گذشته ما 
بوده‌اند کسانی که در ذکر الله ظاهرا به صورت حسی در دهان خود چنان شیرینی 
محسوس می کردند که گویی لعاب دهن را بنابر لذت در کام خود می‌مکیدند. 


ا ر ا ی برخحی اقوال علماء نظر اهل تصوف را 
راجح ۱0 ت ملاحظه شو 

واقعات حضرت بلال در روزهای گرایش به اسلام و برخورد کفار مکه و خواباندن 
بر اخگر آتش و ریگ‌های گرم مکه در روزهای گرمای شدید و تعدیل این عقوبت 
با شربت الاحد الاحد و همچنین واقعه محافظان پیامبر در سفری و تیر خوردن در 
حال نماز شبانه نظر اهل تصوف را تایید.می کند برخی اهل تصوص بر آین باوراند 
اگر قلوب مردم از امراض خواهشات نفس و غفلت پاک شوند در طاعات چنان 
لذت می‌برند» همانند احساس لذت در مصرف غذای لذيذ و مرغوب. 

وله. أَحَبَ له ممّا سواهما: مرجع ضمیر الله و رسول می‌باشند اشکال وارد 
می‌شود در این روش منع وارد شده است لک 
حین خطبه «وَمَنْ یَعصهما ١‏ گفت» پیامبر کیا فرمود: شش الْحَطیبٍ نت ِ 

در پاسخ برخی ری یه 
خوبی و بدی هر چیز به زمان خودش ارتباط دارد زمان تدریس و تعلیم کمال ابتکار 
معلم اختصار در کلام و رساندن مقصد به‌صورت رسا می‌باشد» لیکن در زمان خطبه» 
اسآ 
سبب فساد در معنی می‌گردد. لذا پیامبر اکرم خطیب را از این روش باز داشت. 
فی روف ات در وونت کاو بسن ر و ا هه جات جر 
مراعات می‌شود. 


نیز امکان دارد جمع دو اسم مبا رک برای آنحضرت 4 حاص بود. 


۱ فتح الملهم: ۳/۸ 


قری ر ۸۵۲] 


برخی علما بر این باوراند جمع دو اسم در بیان محبت جایز و در بیان معصیت 
درست نیست. خطیب در بیان معصیت مورد منع قرار گرفت. 

امام طحاوی در مشکل ال ثار می‌نویسد: وجه منع بنابر روش خطبه‌اش بود چون بعد 
از جمله «وَمَنْ یَعْصهمَاه توقف کرد سپس «فقَذ غوی» گفت. در این صورت ترجمه 
الفاظ بدین قرار خواهد بود هر کس از الله اطاعت کند هدایت را دست بافته و هر 
کس معصیت کند نیز. واضح است که مطلب کلام مختل می گردد. 

حضرت استاد مولانا محمد تقی عثمانی مدظلهم می‌فرماید: سردار دو جهان 2 
کیفیت مختلف داشتند گاهی در غلبه‌ی احترام ذات خداوند اسم مبارک الله و اسم 
مبا رک خودش را جداگانه ذکر می کرد گاهی دیگر مغلوب در رحمت الهی در 
صیغه تثنیه هر دو را جمع می‌فرمود.۱۳ 

هن مالم لا جا لا له یعنی زمانی که داعیه و انگیزه درونی قلب و 
اعمال ظاهری کسانیت جهت جلب رضای الهی صورت گیرد در چنین لحظه 
احساس می‌شود که اکنون ایمان در ظاهر و باطن شخص یکسان شده و دل و زبان 
یکنواخت شده‌اند. هیچ شعبه‌ای از نفاق در وی وجود ندارد. 

قوله: أن یمود في الکفر بَعْد آن مد الله هت امه هی مروت قاری ارل 
وق وی امد از کی یواک تال اقا وشات امن او 
البته طبق معنای دوم اشکال وارد می‌شود «عود» به‌معنی بر گشت به حالت اول 
است» طبق معنی دوم شخص چون مولود فی الاسلام بوده پس عود به حالت اول نباید 
ناپسندیده قرار گیرد» پس این جمله را چگونه می‌توان توجیه کرد. 


۱. کذا ذکره فی فتح الملهم: ۵۵۷/۱ 


حضرات شارحین توجبه می کنند در | ین جمله عود به معنی بر گشت به حالت قبل 
نیست. بلکه در معنی صیرورت یعنی کافر شدن است. البته در صورت اول بر معنی 


اصلی بعنی بر گشت مرتد گرفته می‌شود. 
باب وجوب مَحَبّة سول له اتر من هل ولوْد وَالوالد... 


ەو و 


َحَدنني زهیر بنْ حرب» دتا اسماعیل ابن علیة ح وحَدَْتا شببان ی بن ایی سیب 
دتا عبذ لورت کلافعا عن عبّ این نس قال قال سول الله 2« یمن 
کا عَبدٌ -وفی خدیث عَبَد الوارث: الرَجْلٌ" - ختی اون أَحَب الیه من هه وماله والتاس 
ا 

راوی حدیث حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری خزرجی است. 

حضرت رسولء3 با کلمه حلفیه فرمود تا زمانی که محبت با الله تعالی و رسول الله 
از محبت غیر غالب نگردد شخص ه رگز مومن نخواهد بود سوال اینجا است که چه 
کسی است که به سخن پیامبر یقین نداشته باشد» پس حلف چه ضرورتی در کلام 
داشت؟ علماء توجیهاتی به خرج داده‌اند مثلا چون کلام مهم بود و برای تاکید کلام 
آن را مقرون بالحلف نمودن یکی از قواعد ادییات عرب است. لذا جمله را حلفا 


لت کید ذ کر فرمود. 
امام راغب اصفهانی محبت را اين نحو تعریف می‌نماید «والمحبة إرادة ما تراه أو 
تظنه خير“ 


بر دو قسم است: ۱ محبت طبعی ۲ محبت اختباری (عقلی) و میل حب طبعی از 
چهار راه پیدا می‌شود. 


۱-از راه قرب و جوار مثل محبت اولاد با پدر» مادر» برادر» خواهر و غير ذلکث 


۱. المفردات فی غریب القرآن: ص ۰۲۱۶ چاپ دار العلم الدار الشاميةءبيروت» سنة الطبع: ۵۱۶۱۲ 


فرش تشگ شا :۱۸۷ 


۲“ سبب دوم حب طبعی حسن و جمال 

۳یا سبب کمالی که در فرد باشد. 

۴یا میل حب طبعی بجانب یکی بسبب احسان او می‌شود. 

همین حب طبعی گاهی به حب عشقی نیز اطلاق می‌شود. 

حب دوم حب اختیاری است که عقلی و شرعی و ایمانی نیز گفته می‌شود. 

حب عقلی و اختیاری سببش یکی است سبب محض دوست داشتن آن شخص 
است که این شخص باعث نجات من قرار می گیرد در این حدیث حافظ ابن حجر 
می‌فرماید مراد از محبت همان محبت عقلی و اختیاری است این مطلب مورد تائید 
قاضی بیضاوی و علامه خطابی نیز است برای تفصیل بیشتر مراجعه شود کشف الباری 
شرح بخاری از مولانا سلیم الله خان جّ:: ۱۵/۲ 

علامات حب ایمانی نزد علما این است که وقتی انسان را حب ایمانی رسول الله 45 
حاصل شود. دین و سنت‌اش را نصرت می کند و از حضورت دفاع می کند و به دين 
و سنت حضور اکرم عشق می‌ورزد. 


باب الیل علی أَن من خصالي الایمَان أن يحب لأخيه .. 

«حدثنا محمد بن مثنی وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدئنا شعبه قال 
سمعت قتاده بحدث عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال لایومن احد کم حتی يحب لاخیه او لجاره ما يحب لنفسه.» 

حَدَلتا مُحَمَدُ بن ای » وان بشار فلا حَدَْا مُحَمَدُ بن جعق حَدنا شُبه قال: 
سَیعث فاد یُحَدَتُ عن نس ُن مالك عَن التبی بقل ین اا عتی حََ 


13 
ی 


ِ ۵ 2 
یح و قال: لجّاره مَا يحب لِتفسه». 


سے مهس 


این باب از ابوات کمال ایمان ارتباط دارد. یکی از علامات کمال ایمان حب 
رسول بیان شده است علامت دوم حب مسلم است. از ترتیب باب قبل با این باب 
چنین به نظر می‌رسد که از استقرار حب رسول در قلب مومن» محبت با عامه‌ی 
مومنین به وجود می آید. این مسئله را امام بخاری در صفحه دوم کتاب خود نیز 
آورده است. لیکن ترتیب محبت در صحیح بخاری با ترتیب مذ کور در صحیح مسلم 
متفاوت است. بدین صورت که امام بخاری نخست در حب مسلم» باب آورده سپس 
باب حب رسول را موخرا ذکر کرد. روش امام مسلم بر عکس آن است امام 
بخاری ل به روش صعودی یعنی ترقی از ادنی به اعلی عمل فرمود. و امام مسلم جح 
به سیر نزولی عمل کرد. 

به نظرم روش امام مسلم در بیان ترتیب محبت بهتر است. چون از ترتیب امام 
بخاری ۸ ثابت می‌شود محبت با رسول الله پس از محبت با مومنین وجود 
خواهد آمد در حالیکه ایمان اقتضاء می کند اول محبت با خدا و بعد محبت با 
والله اعلم. ولکل وجهه. 

این حدیث از جوامع الکلام است تمام راویان بصری‌اند. ابن بشار نام مبارک‌اش 
محمد لقب‌اش بندار از اساتید اجل حضرات شیخین و از حفاظ حدیث است. احمد 
بن حنبل می‌فرماید پنجاه حدیث از ایشان نقل نموده‌ام. یکی دیگر در سند این 
حدیث حضرت قتاده و نام پدرش دعامه است در جلالت شان و رتبه بالای علم و 
عرفان ایشان علماء اتفاق نظر دارند از بدو تولد نابینا بود. 


قرش ار شم سا :۱۸۹ 


علامه زمخشری له می‌فرماید: در این امت بجز قتاده کسی دیگر ناینای مادرزاد 
تا هنوز متولد نشده است. 

حضرت علامه شبیراحمد عثمانی # می‌فرماید: نام قتاده در کتب ستة بی‌نظیر 
است. که در کتاب‌های ششگانه حدیثی به جز از قتاده بن دعامه راوی دیگر به نام 


قتاده بافت نمی شوه 9 


لا یوم أَحَدُم: این» نفی کمال است اینجا سوالی پیدا می‌شود این حدیث دلالت 
بر عموم دارد» عمومیت در حدیث تقاضا می کند که اگر یک نفر بنابر کوتاهی عقل 
چیز بدی را برای خود می‌پسندد برای برادر دینی‌اش باید بپسندد در حالیکه این 
N a‏ جواب: اينکه در سنن 
نسائی روایت با جمله‌ی الاب ین أَعدکُمْ عتّی ا من الخ 
منقول است» لذا اعتراض دفع می گردد. 

باز اشکالی دیگر پیدا می‌شود که چگونه می‌شود آنچه را که برای خودش 
می‌پسندد برای دیگران نیز پپسندد چون صفتی که در شخص وجود داشته باشد 
نمی‌توان آن صفت را به دیگران انتقال دهد؟ 

جواب: اینکه آن شخص بالقوة همین میل و تمنا را بکند. 

حاصل و مقصود حدیث ترغیب است به تواضع و کسر نفس و خیر خواهی مومن 
و دفع کینه و حسد و غل و غش و رضاء و تسلیم بر فبصله‌ی خدای ذوالجلال. 


.١‏ كذا ذکره فى فتح الملهم. 
سنن نسائی: رقم ۱ 


م‌ 


«حدننا ر یحبی بِنْ بن یوب وقتیبة بن سعییه وغل بُنْ خجر جَمِيعاء عَنْ e‏ 
جَعقِ ال ان وب: حدتنا (سماعیل قال خن لا عن أيه عَنْ آبي هر 
سول الله 4 قال: یل الْجَتَة من r‏ جاره بواقه) 

بواثق جمع بائقة است به‌معنی داهیه و شیء مهلک و امر شدید» از محتوای رویت ما 
فی الباب معلوم می‌شود فقط با نوافل انسان» ولی کامل نمی‌شود» بلکه در کنار امور 
مهم دینی» مورد توجه قرار دادن همچنین امور روز مره در قالب تمام شعبه‌های 
زند گی برای نیل رتبه ولایت بسیار ضروری است.(٩‏ 


03 | 


1 


Cr 


در ظاهر این حدیث نظر معتزله و خوارج مبنی بر خروج از ایمان بنابر ارتکاب 
معصیت کبیره را تایید می کند. 

علما می‌فرمایند این روایت محمول است به کسانی که ایذای جار را جایز و حلال 
می‌دانند. 

با مقصد روایت محمول است به نفی دخول اول و دخول فائزین د یعنی اینگونه افراد 
پس از مکافات عمل در جهنم وارد بهشت خواهند شد. 

یا در حکم تشدید و توبیخ در نظر است. 

تویل‌های فوق اد چون مذهب اهل حق بر آن است که موحد اگر مصر به 
معصیت شده و بمیرد عاقبت‌اش با مرضی خدا است اگر بخواهد وارد بهشت کند و 
اگر بخواهد پس از مکافات عمل به بهشت برساند.( 


۱ درس صحیح مسلم: ۸ از مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی 
۲ فتح الملهم: REW‏ 


ری زر هس ۱۹۱۰ 


علی ای حال اسلام حقوق جار را فوق العاده اهمیت می‌دهد» زیرا مدار تشکیل 
زندگی با عزت با همسایه ارتباط دارد اگر این ضعیف باشد قانون همزیستی 
ویران می‌شود. و زند گی به جهنم تبدیل می گردد.!" 

o a 

۱_همسایه‌ی کافر این همسایه فقط از حق همسایگی برخوردار اس و بس؛ 

۲ همسایه‌ی مسلمان» این همسایه از حقوق همسایگی و حق اسلام هر دو بر 
خوردار است؛ 

۳ همسایه‌ی مسلمان از خویشاوند» این همسایه سه نوع از حقوق را برخوردار 
است» یعنی حق صله رحم» حق اسلام و حق جوار. 

اگر کسی حق جوار را مراعات نکنده بلکه درپی ایذا رسانی‌اش گردد؛ پیامبر اکرم 
در زبان تهدید و زجر فرمود این شخص قابلیت آن را ندارد وارد بهشت شود.۲ 

باب الحَتَ ی على ام الجار وَالَیْفِ... 

«حَدَثنِي حَرملة بُْ یخی ڪن يي هرب عَنْ سول الله 4 قال: «مَنْ کان یمن 
له ولو الاخر قلیفل خير أو یسم .وم گان من باه لیم خر فلیکرم 
جارهه ومن کان د يمن باه وال الآخر فلیکرم ضیفه) 

مقصد از جمله‌های «يُوْمِنْ بلله ریم الاخر یقین بر مبداء و معاد و اتباع کامل 


ا 


- تحفه المنعم: ۱ از مولانا فضل محمد یوسف زئی 
۲ -نفع المسلم: ۲۲۰ از مولانا اکرام علی گجراتی 


۳ مرقات:۱/۸ ۳۰ 


در باب قبل در رابطه با حق جار مطالبی بیان شد در این باب در مورد حسن سلو ک 
و اکرام جار نکاتی بیان خواهد شد. علامه عثمانی در فتح الملهم می‌نویسد اگر در 
ميان دو همسایه دیوار حائل و از هم جدا باشند باز هم حکم اکرام و حسن سل وک از 
دید گاه شرع بین هر دو به قوت خود باقی خواهد ماند.( 

مهمان نوازی از آداب مهم اسلامی و سنن انبیاء است. حضرت لیث ضیافت شام 
برای مهمان را واجب گفته است لیکن عموم فقهاء ضیافت را از مکارم اخلاق 
برشمرده‌اند دلیل‌شان کلمه «جايزته یوم ولیله» به کار رفته در حدیث است. جایزه در 
لغت به‌معنی صله و عطیه می‌آید از این نظر صیغه امر فلیکرم و لیحسن را در معنی 
استحباب حمل کرده‌اند. ما به الاستدلال حضرت لیث را از احکام بدو اسلام قرار 
داده‌اند مانند لحوم الاضاحی که ابتداء همین حکم را داشت بعدا نسخ وارد شد. 

حضرت امام شافعی» امام اعظم و محمد بن حکم ضیافت برای نو وارد چه در شهر 

و چه در روستا را مستحب می‌دانند. اما امام مالک و شحنون فقط برای اجنبی وارد در 
روستا را مستحب قرار داده‌اند. چون در شهر بنابر وجود امکانات E‏ 
غذا خوریها مشکلی برای نو وارد پیش نخواهد آمد» ولی در روستاها چنین فرصت‌ها 
به‌دست نمی آید. 

قاضی عیاض ل می‌فرماید وجوب يا استحباب ضیافت به حالات مهمان ارتباط 
دارد اگر بر اثر شدت گرسنگی خطر مرگ در پیش باشد. ضیافت و اطعاماش 
واجب. در غیر اینصورت مستحب است ۲ 

ناگفته نماند اصول مهمان نوازی وسیله‌ی است برای ایجاد ما حول و اخلاق 
کریمانه هر چه بهتر. لذا مهمان عزیز نباید بار گران بر میزبان گردد. و بیش از 


۱- فتح الملهم: ۲۲۳/۱ 
۲ مرقات المفاتیح: ۲۰۱/۸ 


رک ر ع ۱3۳۰ 


ضرورت بماند ضرورت تا یک شبانه روز است و بس. » وَمَنْ ان یمن بالله والیوم 
الاخر فلیکرم جارةه وَمَنْ کان یمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه» 


3 
2 هو 


قوله: فلیقل خی 
باب نصر به معنی خاموش شدن است. این حدیث از جوامع الکلم است به این حیثیت 


ا 


و لیصمت: لِيصْمُتْ از باب افعال به‌معنی خاموش گردانیدن و از 


که سخن صادر شده از زبان خوب است یا بده همچنین یا خیر در آن غالب است یا 
شر. 

خلاصه کلام انسان از این سه حال خالی نیست در جانب خیر» فرض» سنت» 
مستحب و جمیع انواع و اقوال خير داخل می‌شوند. 

مقصد حدیث مبا رک این است که تکمیل ایمان بدون از اینکه شفقت علی الخلق 
داشته باشد و بر بند گان شفقت داشته باشد امکان ندارد. 

و این مهمان و جار به‌طور تمثیل هستند چونکه از دیگران احق‌تر هستند مقصودش 
این است که این اعمال از جزو ایمان شمار می‌روند. 

فضیل بن عیاض ل می‌فرماید: ه رکس تکلم را از اعمال خودش پنداشته باشد از 
سخنان بیهوده احتراز نموده و عمل بد دوری خواهد جست. 

حضرت ذوالنون مصری له می‌فرماید: کسی که زبان خودش را کنترل کند از 
نیش زبان دیگران در امان خواهد ماند.(٩‏ 

امام غزالی چ می‌فرماید: زبان یکی از نعمت‌های گرانبها و از صنایع عجیبه‌ی الله 
تعالی است. زیرا دارای جسم کوچک و جرم سنگین است چون مظهر کفر و ایمان 


۱ شرح نووی» نسخه پاکستان: ۱. 


است که هر دو منتهای طاعت با معصیت‌اند. باقی اعضای بدن این خاصیت را 
ندارند ٩‏ 
اب بَا ن گون اي عن المُنگرِ من الإ یمای... 
«حدتتا و ڪر بن آبي شیب . وهدّا حدیث يي بَڪر قال: یل من ید بالحظبة يوم 
اعد قبل لصو مروان فقع له رجْل فقّال: الصَلَاة بل الحطبه فقال: قد ترة ما هتايك 


۳ 


قال آبو سمید: آما دا فد قَصّی ما له سیعث رو الله له یو من رى منم 
نگ یی یقن نكيلع قبیسانه إن لم تيع يبه وت آضعف این 
در باب قبل در رابطه با افاده به دیگران مثلا مهمان نوازی و کلمه‌ی خر با زبان بیان 
شد در این باب روش لسانی کلمه خیر بیان می‌شود که شان مومن این است که برای 
دفع حرکت‌های نامطلوب و زشت و تطهیر جامعه تمام توانائی را به خرج دهد. اگر 
نتواند حداقل این ناهنجاری‌ها در دل نفرت داشته باشد. آنچه از کتاب الله و سنت 
رسول الله ب‌دست می آید مومن مسئولیت سنگین بر دوش دارد تکمیل ایمان خود و 
تکمیل ایمان دیگران یعنی ترک منکرات» و ارشاد دیگران به ترک منکرات. در 
حقیقت این برنامه بز رک کار انیاء بوده که به امت محمدبه واگزار گردید. 

منکرات سه درجه دارند می‌توان آن‌ها را بر سه طبقه از مردم تقسیم کرد. 

اول تغییر با توسل بالید یعنی توسل به قدرت و توان حکومتی» این برنامه را می‌توان 
بر عهده ارباب حکام و سلاطین گذاشت. زیرا قدرت در دست آنها است و می توانند 
با توسل به زور منکرات را بزدایند. 

دوم تغییر بالید این امر از مسولیت علماء است با توجه اینکه قدرت تنفیذ ندارند. در 


ضوء کتاب الله و روایات از پیامبر اکرم مردم را به ت رک منکرات ترغیب می‌دهند. 


۱- فتح الملهم: 2/۱ 


فری ر ف :1۹8 


سوم نفرت از منکر این درجه از وظایف عموم مردم است چون این‌ها از قدرت بر 
دیگران و از علم محروم‌اند حداقل باید از منکرات نفرت داشته باشند. اگر در ت رک 
منکر این سه اصول مبنای کار قرار گیرند جامعه اصلاح خواهد شد. 

تذ کر: غرض از منکر اموری که بر قباحت به آن علماء اتفاق نظر دارند. مسایل 
اختلافی از منکرات به شمار نمی آیند مثلا قراءعت فاتحه خلف الامام و مسایل اختلافی 
فقهی از منکرات نیستند» زیرا لکل فيه نظر. مگر مسئله‌ی که اختلاف مبنی با دلایل 
قطعی و معقول باشد مثلا متعه النساء مورد اختلاف تشیع و تسنن. که اینجا متعه را 
می‌توان از منگرات شمرد. 

امر بالمعروف و نهی از منکر از فرایض کفایه است جای که نیاز به امر و نهی از 
منکر باشد و همه مردم از آن دست بردارند همه اهالی در آنجا عاصی می‌شوند. 
اینجا اشکالی که پیش می‌آید این است از نص قرآنی معلوم می‌شود که اصلاح 
نفس برای خروج عن المعصیه کافی است لذا امر بالمعروف و نهی از منکر از 
واجبات نیست قرآن می‌فرماید: «یا یا الذي منوا عم اسك لا یسرم 
من صل دا هدیم 4 از طرفی دیگر معلوم می‌شود تارکین امر بالمعروف بنابر ترک 
امر و نهی عذاب داد می‌شوند در ظاهر تعارض بین النصین پیش آمده» در پاسخ علما 
می‌فرمایند منظور از جمله ذا اديشم ای آمرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر است. 
انیا منظور آیه موقعیت زمان است یعنی در زمان غلبه فسق و فجور اگر کسی آماده 


۳9 


قوله: مَنْ رآی منم مُنکر... : مراد از رویت منکر در این روایت يقين و بوت 
است رویت بالبصر مقصود نیست. 


علامه شامی می‌فرماید: اگر کسی مشاهده شود که مشغول در معصیت است برای 
رژیت کننده ضروری است با یکی از مراحل ثلاثه یعنی نهی از منکر با لسان در دفع 


معصیت اقدام کند در مرحله نخست می‌توان مرتکب مجرم را تبیه بدنی کرد در 
مشاهده بعد از عمل بالمعصیت مردم حق تعزیرش را ندارند» بلکه باید گزارش را به 
قاضی يا حاکم وقت رساند. 

قَولّه: أَوَلُ من با ِلحْظبَة وم میدب الصلَاة مروانْ.. : اين شخص مروان بن 
حکم اموی از بستگان حضرت عثمان 4ه و از رجال صحیح بخاری است. ناقل بعضی 
روایت بالواسطه از پیامبر است» لیکن طبق تصریح امام بخاری رژیت پیامبر گرامی 
برایش ثابت نیست. در فتح الملهم مرقوم است که در زمان امارت حضرت امیر 
معاویه 4 عامل در شهر مدینه منوره بود 

وله أول من ۳ بالحْطبَة.. : درباره این اختلاف است که اولین شخصی که 
خطبه عید را قبل از نماز کرد چه کسی بود؟ 

در روایت ابن ابی شیبه و طارق بن شهاب موجود است که حضرت عمر اه اولین 
شخصی بود که این عمل را انجام داد و عبدالرزاق روایتی آورده که اولین شخص 
حضرت امیر معاویه بود و دیگر روایتی ابن منذر آورده که حضرت عثمان آن را 
تغییر داد» یکی اینکه مروان تغییر داد خلاصه چهار روایت موجود است منتهی بعد از 
تحقیق علما قائل شدند که نه حضرت عمر و نه حضرت عثمان هیچ یکی از خلفاء 
آن را تغییر نداد و باقی درباره امیر معاویه و مروان اکثر بجانب مروان رفته‌اند و بعضی 
معتقداند که امیر معاویه بود» ولی قول محقق این است که مروان بود. 

حالا وجه تغییرتوسط مروان این بود که بنی اميه با حضرت على چونکه مخالف 
بودند» لذا آنها گاه وقتی که خطبه می‌خواندند حضرت علی را توهین می کردند 
درجمع مردمانی حضور داشتند که کمالات حضرت علی که برای آنها واضح بود 
امکان قوی داشت این گروه از افراد قبل استماع خطبه مجلس را تر کنند» لذا سياست 


۱- فتح الملهم: 1/۱ 


قرش ار شم سا 13۷۲ 


کرد و خطبه را بعد از نماز به قبل از نماز انتقال داد. حالا از این حدیث معلوم می‌شود 
که این اولین مرتبه بود. 

در اینجا سوال پیدا می‌شود که ابو سعید خدری از این صحابی احق‌تر بود که انکار 
بکند» پس چطور صبر کرد که دیگری آن کار را انجام داده و خودش خاموش شد. 
جواب اول: اینکه ابوسعید خدری در اول خطبه حاضر نبود» بلکه در ميان سوال و 
جواب رسید. 

جواب دوم: این هم احتمال دارد که حضرت ابو سعید از اول حاضر بود ولی دید 
که این کلمه من موجب می گردد» توقف کرد تا اینکه کوچکتری بگوید تا فته‌ای 
بریا نشود این جایز است. 

باز سوالی پیدا می‌شود از اینجا معلوم می‌شود که دیگری تکلم کرد و ابو سعید 
تاییدش کرد. در روایتی دیگر که بخاری و مسلم آورده‌اند معلوم می‌شود ابوسعید 
خودش به او گفت حالا وجه جمع چیست؟ 

جواب ا: اینکه ممکن است هر دو واقعه جدا گانه بوده اند. 

جواب ۲: اینکه اولاً ابوسعید با او جر و بحث کرد و مروان قانع نشد و آن مرد هم باز 
گفت و ابو سعید تاییدش کرد. 

خلاصه باب این است که چیزی که از اجزاء ایمان است امر بالمعروف و نهی عن 
المنکر است. از روایت گذشته و این حدیث معلوم شد که امر بالمعروف به سه 
صورت می‌شود؛ یکی با دل می‌شود» دوم با لسان می‌شود و این برای علما می‌شود و 
سوم به قلب می‌شود این برای عموم است یا برای کسانی است که از دست و زبان‌بند 
هستند و نمی‌توانند که امربالمعروف و نهی عن المنکر بکنند. 

از این حدیث علما استنباط کردند که فرضیت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در 
هیچ موقع ساقط نمی‌شود؛ حالا اگر قدرت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ندارد از 


اظهار آن اگر ضرری دیگر لاحق نمی‌شود و باعث نقص مسلمین و دین اسلام 
نمی‌شود اظهارش اولی‌تر است و اگر نه بر عکس می‌شود پس ظاهر نکردنش 
اولی تر است. 
باب تَفاضل هل الایمان فیه... 

دنت بو بکر بن ابي یه ... عن آبي مُسْعُود قال از ال - صلی الله عليه وسلم - 
يده نخو امن فقال: "ألا د الایمان هه ون سوه وغلظ لوب في الْهذَادِينَ عند 
اصول َذتاب الإبل» حیث يطل فرت الشیطانه في ريع وفطر 

در روایت باب گذشته در باب سابق برتری بعضی امور ایمانی بر بعضی دیگر بیان 
شد در این باب مقصود بیان تفضیل مومن در مقابل مومن متقابل است. و می‌خواهد 
ثابت کند این برتری بر اثر فو قیت در امور ایمان می‌باشد لا غیر. 

اثر صحبت ایمانی برای ظهور ایمان کامل» ایجاد فضای پاک و مناسب به حال 
ایمان بسیار ضروری است ترغیب به امر بالمعروف و نهی عن المنکر برای ایجاد 
همچنین فضای است. قلب انسان بنابر معیت اغیار به سرعت تحت تاثیر دیگران قرار 
می گیرد. مشاهده می‌شود انسان در معیت هر جانور وقت گذرانی کند خصلت همان 
جانور در او نمودار خواهد شد. اینجا برکت صحبت صالیحین قابل درک است که 
بنابر اختیار مجالس صالحین چه اثری در قلب مومن پیدا می‌شود. 

این حدیث در صحیح بخاری با تفصیل بیشتر ذکر شده است که یک بار 
آنحضرت 5 خطاب به بعضی از مردمان بنوتمیم فرمود به شما مژده می‌دهم. آنها 
فکر کردند منظور پیامبر اکرم مژده مالی است» گفتند بفر مائید چی مژده؟ آنحضرت 
این نحوه پاسخ را پسند نفرمودند در همین فرصت جماعتی از یمن آمد آنحضرت 
فرمود مژده‌ی به بنوتمیم دادم اما این‌ها قبول نکردند. شما پپذیرید ایشان جواب دادند 
و گفتند با سر و چشم می پذیریم» سپس گفتند: جنا لنفقه فی الدین روش گفتگوی 


ق 


آن‌ها را حضرت پسند فرمود و گفت: «الایمَانْ هنا در جای دیگر فرمود: ««الإيمَانٌ 
یمان وَالحکمةیمَان. رآلا ۷ الایمان ههنا». 

فدّاد: به همان مردی می گویند که گاو دارد و زمین می گرداند بعضی اسم همان 
گاو را که زمین می گرداند فداد گفته‌اند و بعضی گفته‌اند معنی‌اش [مکثر من کسب 
الابل] که دویست با بیشتر شتر داشته باشد. 

علامه اصمعی می‌فرماید: که فداد از فد یفذ یعنی آواز را بلند کردن و شور و غوغا 
کردن خلاصه تو جيه اصمعی معتبرتر است. حالا حکمت قسوة و غلظ القلوب در اينها 
این است که اينها اکثر به تعلیم دین و صحبت علما و صلحا نمی‌رسند» لذا دل این‌ها 
سخت و سیاه می‌شوند و بعضی گفتند با توجه اينکه صحبت هر شیء با صاحبش 
اثری دارد چنانچه در حیوانات بزر گ مثل شتر و گاو و اسب و غیره کبر و غرور در 
زندگی خیلی زیاد است. لذا انسان از آن اثر می گیرد. و بعضی همین توجیه را ترجیح 
داده‌اند. 

قوله: حَيْث یلع را السَیْطان: مراد از این اهل فارس‌اند که در جانب شرقی مدینه 
منوره قرار دارند از زمانه قدیم بت پرستی در آنجا رواج داشته که از اثرات شیطانی 
می‌باشد همین تسلط شیطانی با قرن تعبیر شده است. ربیعه و مضر در جانب شرق 
مدینه آباد بوده دارای اموال کثیره از قبیل شتر و غير بوده‌انده غرور و کینه از 
خحصلت‌های بد آنها بود. اینجا باید پی‌برد که ضرر مجاورت جانوران بد که چنین 
وضعیت را دارد. پس چه رسد به خوردن گوشت جانوران حرام گوشت. 

طلوع قرن شیطان از سمت شرق را بعضی به معنی حقیقی‌اش حمل کرده و 
می گویند هنگام طلوع و غروب شیطان در محاذی طلوع آفتاب قرار می گیرد تا از 
این طریق با عبادت آفتاب پرستان خوشحال شود. برخی دیگر حدیث را بر معنی 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


مجازی‌اش حمل کرده و می گویند در اینجا اشاره به طایفه بز رگ کفار است که در 


سمت شرق مدینه ساکن بودند یعنی ریبعه و مضر. 


ا یمان مکان جای شیب‌دار یا منطقه‌ی پست را می‌گویند. همچنین بر سرزمین 
پست تهامه نیز اطلاق می گردد پس مقصد در حدیث بیان این مطلب است که مبداء و 
سر چشمه‌ی ایمان مکه معظمه است منطقه تهامه چون مکه را نیز شامل می‌شود لذا 
غرض اشاره به این شهر است که ایمان از اینجا آغاز شده است. 

۲ مصداق حدیث مکه و مدینه‌اند چون محل ايراد حدیث در شام وقت سفر به 
تب وک بوده است. در آنجا با اشاره به سوی یمن این جمله را بیان فرمود. مکه و مدینه 
از تب وک در سمت یمن بودند لذا منظور از بمان» جهت یمن است. 

۳ منظور از یمان حضرات انصار مدینه‌اند چون ایشان اصاله از اهل یمن‌اند. 

۴ الفاظ حدیث بدون تاویل» محمول بر معنای ظاهری می‌باشند غرض از آن بیان 
کمال ایمان اهل یمن است چون شخصی اگر علی وجه التمام موصوف با صفت 
خاص باشد نسبت دادن صفت به موصوف نحوی که اراده سلب صفت از دیگران را 
همراه نباشد جایز است. 
ابن صلاح این توجیه را ارجح قرار داده و توجیهات گذشته را خلاف قیاس دانسته 
است» زیرا در بعضی روایات قبل از جمله اشار النبیع بيده نحو اليمن» الفاظ جاء 
اهل الیمن وارد شده است. 
علامه عثمانی ت در فتح الملهم با توضیح بیشتر همین مطلب را تایید نموده و 
می‌نویسد ایمان الوان مختلف دارد که هر یکی در جای خود پسندیده و مطلوب 
است. اگر یک رنگی در فرد یا قوم علی وجه الاتم مشاهده شود بنابر اغلبیت مورد 
ستایش قرار گرفتن فرد به معنی سلب همین رنگ از دیگران تلقی نمی گردد. این 


شرحی بر صحیح مسلم ۲۰۱ 


سو 


نکته نظایر دارد مثلا حديث معروف رڪم امي ٻامتي ايو پک وََشَدهُمْ في مر الله عم 
هم حَياءَ عنما روم لکاب اله أي بن گغب وَفرَهم زند بن قبت واخلنهم 
بالحلال والخرام معاد ن بل ألا وان لكل أَمَة أميتا وان مین هَذِه ال و عبيدَةَ ِن الجراح(0 
انتساب این بز ر گان در اوصاف ذ کر شده به معنی نفی از دیگران تلقی نمی گردد. 
قوله: هل اليمَن هم أرق َفْدةٌ: علما می‌فرمایند که بعضی زمین و خاک‌ها بر همان 
باشند گان اثر دارند البته در اینجا سوال پیدا می‌شود که آیا در اینجا مراد همان 
سرزمین یمن است؟ یک گروهی قائل شدند که در اینجا مراد از یمن همان سرزمین 
بعضی فرمودند که مراد از یمن» مکه مکرمه و مدینه منوره است و علتش این است 
که در این زمانه حضورا کرم در تب وک بود و این حدیث را بیان کرد و در تب وک 
مکه و مدینه در جانب یمانی واقع بودند. 

توجیه سوم اینست که مراد در اینجا انصار هستند» چونکه انصاری‌ها به اعتبار نسب 
یمنی بوده‌اند و به توقع نبی آخر زمان به مدینه آمده‌اند و ابوعبیده همین توجیه را 
اختبار کرده است. 

قوله: الطفر قبل المشرق... : علما می‌فرمایند که این کلمه را در مدینه یا تب وک 
کک ۰ ۰ ۶و ۰ ۰ ام ۰ ۳ 
گفت» در تبو ک و مدینه سر زمین عراق و نجد و ایران و مشرق مدینه و تبو ک واقع 
هستند. 

اين دو تو جيه دارد: 

۱ اینکه در زمان حضورٌ سر کفر در ایران و عراق بود» لذا اينها رأس الكفر 


بودند که مجوسی و آتش‌پرست بودند؛ 


۱ سنن ترمذی: ۱۳/۱ رقم ۱ چاپ دار الغرب الاسلامی - پیروت. سنة النشر: ۸ 


۲۳ شرحی بر صحیح مسلم 


۲ مراد از قرنین» جماعتین است که آفتاب از ميان دو جماعت یعنی ریبعه و مضر 

طلوع می کند. 
اب بیان أنه لا یدح لح إلا نون 

حدیث الباب به‌طور دلیل برهانی ثابت می کند که دخول جنت موقوف است بیمان 
و ایمان موقوف است به تحابب و دوستی فیما بین و تحابب موقوی است بر افشاء 
سلام. پس باید برای محبت فیما بین فرهنگ سلام گفتن به دیگران افزایش داده 
اسباب و ذرایع کمال ایمان تلاش کرد. که عبارت‌اند ازایجاد فضای مناسب جهت 
محبت بین مسلمانان برای این امر افشای سلام نقش بسزای را دارد. 

حضرت عمار بن یاسر می‌فرماید: ات مَنْ جَمَعَهُنَ فد جَمَعَ مان لضاف ین 
تفس ول السلام للعالم وق من لفتار »۱۱ 

در هر ادای اسلام امتیاز خاص جلوه می‌دهد چنانچه جامعه‌ی که «السلام علیکم) 
دارد در کلمات غیر اسلامی مانند: گد مورننگ» گدنایت» صبح بخیر یا شب بخیر 
وجود ندارد. 

در این باب. امام مسلم دو روایت آورده و در آنها معیار حصول بهشت به اهل 
ایمان آرایه شده است: 

سلام گفتن فواید سیار در جامعه دارد: 

۱-سلام خیر الاعمال بوده و پایبندی در آن مایه خير و بر کت است؛ 


۲-سبب افزایش دوستی در جامعه می گردد و بهترین علاج برای دفع کبر است. 


۳ فص البخاری: رقم ۳۷ 


شرحی بر صحیح مسلم ۳۰۳ 


خلاصه اینکه احادیث الباب از جوا مع الکلم است یعنی لفظ مختصر دارای معنای 
کیره است. باز علما درباره اشتقاق لفظ «نصیحة؛ اختلاف کردند. علامه مازلی 
می‌فرمایند که مشتة ماس UES‏ توجیه معنی نصيحة این 
است که دین عبارت از اخلاص است. 

قول دوم اين است که لفظ «نصيحة» مشتق است از نصح به‌معنی الخياطة 
بالمنصحة (منصحه وابرة به‌معنی ره در اینصورت معنی‌اش این است که دين 
تمام به تمام خیرخواهی و زدودن عيوب المسلمین است. 

حالا در حدیث کدام معنی جامع تر است در اینجا علماء ء می‌فرمایند که حدیث هر 
دو معنی را متضمن است معنی حدیث این است که دين کامل آن دين است که در 
آن شاثبه ریاء و غیره نباشد و در آن خير خواهی مسلمین باشد حتی که علماء 
نوشته‌اند که این جمله ربع دین است. 

علامه نووی نوشته است که «بل هو وحده محصل لغرض الدین کله" و بعضی 
می گویند که این کلمه حاصل دین است باین صورت که نصیحت پنج قسم است. 
او تیه کک یت که فسات دارم تایه 
می کند گویا نصيحة لله اطاعة الله است. 

۲ للَصيْحَةَ یکتابه: خیرخواهی برای قرآن این است که تعلیم قرآن را بخواند و 
تجویدش را بخواند و غیر بر تمام احکام قرآن عامل باشند. 


فتح المنعم شرح صحیح مسلم: 2۳/۱ چاپ دار الشروق. ۲ 28 


۳۰۴ شرحی بر صحیح مسلم 


۳ للنصیْحة لرسوله: نصیحت للرسول محبت داشتن با او و تعظیم کردن او و 
نصرت کردن دین او است در هر حال» چه در زند گیش با بعد از وفاتش و دیگر این 
که بر تمام اقوال و افعالش اقتدا بکند. 

۴ الت الم و ان‌ها از دو حال خالی نیستند با پادشاهان اسلامی 
هستند يا ائمه مجتهدین هستند خلاصه اگر پادشاه اسلامی هستند بر دستورات او 
اطاعت بکند و حکم آنها عمل نماید و على هذا القیاس بر ائمة المجتهدین. 

۵ التَصِيْحة لِعَامة الَمُسمین: یعنی شفقت بر آن‌هاست و سعی کردن در آنچه که 
برآن‌ها نفع برسد و رفع کردن ضررها است و تعلیم دادن آنها است و دور کردن 
اذیت و تکالیف است و غیره... 

قابل توجه است که در مسلم شریف غير از همین روایت که از حضرت تمیم داری 
روایت کرده رویتی دیگر وجود ندارد اگرچه اسناد این حدیث مختلف هستند. نام 
مبار ک» تمیم داری» تمیم بن اوس است قبل از اسلام مسیحی بود در سال ٩‏ هجری 
مسلمان شد بعد از رحلت پیامبر اسلام به شام منتقل و در آنجا دارفانی را وداع گفت 
«داری» بای نسبتی است در وجه این انتساب اختلاف دارد. نظر جمهور بر آن است 
دار بن هانی از آبای ايشان بوده و به او منسوب است عده‌ی دیگر بر آن‌اند که کلمه 
داری در اصل دیری است جای در سوریه فعلی نزدیکک مرز ترکیه که در حال 
حاضر دیرالزور مشهور است. یکی از خصوصیات تمیم داری نقل حدیث جساسه از 
آنحضرت ‏ است حضرت امام مسلم چ این روایت را در صحبح آورده است. 

این حدیث از روایاتی است ائمه مسلمین در عظمت اش سخن گفته‌اند. محمد بن 
اسام طوسی می گوید: این حدیث یک چهارم حصه دین است. 

«عن تییم التارق اَن التب قال "لین اللصیحهه فلا لمن؟ قال: يه 
ویکتابهولرسوله وم لمسلمین وعامتهم» 


شرحی بر صحیح مسلم ۳۰۵ 


قَولّه: ِلَه: نصیحت برای الله یعنی توصیف خدا به آنچه که شایسته جلال و جمال 
وی می‌باشد. و در عین حال خشوع و خضوع در استتار و آشکارا از الله تعالی همراه 
با گرایش و رغبت به آنچه که او پسندد پرهیز از موارد محصیت که موجب خشم و 
غضب او قرار می گیرد. 

قولْه: وَلکتایه: یعنی فراگیری و تعلیم کتاب الله ضمن تلفظ درست و فهم 
معانی‌اش و رعایت حدود و احکام آن. 

وله ولرسوله: یعنی تعظیم و نصرت پیامبر اکرم# در زمان حیات و احیای سنت 
ایشان با فراگیری و فرا آموزی به دیگران. 

قول وله المسمین دی ارکت بت زیاسازان زز آییه شین فن اس آنور 
تکلیفی محوله به آن‌ها متوجه کردن در مواقع غفلت. نقد و نظر هنگام بروز اشتباه. 
اطاعت در امور که خلاف شرع نباشد. و بر گردانیدن‌شان از ظلم و ستم با بهترین 
روش. 

وله وعامتهم: بعنی شفقت و دلسوزی به همه‌ی مسلمین تلاش در جهت تحقق 
امور که سبب رسیدن منافع به ایشان باشد از قبیل انتشار ثقافت و علوم در مسلمانان باز 
داشتن آزار و وایذای خود و دیگران از مسلمانان. 

باب نقصان الایمان بالمعاصی... 

در این باب امام مسلم هشت روایت آورده. از این باب تا ابواب الوسوسه شعبه‌های 
متعدد از کفر را ذکر فرموده و می‌ خواهد به اثبات برساند کفر اجزا متعدد است پس 
ایمان که ضد کفر است بدیهی است او نیز اجزای متعدد داشته باشد و هر چیز دارای 
اجزای متعدد باید قابل للزیاه والنقصان نیز باشد. جواب این استدلال در ابتدای کتاب 
الایمان در ذیل تعریف اصطلاح ایمان گذشت... من شاء فلیراجع 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


«عن ابی هريره رضی الله عنهانه قال ان رسو ل الله صلی الله عليه و سلم قال لایزنی 
الزانى حين یزنی و هو مومن ولایسرق الصسارق حين يسرق و هو مومن ولايشرب 
الخمر حين يشرب و هو مومن» 

به اجماع اهل سنت مرتکب معصیت کبیره بجز از ش رک کافر نمی شود اینجا است 
که علماء اینگونه روایات را تاویل می کنند چنانچه فرموده‌اند لا در حدیث محمول 
در معنای نفی کمال است. این تاویل ناگذیر است چون آیات در قرآن و روایات 
متعدد وجود دارد که معارض با معنای ظاهری حدیث فوق‌اند. 

قبلا در کتاب الایمان این بحث تفصیلی گذشت که نزد معتزله و خوارج مرتکب 
معصیت کبیره خارج از دایره اسلام شده و مخلد فی‌النار است البته معتزله چون منزله 
بین منزلتین را قایل‌اند لذا نزد ایشان داخل فی‌الکفر نمی‌شود بلکه در مقامی بین اسلام 
و کفر قرار می گیرد در دیدگاه اهل سنت بنابر معصیت کبیره از اسلام خارج 
نمی‌شود. در ظاهر این حدیث دلیل است برای معتزله و خوارج» اهل سنت والجماعه 
بر این باوراند چون ظاهر روایت متعارض با بسیاری از آیات و روایات است لذا 
توجیه مناسب نا گذیر است. مثلا: 

۱ لای نافیه محمول على معنی الکمال است. 

۲ حدیث لفظا خبر در معنای انشائی است لا برای نهی و کلمه‌ی یزنی محلا مجزوم 
است. ای لایزن الزانی الخ 

۳ مقصود در حدیث نفی نور ایمان است. 

۴غرض در حدیث نفی ایمان نیست بلکه در معنای زجر و توبیخ است. 

۵-این روایت محمول علی معنی الاستحلال است. 

۶ حافظ ابن حجر عسقلانی می‌فرماید قوی‌ترین دلیل در تاویل حدیث فوق 
متفاوت بودن حد زنا برای بکر آزاد و محصنه و حد برای برده‌ها در شرع است اگر 


شرحی بر صحیح مسلم ۳۷ 


معصیت موجب خروج از ایمان می‌شد همچنان که نظر معتزله و خوارج است حد 
آنها متفاوت نمی‌شد. از اینجا معلوم می‌شود که در صفات ایمان بر اثر معاصی نقص 
به وجود میآید. 

۷ علامه نجم الدین بکری استاد امام رازی عبمی‌فرماید مطلب حدیث این است 
«وهو مومن بان الله يراه حال کونه مرتکبا لهذه المعصیه» 

مومن نبودن در حال زنا به این معنی است که در آن وقت عموما انسان بنابر شدت 
اشتیاق به معصیت از این استحضار محروم می‌شود. 

۸ علامه شعرانی با نقل قول از شیخ اکبر می‌فرماید در آن وقت ایمان واقعی از دل 
عاصی خارج شده و در حین ابتلاء در معصیت بر بالای سر از وی فاصله می گیرد پس 
از خروج از گناہ ایمان بر می گردد امام شعرانی حدیثی را از امام شیخ اکبر آورده اما 
سنداش ذکر نکرده اگر سندش صحیح باشد دیگر نیاز به تاویل ندارد. 

«عن ابی هريره رضی الله عنه ان النبی صلی الله عليه وسلم قال لایزنی الزانی حين 
یزنی و هو مومن ولايسرق السارق حين يسرق و هو مومن ولايشرب الخمر حين 
پشربها و هو مومن والتوبه معروضه بعد» 

قوله والتوبه: معروضه یعنی پس از ارتکاب کباثر اگر توبه را همراه داشته باشد الله 
تعالی مورد عفو قرار می‌دهد در توبه بعد از گناه باز است. در این جمله رد صریح به 
معتزله و خوارج است مبنی بر اینکه بعد از معصیت از ایمان خارج می‌شود و توبه‌اش 
مقبول نخواهد بود. 

باب خصال المنافق... 

قبل از این امام مسلم صفات و خصائل ایمان را بیان فرمود از این باب مواردی را 

بیان خواهند فرمود که سبب نقص و ضرر درایمان اند. در این باب پنج روایت درج 


شده‌اند. 


۸ شرحی بر صحیح مسلم 


«عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اربع من کن فيه کان 
منافقا خالصا ومن کانت فيه خله منهن کانت فيه خله من نفاق حتی يدعها اذا حدث 
کذب واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذ | خاصم فجر...» 

نفاق یا نفق سوراخ زیر زمین را می‌گویند که معمولا در زمین توسط موش 
صحرائی کنده می‌شود و چند راه ورود و خروج در سمت‌های مختلف داشته باشد. 
با توجه به همین معنی منافق در اسلام با همیت نقشه بازی می کند. در ظاهر داخل 
اسلام شده و خود را مسلمان معرفی می کند اما با فریب کاری از سمت‌های دیگر از 
اسلام خارج می‌شود علامه شریف جرجانی می‌فرماید: «النفاق اظهار الایمان باللسان 
و کتمان الکفر بالقلب.» زیان آورترین گروه در نهضت‌های تاریخ دنیا نشان داده است 
هرگاه نهضتی جهت اصلاح معاشره شکل گرفته در آن زمان سه گروه اعلام 
وجود کرده‌اند. 

الف -حامی و پشتیبان تمام عیار 

ب -مخالف تمام عبار 

ج -مخالف پشت پرده و دشمن کامل با حمایت ظاهری 

از میان این‌ها گروه سوم در واقع خطر ناک‌ترین جماعت بوده است. در اصطلاح 
قرآن و حدیث این گروه منافق نامیده شده است. این گروه از همه خطرناکک‌تر است 
که با دشمنی کامل خشم درونی داشته همانند مار آستین در بیخ کنی اسلام ابا 
نمی‌ورزیدند. 

حافظ ابن تیمیه می‌فرماید چون که کفار در مکه مکرمه دارای قدرت کامل بودند 
لذا در مخالفت با اسلام در این شهر و دشمنی علنی مشکلی نداشتند لیکن در مدینه 
منوره چنین ما حول برایشان میسر نبود لذا صورت مخالفت با اسلام عوض شد و نفاق 
شکل گرفت. در مکه مکرمه فقط دو جماعت مسلمانان و کفار در ستیز بودند اما در 


شرحی بر صحیح مسلم ۳۹ 


مدینه منوره پس از شکل گیری منظم مسلمین گروه سوم شروع کرد به نقش آفرینی 
و این گروه همان جماعت منافقین بود در واقع در هر زمان بيشترین ضربه‌ی که بر 
پیکره اسلام وارد آمد توسط همین گروه منافقین بوده است. در حدیث ما فی الباب 
چند علامات برای منافقین مطرح شده است.!٩‏ 

در ظاهر حدیث ما فی الباب از دلایل معتزله و خوارج است که ارتکاب معصیت 
منافی ایمان می‌دانند. 

به تعبیری دیگر علامات ذکر شده در عصر حاضر در تمام مسلمین تا اينکه در 
علماء و صالحین یافت می‌شوند و بنابر اقتضای حدیث بايد از دایره اسلام خارج 
شم هه و نک 

جواب این است که نفاق دو نوع دارد: 

۱ اعتقادی و عملی در حدیث فوق همان نفاق عملی مراد است بنابر عقیده اهل 
سنت والجماعه نفاق عملی و فسق سبب خروج از ایمان نیست. 

۲ در حدیث نفاق فی العقیده مراد است. علامات چهارگانه از حصایل منافقین 
عقیدتی در عصر پیامبر گرامی بودند در عصر کنونی این علایم در عموم مسلمین 
بیش از حد مشاهده می‌شوند. لذا علایم مذ کور علت کفر نمانده و نشانی خروج از 
امان تست 

حافظ ابن قیم له می‌فرماید در هر روایت که درآن ارتکاب معصیت موجب 
خروج از ایمان ذکر شده است نیاز به تاویل ندارد هیچ مشکل ندارد که به معنای 
ظاهرش حمل شود چون کفر» شر ک» فسق و نفاق هر کدام دو نوع دارد. 


۱- تحفه المنعم: ۶2۷/۱ 


۳۱۰ شرحی بر صحیح مسلم 


کفر مخرج من المله و کفر غیر مخرج من المله نوع دوم از کفر شمار نمی‌رود از 
قبیل کفر دون کفر است و هکذا فی الفسق و النفاق توجیه ابن قیم مورد پسند بسیاری 
از محققین مانند علامه کشمیری له می‌باشد. حضرت استاد مولانا مفتی محمد رفیع 
عثمانی دامت برکاتهم با نقل قول از پدر بزرگوار حضرت مفتی محمد شفیع 2 
تعالی ارشاد علامه کشمیری را نقل می‌فرماید که علامه ابن تیمیه و شاگردش ابن 
قیم ا دارای حافظه قوی و قدرت بیان بودند مگر مفتی محمد شفیع می‌فرماید من از 
حضرت کشمیری شنیدم فرمودند: «علمهما اکبر من عقلهما» چون این دو بزرگوار 
در برخی مسایل تفرداتی در برابر فقهای جلیل القدر داشتند خلاصه قول علامه 
کشمیری این است که ابن تیمیه و ابن قیم علم زیاد و قوی داشتند مگر فهم و قوت 
درک در علم را فقها بیشتر داشتند."٩‏ 
قوله واذا وعد خلف: اگر هنگام وعده اراده‌ی ایفای عهد نباشد حرام و ناجایز است 
و اگر اراده عمل داشته اما بعدا پی‌برد در صورت عمل به آن ضرر لاحق می‌شود. 
مطابق به آن عمل نکند ان شاءالله گنهگار نمی‌شود. 
قوله واذا ائتمن خان: حضرت استاد در درس صحیح مسلم در ذیل تشریح این کلمه 
می‌نویسد امانت فقط با پول ارتباط ندارد بلکه این مفهوم صورت متعدد دارد مثلا 
است پذیرفتن مسولیت در پست و مقام نیز امانت‌اند. 

باب بیان حال ایمان من قال لاخیه المسلم یا کافر... 
امام مسلم له سه روایت در این باب آورده است. 
«عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله عليه وسلم قال اذا اکفر الرجل اخاه 
فقد باء بها احدهما) 


باء به معنای رجع و عاد است قوله اکفر از باب افعال به معنای تکفیر دیگران است. 


۱- درس صحیح مسلم اول 


در بیان مفهوم این حدیث توجیهات متعدد از علماء منقول است مثلا مرجع ضمیر 
مونث در کلمه بها همان مصدر اکفر یعنی | کفاره است یعنی تکفیر به یکی از آن دو 
کر و 

از مفهوم ظاهر حدیث چنین پیدا است که مرتکب معصیت از ایمان محروم 
می گردد این نظر خلاف عقیده اهل سنت است پس نسبت دادن کفر در حدیث چه 
معنی دارد؟ 

علماء تو جيه متعدد دارند مثلا : 

حدیث محمول على معنی الاستحلال است. 

اين عمل مفضی الى الکفر است. 

باء به معنی رجع اثمه و عقوبته است. 

محمول على الزجر و التوبیخ است. 

مقصود حدیت 

مقصد در این حدیث جریانات لسانی است که الفاظ صادره از زبان در فضا فنا 
نمی‌شوند بلکه محفوظاند و انسان در روز رستاخیز به سبب آن مورد مواخذه قرار 
می گیرد. در باب سابق کذب بیانی از علامات نفاق قلمداد شد. اگر برای منافق چنین 
است در حق مسلمان خالص چطور قابل مواخذه قرار نگیرد. 

نیز بیان این مطلب است که همانگونه بر اثر عمل نیک نمی‌شود کافر را مسلمان 
گفت درس همینطو بر اثر عمل بد تکفیر مسلم جایز نیست مگر اینکه انکار یکی از 
ضروریات دین صورت گیرد. 

در کتاب‌های فقهی مرقوم است که تکفیر اهل قبله جایز نیست منظور از اهل قبله 
کسانی می‌باشند که اختلاف در اصول اسلام نداشته و اختلاف‌شان فقط در فروعات 


محدود باشد. 


حضرت علامه سید انور شاه کشمیری چ می‌فرماید هر گروهی تمام اصحاب یا 
اکثر را مذمت کند. کافر می‌شود برخی تفسیق شیخین را سبب کفر دانسته‌اند.(٩‏ 
باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیه وهو یعلم... 

قوله لما ادعی زیاد... : زیاد و ابوبکرةٌ هر دو از جهت مادر برادر حقیقی‌اند» از رشته 
پدری جدا از یک دیگراند. مادر ابوبکرة از بردگان طائف به شمار می‌رفت زیاد 
متولد قبل از اسلام بود بعد از تولدش ابو سفیان ادعای نسب کرد اما این ادعایش را 
در عوام پخش نکرد. بعد از اسلام زیاد علاقه زیاد داشت که مردم مرا به ابن ابی سفیان 
صدا بزنند ولی بیشتر او را به زیاد بن ابیه صدا می‌زدند این امر موجب سرخور د گی 
ایشان در اجتماع گردید. برادرش ابوبکرة از این خبر ناراحت شد و گفت که پدر ما 
فلانی هست این چه خبری که از ناحیه تو صورت می گیرد. 

قوله فهو کفر: این دو تو جيه دارد. 

اگر این عمل را انجام بدهد پس این گویا ناشکری بزرگی است یعنی مراد 
کفراللعمه است و اگر می‌داند که پدرش دیگری است و خودش را بجانب دیگری 
نسبت می کند و آن را برای خودش افتخار می‌داند پس این کفر حقیقی است. 

قوله وهو یعلم انه غیر ابیه: اگر کسی ندانست که پدر من کیست و خودش را 
بجانب دیگری نسبت می‌کند گناهکار نمی‌شود در این حدیث علماء چند چیز را 
استنباط کردند: یکی اینکه ادعای باطل حرام و ناجایز است» مثلا کسی شجره نسب 
خویش را تبدیل نموده و آن را به فامیل و نسب بزرگ و مشهور بچسپاند. تغییر 
کنیت نیز همین حکم را دارد. و همین طور اگر استاد علمی شخصیت غير معروف 
بوده و شا گرد برای افتخار و کسب شهرت خودش را به یک استاد بزرگتر و مشهور 


۱- فیض الباری: ۱۲۰/۱ 


نسبت دهد» همچنین درباره درس خواندن در مدرسه‌ای خلاصه هر دعوای باطله در 
این حکم داخل است. 
باب قول النبى لإ سباب المسلم فسوق وقتاله کر 
قوله قتاله کفر: این چند توجیه دارد یکی اینکه قتال المومن کفر -ای قتال المومن 
من شأن الکافر - بعضی فرمودند که در این جا به‌معنی تغطیه و ستر است یعنی قتال 
مسلمان حق پوشی مسلمان است و پایمال کردن حق او است - توجیه سوم این است 
که قتال المومن يئول الى الکفر - توجیه اول اقرب الى معنی الحدیث است. 
در این حدیث کفر در برابر فسوق ذکر شده و معلوم می‌شود که قتال مومن کفر 
است ولی بايد دانست که در حدیث این معنی مطلوب نیست. علماء می‌فرمایند اطلاق 
کفر بر قتال در این حدیث محمول بر معنای زجر و توبیخ است چون بر قتال مومن 
فسق هم اطلاق می گردد. 
برخی بر این باوراند که در حدیث تشبه بالکفر مراد است همچنان که آنحضرت 5 
فرمودند: «لا ترجعوا بعدی کفارا» که اینجا تشبه بالکفار مقصود کلام است. 
پذیرفتن بدیهیات دین را از اعماق و اخلاص قلب و اقرار لسانی از آنها ایمان نامیده 
شده و انکار یکی از این بدیهیات کفر است. در ضمن علماء تصریح کرده‌اند که 
کفر فقط لسانی تحقق نمی‌یابد بلکه بر افعال نیز سبب کفر می‌شوند. 
باب بیان قول النبی ب لا تر جعوا بعدی کفارا... 

لا ترجعوا بعدی کفارا: این موضوع در حجه الوداع مطرح شد. مراد از بعدی» ای 
بعد فراغی من موقفی هذا 

علماء درباره این کلمه ده قول دارند: 

۱ قول خوارج است خوارج از ظاهر حدیث استدلال کردند کسی که گناه کبیره 
انجام دهد داخل کفر می گردد بدین معنی که ارتکاب قتال و ضرب رقاب محمول 


علی الکفر باشد. اهل سنت والجماعه کفر را در معنی لغوی یعنی ناسپاسی و ناشکری 
حمل نموده‌اند. 

۲ این حدیث به مستحلین فتال المسلمین است علامه نووی از علامه خطابی این 
معنی را نقل فرموده اند. 

۳اين است که نگاه کنید کافر نشوید به حرمهٌ الدماء و حرمة حقوق المسلمین و 
حرمةٌ حقوق الدین بعنی ناشکر نشوید معنی کفر ناشکری است. 

۴ لا تفعلوا فعل الکفر در این صورت کفر به‌معنی سلاح بسته و مسلح می‌آید 
چنانچه عرب‌ها می گویند کف درعه ای لبس درعه 

۵ یعنی كفاراً بنعمة الله 

۶ مراد زجر است به فعل» که این چنین فعل انجام ندهید. 

۷ این است که لا یکفر بعضکم بعضا یعنی بعضی از شما بعضی را تکفیر نکنید. 
۸ احتمال دارد که در حدیث کفار به معنی ستار باشد کفاراً ای ستارا للحقوق 
یعنی ظلم نکنید و ظالم نباشید. 

4 این است که رجوع نکنید بعد از من به همچنان اعمالی که خطره خاتمه سوء 
دارند. 

باب اطلاق اسم الکفر على الطعن فى النسب... 
خلاصة الباب اينکه اطلاق اسم کفر برای طعن فی‌النسب و برای نیاحه بر مرده هم 
می آید یعنی این عمل آنها عمل کفریه بشمار می‌رود. 
باب تسمية العبد الآبتق كافراً 

خلاصه کل این است که تسمیة العبد البق را کافر به‌معنی مجازی یعنی ناشکری 
گفتن جایز است نه کفر حقیقی بزرگترین کفر قطع نمودن رشته‌ی مخلوقیت از 


خالق و ارتباط دادن با غیر خالق است غلامی که از مالک و آقای خودش فرار کند 
یا رشته موالات خودش را با غیر مالک‌اش ارتباط دهد از همین مفهوم است. 
قوله «قال منصور قد والله روی عن النبی صلی الله علیه و سلم ولکنی اکرهان یروی 
عنی ههنا بالبصره...» منصور این روایت را موقوفا روایت کرد ولی حلفا فرمود که این 
روایت مرفوع است چون در بصره در آن زمان مملوء از خوارج بود منصور نخواست 
حدیث به صورت مرفوع به واسطه ایشان دست خوارج برسد وآن‌ها برای مخلد 
فی‌النار بودن اهل معاصی از این حدیث استفاده ابزاری نمایند لذا ایشان نپسندید 
مستمسکی به‌وسیله‌ی ایشان به خوارج برسد. 
باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء 

در این جا چند چیز قابل توجه است یکی تحقیق لفظی از کلمه «نوء» است علامه 
ابن قتیبه کتابی به‌نام انواء نوشته است در آن می‌فرماید که در منظومه‌ی شمسی بيست 
و هشت ستاره معروف قرار دارند با اسامی خاص که در منازل القمر در حرکت‌اند 
هر یکی پس از دیگری با فاصله زمانی چند روز در جانب غرب غروب می کند 
ستاره‌ی که غروب کند آن را نوء می‌نامند. در اصل این کلمه ماخوذ است از ناء بنوء 
به‌معنی سقط یعنی ساقط شدن از افق. بعضی گفتند که معنی نوء خروج و طلوع 
ستاره از افق است ستاره است. 

کافر بی مومن بالکواکب: این جا نزد جمهور علماء مراد از کف ش رک کفر 
محض است. چونکه در مقابل ایمان واقع است و اگر مسلمان چنین عقیده را داشته 
باشد یعنی همه تصرفات را از گردش ستاره دانسته و معتقد به موثر بالذات بودن 
ستاره‌ها را باشد علماء اتفاق دارند که این اعتقاد کفر است و اگر معتقد است که 


همه امر در قبضه قدرت خدا بوده و او صاحب تصرف در امور است ولی ستاره 


علامت تصرفات خداوند در امور بیش نیستند در اینصورت این کفران نعمت است 
کفر حقیقی مراد نیست. 

علم نجوم نزد علماء شریعت سه قسم است یکی نوع حسابی مثل تقویم و غیره این 
نوع حسابی را قرآن هم جایز قرار داده است که الشمس والقمر بحسبان و غیرهم من 
الابات. 

قسم دوم قسم طبیعی است مثل استدلال گرفتن به تغیر فلکیة در بروج و فصول در 
شریعت این هم جایز است. 

قسم سوم وهمی است و این را علم احکام النجوم نیز می‌نامند حاصل‌اش استدلال 
گرفتن است به حوادث کونیه از اسباب سبب اتصال کواکب نزد شریعت این نوع 
سوم مردود و غیر معتبر است نظیرش این است که اطباء و پزشکان پس از معاینه 
شخص مثلا پیش بینی می کند در فلان وقت و فلان روز این شخص در فلان پیماری 
مبتلا می گردد. و اگر چناچه مرض در آن موجود است می گوید در این شخص فلان 
مرض موجود است این در شریعت جایز است و آن اول مردود است. 

باز علماء قیل و قال کردند که حکم این نوع از علم نجوم چیست؟ فقهاء فرمودند 
اگر شخصی معتقد باشد که کواکب موئر بالذات به وجود آوردن حوادث‌اند نزد 
جمهور علماء کافر به شمار میآید و اگر قائل تاثیر ذاتی نیست در این اشیاء باز هم 
این اعتقاد فسق است مستدل این حضرات حدیثی است که حضرت ی فرمودند: که 
«اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذ کر النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا امام 
طبرانی این روایت را از ابن مسعود نقل کرده و ابویعلی در مسند خویش و دیگر 
بعضی آن را آورده. امام مسلم در ابواب الجنائز معنی همین حدیث را آورده است. 
در مورد تحصیل علم فلکیات فقهاء می‌فرمایند این امر دو حال خالی نیست اگر 
فراگیری این رشته جهت آگاهی از خرابی‌هایش تا خود و دیگران متوجه خرابی‌ها 


شده و از آن دوری ورزند برای این هدف تحصیل‌اش مباح است با اینکه همان دو 
قسم علم نجوم را می‌خواند نیز جایز است. و اگر آن علم نجوم را فراگیرد تا از آن 
علم یاد بگیرد و استعداد پیدا بکند این ناجایز است. 
باب الدلیل على ان حب الانصار وعلی 4 من الایمان... 

حضرت امام مسلم در این باب شش روایت نقل فرموده است مطلب همه آنها 
در ذیل روایت اول درج خواهد ان‌شاءالله 

«حدئنا محمد بن المثنی حدئنا عبدالرحمن بن مهدی عن شعبه عن عبدالله بن 
عبدالله بن جبر قال سمعت انسا قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم آیه المنافق 
بغض الانصار و آیه المومن حب الانصار.» 

از ميان صحابه کسانی که از مکه بنابر دستور خدا و پیامبراش همه خانه و کاشانه 
را برای هميشه رها کرده به مدینه رفتند قرآن و حدیث و تاریخ به نام مهاجرآن‌ها را 
یاد کرده است گروه دوم که اهل مدینه بوده مهاجرین را جای دادند در مال و دارای 
خودشان شریکك کردند و با دل و جان ضمن نصرت و یاری پیامبر و بارانش مال و 
جان را فدای اسلام و اهل اسلام نمودند» انصار گفته می‌شود. بنابر همین فدا کاری و 
جذبه‌ی خیر کفار و دشمنان اسلام هميشه انصار را هدف گرفته و بر آنان می‌تازند 
چون همین گروه پاکیزه سبب گسترش اسلام در جهان شده و بازوی محکم پیامبر 
اسلام بودند اینجاست که حسد منافقین بر این گروه از همه بیشتر بود. لذا اسلام 
محبت با انصار را خاصه‌ی ایمان قرار داد. 

همین طور جرات و شهامت حضرت على کرم الله وجهه خارج از تحمل منافقین 
بود. حضرت رسول اکر م در شان حضرت علی کرم الله وجهه فرمودند ای علی! 
مثال تو در باب محبت مانند حضرت عیسی اث است. که گروهی در محبت با ایشان 


دست به افراط زده او را به مقام خدای در آوردند و گروهی تفریط نموده دست به 
دشمنی زدند و به زعم خودشان دار آویختند. 

چنانچه شیعه روافض در محبت علی افراطی شده در ذیل مقام ولایت» منکر اسلام 
همه اصحاب شده و عقاید گوناگون در حب علی اختراع کردند. در نتیجه گمراه 
شدند. گروهی دیگر در بغض علی گرفتا رآمده به‌نام نواصب و خوارج گمراه شدند. 
اینجاست که در روایات» حب علی و حب انصار از علامت و خاصه ایمان عنوان 
شده است. 

قوله آیه المنافق بغض الانصار وآيه المومن حب الانصار: استاذ محترم حضرت مفتی 
محمد رفیع عثمانی دامت برکاتهم در درس مسلم در ذیل این جمله اشکالی درج 
فرمود و پاسخ را نیز ذ کر کرده‌اند که بقرار ذیل است. 

این جا اشکال دارد که کسی ایمان بالقلب نداشته باشد اما با انصار محبت داشته 
باشد یا بالعکس آیا در چنین صورت این حب و بغض ملاک ایمان شخص قرار 
می گیرد یا خبر؟ 

جواب این است که مدار حکم همان ريشه اشتقاق انصار یعنی نصرت است یعنی 
علت بغص با انصار» نصرتهم للرسول و الدین باشد در چنین صورت این فرد منافق 
واقعی نباشد پس چیست؟ یقینا این شخص با چنین نظریه از دایره اسلام خارج خواهد 
شد. محبت با انصار نیز بنابر ريشه اشتقاق همین کلمه است. (درس مسلم: ۳۷۲) 

«عن زر بن حبیش قال قال على رضی الله عنه والذی فلق الحبه وبر النسمه انه لعهد 
النبى صلی الله عليه وسلم الى ان لایحبنی الا مومن ولاییخضنی الا منافتی» 

از این روایت شیعیان العیاذ بالله به نفاق سیدنا حضرت معاو یه له استدلال می کنند. 
حالانکه واقعیت امر این است اختلاف بین حضرت معاویه و علو که سبب بروز 
جنگ صفین در صفحه‌ی تاریخ شد بر تباغض و تحاسد نبود بلکه بر اثر اختلاف نظر 


شرعی در یک مسئله اجتهادی بود طبق اصل فقهی هر کدام موظف بود مطابق نظر 
اجهادی: ودس یل نما ید: 

باب بيان نقصان الایمان بنقص الطاعات... 
در این باب سه روایت را امام مسلم له ذکر فرموده‌اند امام نووی له طبتی نظریه 
فقهی خودش برای اینکه بخواهد بحث زیادت و نقصان ایمان بنابر نقصان طاعات را 
جلوه دهد ترجمه الباب را به این نحو ذکر کرد ما در مباحث مختلف از جانب 
احناف تصریح نموده‌ايم که ایمان از نظر کمیت قابل زیادت و نقصان نیست البته از 
نظر کیفی هر دو امکانات را دارد بحث مفصل در این مورد در ذیل تراجم ابواب 
صحیح بخاری موضوع بحث است در آنجا مراجعه شود. 
معانی برخی لغات در روایات ما فی الباب : 
رایتکن: این رویت در سفر معراج صورت گرفته باشد یا در واقعه کسوف شمس 
جزله: ذات عقل ورأی 
تکثرن اللعن: این اکثار لعن عام است هر لفظی که در آن لفظ لعنت موجود باشد یا 
هر لفظی که مرادف لعنت باشد یا مستلزم لعنت باشد» چه کنایی باشد یا حقیقی لذا از 
این حدیث معلوم شد که از این اعمال بد در ایمان نقص می‌آید و نیز معلوم شد که 
اطلاق لفظ کفر برای غیر کفر بالله می‌آید. 
قوله مارأیت من اقصات عقل ودین... : این حدیث بظاهر معارض است با حدیثی 
دیگر و آن حدیث این است که «کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم 
بنت عمران وآسیة» و درروایت دیگری موجود استالا اربع» مریم آسیه؛ خدیجه و 
فاطمه سلام الله علیهن حالا بظاهر معلوم می‌شود که از زنان هم فهمیده کامل بوده در 
حالیکه حدیث فوق دلالت عکس قضیه را دارد؟ 


۶ شرحی بر صحیح مسلم 


جواب اول اینکه بعض الافراد از کلیه این حدیث خارج هستند مثل بی بی مریم و 
غیرهم گویا این حدیث عام مخصوص منه البعض است. 
جواب دوم اینکه حکم علی الکل بشیء» مستلزم حکم علی کل فرد من الافراد آن 
به یک شیء نمی‌شود بلکه این لفظ به اکثر اطلاق میآید لذا مقصود این حدیث 
برمبنای اکثریت است. مسئله دیگر این است که درباره عقل علماء اختلاف دارند که 
محلش کجاست گروهی قائل شدند که محلش دماغ است و بعضی گفتند که قلب 
است امام صاحب ل می‌فرماید که محلش دماغ است و شعاعش در قلب هستند امام 
شافعی جه بر عکس قائل است و مزید معلوم می‌شود که مجدالنعم حرام است ولو 
این که آن نعمت از جانب بنده‌ای باشد چه نعمت دینی باشد یا دنیوی. و نیز معلوم 
شد که مراجعٌ المتعلم از معلم جایز است همچنان که از روایت واضح است. 
باب بیان اطلاق اسم الکفر على من ترک الصلات... 

حالا درباره تا رک نماز علماء قیل و قال کرده‌اند - نزد امام احمد لھ تا رک نماز 
عمداً کافر گفته می‌شود ائمه ثلاثه قائلل هستند که کافر نمی‌شود بلکه فاستی گفته 
می‌شود ولی باز ائمه ثلاثه متفق هستند کشته شود و این کشتن نزد امام مالک و شافعی 
بنابر تعزیر است بنابر حد نیست و امام احمد می‌فرماید که بنابر حد کشته شود -و امام 
صاحب می‌فرماید تا رک نماز کشته نشود بلکه زندان کرده شود و زده شود تا اینکه 
تائب شود و اگر نه در همین حالت گذاشته شود تا اینکه بمیرد یا تاثب شود 

وشعب الایمان بر دو قسم هستند قولیه یا فعلیه وشعب الکفر نیز بر دو قسم هستند. 
از شعب الایمان یک قولی موجود است که وقتیکه این شعبه قولیه از ایمان زائل 
شود ایمان هم زائل می‌شود و هم چنین شعبه فعلیه مثلا از گفته کلمه کفرعمدا کافر 
می‌شود و نیز اگر بت را سجده کرد و از زبان هیچ نگفت این هم کافر می‌شود و این 


و علماء می‌فرمایند که آیا این هم گاهی می‌شود که در وجود یک شخص کفر و 
ایمان و تقوی و فجور و نفاق و ایمان صحیح شوند آیا این امکان دارد یا ندارد؟ 
اهلسنت به همین جانب رفته‌اند که گاهی همچنان می‌شود که کفر و ش رک و 
توحید و نفاق و ایمان و تقوی و فجور جمع می‌شود و اهل بدع تمام مخالف اهل 
سنت هستند خوارج و معتزله و قدریه به همین جانب رفته‌اند و این یک اصلی است 
مثلا خروج اهل الکباثر من النار تحت همین اصل می‌رود مثلا این اهل کبر و تقوی و 
فجور را جمع کرده است و دروغ هم می گوید و نماز هم می کند این نفاق و ایمان 
است که جمع کرده و هم چنین شر ک اصغر با توجیه جمع می‌شود. 
مستدل اهلسنت والجماعة آیه وا ین رهم بال لا هم مُشرگوت4 و 
آیه قات ارات امن لم ويوا رصن ولا سلنتَا4 اين آبات و امثالشان 
مستدل اهل سنت والجماعة هستند. 
یک اصل دیگر این است که آیا از قیام یک شعبه‌ای از شعب الایمان برای عبد لازم 
می آید که آن را مومن بگوید و هم چنین درباره کفر اصل اهلسنت همین است که 
اگر با او یک شعبه‌ای از شعب الایمان دیده می‌شود مومن گفتن او جایز است ولی 
مومن مطلق نیست و اگر تمام شعب کفر دیده شوند» ولی باز هم کافر گفته نشود البته 
این صورت گفتن که کفر می کند جایز است. 

باب بیان کون الایمان بالله تعالی افضل الاعمال... 
حالا در این حدیث اشکالی وارد می‌شود که این مسلم است که در همه افضلیات 
ایمان مقدم است» ولی بعد از ایمان افضل‌ترین اعمال در دیگر روایات ثابت است 
که نماز است بعدا روزه هست و بعدا ز کات و بعد از آن حج در آخر جهاد ذکر شده 


است درصورتی که جهاد در این روایت از همه مقدم است چرا ؟ 


جواب (۱) این که این سائل شاید همچنان شخصی بود که جهاد را هیچ اهمیت 
نداد و حج را هم هیچ اهمیت نداد و دیگر عبادت را بیشتر اهمیت داد لذا حضور 
اکرم بنابر موافق حال و سوال او را جواب داد تااهمیت جهاد و حج برایش واضح 
گردد. 

جواب (۲) این که در اینجا اشاره است به این امر -و این‌ها را تخصیص کرد باعتبار 
افضلیت و افضلیت ایمان کلی است اما افضلیت آن دو تای دیگر جزئی است چونکه 
شرائع اسلام از نظر افشاء اسلام در عالم همین سه چیز هستند اول ایمان است که از 
همه قبل اسلام و رطوبت و جلال و عظمت اسلام را در جهان تعارف می کند و بعد از 
آن جهاد است خلاصه ایمان از همه مقدم است ‏ افضلیت‌شان از این حیث است و 
افضلیت این دو تا فضل جزئی است. و این جواب بهترین جواب‌ها است 

اخرق: کسی که کاری را نداند ای هو الذی لیس بصانع 

قوله ای العمل افضل: در این جا مراد فضل کلی نیست -برالوالدین در مقابل حقوق 
الله است یعنی باعتبار حقوق الله نماز مقدم است و باعتبار حقوق العباد برالوالدین 
مقدم است. 

باب بیان کون الشر ک اقبح الذنوب... 

تمام علماء اتفاق دارند که بزرگترین گناهان ش رک است چون که گناهان چهار 
قسم هستند یکی آن که بدون توبه قابل بخشش نباشد و آن شرک است دوم همان 
گناهی هستند که امید بخشش بدون توبه را دارند. 

سوم همان گناهان هستند که با توبه بخشیده می‌شوند» اما بدون توبه تحت مشیت 
خداوندی قرار دارند. این‌ها کباثر هستند مشروط بر آنکه در حد شر ک نرسیده باشند 
چهارم همان‌ها هستند که با توبه و اسغفار هم معاف نمی‌شوند بدون رد و معافیت 
طلییدن که اینها حقوق العباد هستند. البته پس از م رگ طرف اگر اسغفار کند و 


ایصال ثواب نماید امید بخشیدن است. نا گفته نماند در حقوق الله بعد از ش رک از 
اکبر الکباثر نزد جمهور بدعات و رسومات هستند -و از حقوق العباد اکبر الکباثر قتل 
انت 
باب الکباثر وا کبرها... 

علما اختلاف دارند که آیا کباثر عدد محصوری و مخصوصی دارد يا نه؟ قول 
جمهور این است که این عددی محصور ندارد البته از ابن عباس مروی است که 
سوال کرده شد که کباثر چند هستند؟ فرمود هفت هستند باز پرسیده شد که هفت 
هستند فرمود که هفتاد هستند باز پرسیده شد که هفتاد هستند فرمود که هفتصد هستند 
خلاصه زیاداند و عدد مخصوصی ندارند. 

حالا تعریف کبیره چیست و تمیز بين الصغیرةُ من الکبیرةُ به چه صورت انجام 
میگیرد؟ این مطلب ار تباط دارد به تعریف معتبر. 

نزد حضرت ابن عباس تعریف کبیره این است «که کل شیء نهی الله عنه فهو 
کبیرۀ» پرسیده شد که چگونه؟ گفت ذات خداوندی کبیر است و هر چه که منع 
فرموده هم کبیرة است. شیخ ابو اسحق اسفرائینی شافعی و قاضی عیاض مالکی همین 
قول را اختیار کردند و گفتند که «کل مخالفۂ فهی باللسبة الى جلال الله تعالی كبيرة» 
باین صورت تاویلش کردند. 

جمهور علماء می‌فرمایند که همه معاصی» کبیرهنیستند بلکه کییره و صغیره امتیاز 
دارند باز اختلاف شدند بعضی فرمودند که الکباثر کل ذنب ختم الله بعذاب او 
غضب او لعنة» و هر چه وعده نار و غضب و لعنت ندارد آن صغیره است. 

خلاصه در مورد تعریف کبیره و صغیره خیلی اختلاف موجود است. 

محققین علماء قائل‌اند که اسم کبیره و صغیره گاهی به بعضی گناهان حقیقتا 
مستعمل می‌شوند و گاهی به بعضی گناهان اضافه مستعمل می‌شوند یعنی هر گناه 


نسبت به کوچکترش کبیره و نسبت به بز رگترش صغیره گفته می‌شود مثلا زناء نسبت 
به مس و بوسه کبیره است و مس و بوسه نسبت به زنا صغیره است خلاصه این توجیه 
بهتر است امام مالک بن مغول فرموده که هر گناهی که اهل بدعت بکند آن کبیره 
است و هر گناهی که اهل سنت بکند آن صغیره است چونکه اهل سنت هر گناهی 
که انجام دهد آن را بد می‌داند» ولی اهل بدعت آن را خوب تصور می کند و انجام 
می‌دهد اگر چه صغیره باشد. 
باب تحریم الکبر وییانه 
قوله لایدخل الجنة... : چند توجیه دارد یکی اینکه تکبر عن الایمان مراد است بعنی 
از ایمان آوردن تکبر می کند و آن را دوست ندارد این کفر محض است و لابدخل 
به معنی حقیقی است که ابدا داخل جنت نمی‌شود. 
توجیه دوم این است که این برای مستحل است که کبر را حلال می‌داند این هم 
دائما دوزخی است. 
توجیه سوم این است که در روایت نفی از دخول اولی مقصود است.در مرحله 
نخست وارد بهشت داخل نمی‌شود تا عذاب و سزایش را نبیند. 
توجیه چهارم این است که درموقع رفتن کبر و غرور در او نمی‌ماند. 
کبر و عجب با هم فرق دارند کب غروری است که خودش رااز غير خود ترجیح 
می‌دهد و بهتر می‌داند عجب آنست که نفس خویش را بعین الکمال نظر می کند و 
خودش را بهتر می‌داند کبر و تکبر و استکبار همه متقارب المعنی هستند. 
قوله الکبر بصرف الحق: یعنی تکبر در واقع س رکشی کردن در مقابل حق است. 
غمط الناس: بعنی حقیر دائستن دیگران 
باب الدلیل علی ان من مات لایشر کت بالله شیا دخل الجنة... 


خلاصه باب این که هر انسانی که بحالت شر ک بمیرد و از دنبا برود دوزخی است 
و اگر بدون شرک بمیرد جنتی است. گروهی از علماء قائل‌اند که در اینجا مراد از 
ش ر ک» ش رک جلی و خفی هستند در اینصورت معنی دخول جنت این است که 
درمرحله ی اول داخل جنت نمی‌شود اگ رگناه کبیره را همراه نداشته باشد که باعث 
دخول ار قرار گيرند. اما کسی که شر ک جلی داشته باشد هميشه داخل نار می‌شود. 

بعضی قائل‌اند مراد از شر ک فقط شر ک جلی است. البته قول محقق همان توجیه 
اول است. 

باز در اینجا سوال پیدا می‌شود که در آن جا ابوذر غفاری در سوالش چرا زنا و 
سرقه را مختص کرد؟ 


جواب: این که مقصود اشاره است به جنس حق الله وحتی العباد. 


باب تحر یم قتل الکافر بعد قوله لا اله الا الله... 
اجماع تمام امت است که اگر در عین میدان جنگ کافری کلمه طیبه را بزبان 
آورد؛ معصوم الدم قرار می گیرد. اگر چه این واقعه از نوادرات است. فقهاء از این 
استنباط کردند مسائلی که تاکنون واقع نشده‌اند ولی امید وقوع دارند سوال ازآنها 

جایز است. حالا تو جيه فان قتلته فانه بمنزلتکک قبل ان تقتله الخ چیست؟ 
امام شافعی و ابن کسار مالکی توجیه کرده‌اند و این مقبول‌ترین توجیهات است 
می‌فرمایند وقتی که آن مرد این کلمه را استعمال کرد و گفت پس معصوم الدم و 
محرم القتل قرار گرفت یعنی همچنان که قبل از کشتن این مرد تو نیز همین طور 
بودی یعنی اگر تو او را کشتی این مرد به‌منزله تو قرار گرفت یعنی همچنان که تو 
معصوم الدم و محرم القتل بودی آن نیز این موقع مثل تو بود ولی وقتی که او را 
کشتی تو هم مثل او شدی قبل از گفتن کلمه یعنی همچنان که قتل او جایز بود قبل 


از گفتن این کلمه بعلت کفر و تو هم مباح الدم می‌شوی در این موقع بحکم قصاص 
بعضی توجیه کردند که اگر تو او را کشتی تو به‌منزله او هستی قبل از این که تو او را 
بکشی یعنی او وقتی که کافر بود همچنان برای مخالفت حق ایستاده بود تو نیز در این 
موقع قتل او مخالف حق می‌شوی اگر چه اثم او کفری است و اثم تو معصیت و 
فسقی است. 

باز سوالی پیدا می‌شود وقتی که آن صحابی او را کشت پس چرا پیامبر بر آن‌ها 
یعنی بر اسامه و مقداد قصاص و دیت و کفاره لازم نکرد و حالانکه معصوم الدم بود؟ 


جواب: اینکه آنحضرت هیچ ثابت نکرد چون که خود پیامب رت را شبهه پیدا شد 
لذا الحد تندرء بالشبهات - شبهه این بود که آیا این کافر بوده با مسلمان شده بود و 
وحی هم بر پیامبر نازل نشده بود امام شافعی دو قول دارد و می گوید که دیت بر او 
به هر حال لازم بود ولی بر اسامه دیت لازم نکرد چون که در این موقع تنگ دست 
و 

باب قول النبی ل من حمل علينا السلاح فليس منا 

مراد از علینا مسلمین هستند خلاصه این احادیث را توجیه کردند یکی این که یعنی 
من حمل علینا السلاح مستحلا - یعنی این را حلال بداند این بر معنی حقیقی است که 
کافر است از مسلمانان نیست دوم من حمل علینا السلاح غیر مستحل در این صورت 
معنی این طور می‌شود که فلیس منا من سیرتنا الکامله. 


باب قول النبی من غشنا فلیس منا... 


در این جا نیز توجیه همان دو هستند که فریب دادن مسلمین را کسی حلال بداند 
کفر است و اگر مقصودش همان فریب شیطانی است و آن حلال نمی‌داند پس آن 
مسلمان و مومن کامل نیست. 
باب تحریم ضرب الخدود وشق الجیوب والدعاء بدعوی الجاهلية... 
(صالقه یا سالقه) به‌معنی کسی که وقت مصیبت آوازش را به فریاد بلند کند 
(حالقه) آنست که وقت مصائب موهایش را می کند و می‌تراشد و شاقه آنست که 
لباس‌هایش را چاق دهد و پاره می کند خلاصه باب و احادیث این است که این امور 
در مواقع مصائب و بلیات اشیائی هستند که حرام و ناجایز هستند و به ایمان ضرر واقع 
فی کنند. 
قوله لیس من ضرب الخدود وشق الجیوب: این دو توجیه دارد یکی اینکه اگر این 
شخص که این اعمال را انجام می‌دهد و آن‌ها را حلال و خوب تصور می کند پس 
آن از اهل دین ما نیست و خارج از ما هست توجیه دوم این که لیس علی دیننا 
الکامل بشرطی که معتقد است که این‌ها کار خیر نیستند ولی آن‌ها را انجام می‌دهد 
در اینصورت آن مسلمان ناقص به شمار می آید. 
باب بيان غلظ تحریم النمیمه... 

بعضی فرموده‌اند که قتات و نمام با هم مترادف‌اند و بعضی قائل هستند که فرق 
دارند نمام آنست که می رود و د رهمان قصه حاضر می‌شود و سخنان‌شان را گوش 
می‌دارد و در جلسه حاضر است و قتات آن است که پشت دیوارها می‌رود و گوش 
فرا می‌دهد و سخنان‌ها را می گیرد و می‌رود و حکم‌شان غندالله: مساو است: از 
حیث جرم از این حدیث معلوم شد که نمامی اگر برای حکومت یا برای دیگر باشد 
ناجایز است مگر در صورتی که پادشاه اسلامی از کدام کار بند خود مشک وک است 
که این‌ها در پوشیدگی کارهای ناجایز انجام می‌دهند و بر همین‌ها یک شخصی 


مقر می کند تا این که آن عمل آن‌ها را نگاه بکند و پادشاه را معلوم بکند این جایز 


0 


ینت 
ولا پدخل الجنة: نیز همان دو توجیه هستند که اگر آنرا حلال بداند داخل جنت 
نمی‌شود ابدا و اگر نه پس یعنی لایدخل الجنة اولاً کدخول الفاتزین 
باب بیان غلظ تحریم اسبال الازار... 
درباره منان می‌فرمایند که مقصود همان کسی است که چیزی را داده و مقصودش 
طعنه زدن است و اگر مقصودش تذ کر دادن اداء شکریه نعمت او باشد جایز است 
چنانچه خداوند متعال فرموده بل الله يمن عَلیْكُم ن دام یمان خلاصه 
باب این که این امور از همان اشیائی هستند که او را از ایمان و ایمانیات دور می‌دارند 
وکر انمانشن ور وارد سی کنن 
باب بیان غلظ قتل الانسان نفسه... 

در این جا مقصود احادیث اینست که عقوبات الاخرویة مجانس هستند با جنایات 
دنیویۀ و نیز ثابت شد که جنایت انسان بر نفس خود همچنان حرام است که مثل 
جنایت علی الغیر چونکه مردم بر نفس خویش هم مالک نیست چونکه بدن انسان 
امانت خدا است که پیش او امانت کرده است وقتی که خودش را می کشد گویا 
امانت خداوندی را خیانت کرد. از جمله «خالدا مخلدا فیها» خوارج و معتزله تمسک 
کید که کسی خود تزا بکشل این کناه کردا اس پس صا کیره ههه 
در جهنم می‌ماند. 

اهل سنت چند جواب داده‌اند: 

۱ این جمله حدیث ضعیف است یعنی همین زیادتی روایت ضعیف است و اگر 
صحیح گفته شود معارض با آیات و احادیث دیگر قرار می گیرد. 

۲_اينکه محمول است بر مستحل که کافر می‌شود. 


۳ اینکه این بتابر زجر و تظیظ است: 
۴ اينکه باعتبار عمل جزایش همین است. اگر خداوند متعال تکرم کند و او را از 
نار خارج کند که اهل توحید است از لطف خداوندی بعید نیست. 
۵ اینکه در اینجا جمله محذوفی است یعنی خالدا مخلدا ماشاء الله که طول مدت 
مراد است. 
قوله لعن المومن کقتله: علماء از این حدیث استدلال کردند که برای انسان در 
زندگی بالتخصیص لعنت کردن هیچ کس جایز نیست حتی اگر به کافر یا به حیوان 
لعنت بگوید جایز نیست -البته با کفر بمیرد لعنت کند جایز است یا همچنان شخص 
زنده‌ای که قرآن به کفرش فتوی داده است مثل شیطان يا همچنان شخصی که قر آن 
ثابت کرد که او به کفرش مرده مثل ابولهب. البته لعنت گروه‌ها جایز است مثل لنة 
الله على اليهود يا على النصارى و على هذا القیاس فى غیرهم من اهل الطغیان والکفر 
باب غلظ تحریم الغلول... 

غلول در شریعت جرم بزرگی است و نیز این حدیث دلیل اهل سنت والجماعة 
است که به‌وسیله کباثر انسان همیشه در دوزخ نمی ماند و معتزله و خوارج این حدیث 
را بر خلاف این مستدل خود قرار می‌دهند. 

باب الدلیل علی ان قاتل نفسه لایکفر... 
از حدیث الباب سه مسئله ثابت می‌شود یکی اینکه اگر کسی خودش را بکشد 
کافر گفته نمی‌شود و این دلیل اهل سنت والجماعهٌ است که با کباثر هیچ کس کافر 
نمی‌شود. دوم معلوم شد که فضیلت هجرت خیلی زياد است سوم معلوم شد که رویا 
صالحه یک بشارت بزرگی است برای مسلمان چهارم قاعده عظیمه‌ای معلوم شد که 
به هیچ کس فتوای کفر و تخلید نار داده نشود تا وقتی که عقائدش به درجه یقین 
معلوم نشود. 


۳۳۰ شرحی بر صحیح مسلم 


باب الریح التی فى قرب القیامة... 
مناسبت باب این است که همچنان زمانه‌ای می‌آید که در آن زمان ایمان از قلوب 
مومنین مرتفع می گردد. 
باب الحث على المبادر بالاعمال قبل تظاهر الفتن... 
مناسبت این باب با ایمان همین است که یک زمانی می‌آید که ایمان بسبب فتن و 
غير ذلک از دست می‌رود. 


باب مخافة المومن ان بحبط عمله... 

حالا مقصود امام مسلم از این باب این است که مومن با وجودیکه خداوند متعال به 
او ایمان داده است ولی باز هم او را خیال نگاه داشتن ایمان ضروری است. 

البته در اینجا اشکالی پیدا می‌شود و آن این است که از ظاهر آية معلوم می‌شود 
ذنوب مطلقا اعمال صالحه را حبط می کنند حتی خطره حبط ایمان هم موجود است 
با وجودیکه این خلاف مذهب اهلسنت والجماعةٌ است که نزدشان محبط اعمال کفر 
و نفاق و ش رک هستند و دیگر اعمال باعث حبط اعمال نیستند و آیه بر مذهب معتزله 
دلالت می کند؟ 

جواب: علامه ابن منیر مالکی جواب داده که مراد از آیه کریمه عن رفع الصوت بود 
علی الاطلاق و حکمت نهی ایذاء ابی بود و ایذاء النبی اگر عمدا باشد انسان را به 
کفر می‌رساند لذا نتیجه گرفته شد که همين رفع الصوت که موجب ایذاء النبی 
می‌شود و ایذاء النبی موجب کفر می‌شود و کفر موجب حبط اعمال می‌شود این 
بهترین جواب‌ها است. 

در این جا دیگر روایتی موجود است که نزول این آیه کریمه در سنۀ الوفود بوده و 
سبب نزول آیه اقرع بن حابس قرار گرفت با وفود خود و حضرت شیخین درباره 


آن‌ها تکلم کردند و آواز آن‌ها هم رفع شد و این در سنه ٩‏ ه بود سعد بن معاذ در 
سنه ۵ ه وفات شد قبل از واقعه بنی قریظه بعد از واقعه غزوه احزاب پس معنی این 
جواب به‌صورت جمع روایات این است که درباره حضرت ثابت بن قیس در این 
سوره دیگر چیزی نازل شده و درباره اقرع دیگر چیزی نازل شده بود و آن این است 
که درباره سعد بن قيس آیه لا تقدموا بین بدی الله ورسوله نازل شده بود و در سنۀ ۵ 
هنازل شده و این آیه در سنه ٩‏ هنازل شده. 
باب هل یواخذ باعمال الجاهلید... 

خلاصه این حدیث مبا رک بقول علامه خطابی ظاهرش خلاف اجماع امت است 
چونکه در مورد این اجماع امت است که هر گناهی که در زمان کفر و جاهلیت 
بوده‌اند اسلام آن‌ها را هدم می کند حقوق الله باشند یا حقوق العباد وآیه قرآن پاک 
يز گواه است که ل لیم زوا ان نوا قر هم ما قذ سَ4 حال اين 
حدیث بخلاف این دلالت می کند. 

جواب ا: اینکه کافر وقتیکه مسلمان می‌شود از گذشتگان مسلم است که گرفته 
نمی‌شود ولی در اسلام جرم کرد روز قیامت به همین گناهان اسلام مواخذه می‌شود و 
در روز قیامت به گناهان قبل از اسلام تبکیت کرده می‌شود و طعنه زده می‌شود. 
جواب ۲: بعضی گفتند که مراد از اساد کفر است یعنی اگر بعد از اسلام کافر شد 
جرم جاهلیت و بعد از اسلام همه از او گرفته می‌شوند. 

باب کون الاسلام بهدم ما كان قبله و کذا الحج والهجر... 

در مورد این قیل و قال است که علامه تورپشتی می‌فرماید که دراين مورد علماء 
اتفاق دارند که اسلام اعمال ما قبل را هدم می کند - البته بعضی اقوال شاذ و نادر 


موجود است که اسلام به‌منزله توبه‌ای است یعنی هر آن گناهی که از توبه بخشیده 
می‌شود آن به اسلام بخشیده می‌شود درغیر این صورت خیر. 
هجرت و حج مظالم را هدم نمی کنند و امید غفران کباثر موجود است البته اقوال 
شاذ موجود است ولی غیر صحیح است. 
مسئله دوم اينکه اهل بدعات مثل رضاخانیان استدلال کردند از قول عمرو بن 
العاص از این که در دور قبر نشستن و خواندن قرآن در برابرا اجرت جایز است. اهل 
سنت که از قول عمرو بن عاص چهار مورد ثابت می‌شود 
یکی با همراهی مرده فاتحه رفتن ناجایز است و نیز خواندن کلمه و تسبیح با جهر 
درس یت 
اتباع المیت بالنار نیز مکروه است علامت کراهیت این است که این از شعار 
جاهلیت بود. یا این آتش علنی دوزخ است. 
سوم اینکه معلوم شد که مرده را بعد از قبر کردن» خواندن دعاء وآیات و احادیث 
مباح است ولی بدون مزد و پول. 
چهارم اینکه ایستادن باندازه ذبح جزور لازم دانسته نشود و اگر نه بدعت می‌شود 
پنجم معلوم شد که نزد میت دعاء خواندن و به او ایصال ثواب کردن باعث توفیق 
جواب می‌شوند برای میت و برای او نافع هستند و نیز معلوم شد که میت بالذات اگر 
چه نمی‌شنود ولی قابل شنیدن است. 
باب بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعده... 

توجیه حدیث اسلمت علی ما اسلفت چیست؟ چونکه در اینجا اشکال می‌شود که 
تقرب کافر مطلقا عند الله مقبول نیست پس نوید اسلمت علی ما اسلفت چیست که 


حضور اکرم به او داد؟ 


شرحی بر صحیح مسلم 


جواب ۱: اينکه تو مسلمان شدی ببرکت همان استعدادی که تو کسب کردی به 
اعمال نیک که در زمان کفر انجام داده بودی. 
جواب ۲: اینکه تو مسلمان شدی بهمراه همان ثنا و صفاتی که در زمان کفر کرده 
بودی یعنی تو به همین امور نیک جاهلیت ثناء جمیل کسب کردی تا حال همان ثناء 
جمیل از تو دور نمی‌شوند. 
جواب۳: اینکه در اینجا علی به معنای با است یعنی اسلمت بر که ما اسلفت من فعل 
الخیر یعنی ببر کت همان افعال خیر تو موفق به اسلام شدی. 
جواب ۴: اینکه یعنی اسلمت وبورکت فی رزقک علی ما اسلفت من خیر. این 
اقوال جمهور علماء بودند. 
علامه ابن بطال و یک گروهی از اهل ظاهر باین جانب رفته‌اند که این حدیث 
محمول علی الظاهر است یعنی به آن افعال که در زمان کفر کرده بود به او نیز به 
همان اعمال ثواب می‌رسد و مستدل‌شان حدیث ابوسعید خدری است که «اذا اسلم 
الکافر وحسن اسلامه کان له حستهٌ؛ جمهور به این حدیث جواباتی داده‌اند. 

باب صدق الایمان و9اخلاصه... 
از روایت ما فی الباب معلوم می‌شود که هیچ اهل زبانی نمی توانند قرآن را بفهمد 
مگر به‌وسیله استاذ و نیز معلوم شد که لازم نیست که از غیر اهل زبان قرآن را بهتر 
بدانند. 
جبائی و معتزله و بلخی میگویند مراد از ظلم معصیت است علامه زمخشری هم ظلم 
را معصیت مراد گرفته است. علت‌شان مقصد برآری خویش بود چونکه معتزله و 
جبائی و غیره معتقد هستند که صاحب معصیت امن و امان ندارند از جهنم. و در 
جواب حدیث اینطور می گویند که تفسیر ظلم به ش رک خلاف لغت است. علمای 
اهل سنت جواب می‌دهند وقتیکه افصح العرب و استاد لغت دانان این را معنی کرد 


بش دک اشکالی بت اھا مین کد که این مایت ,هر واا ات وا خر 
واحد قطعی نیست این یک تقلیدی می‌شود و خلاف اصول است لذا می گویند که 
معصیت مراد است نه شرکث؟ جواب از طرف اهل سنت اينکه مسلم است که خبر 
واحد مقید قرآن نمی‌شود بالاخص نزد ما احناف ولی خبر واحد مفسر مجمل قرآن 
می‌شود باتفاق اهل لغت و مفسرین لذا این حدیث تفسیر اجمال است. 

در این باب امام مسلم دو روایت آورده» روایت دوم با نقل از حضرت عمرو بن 
العاص است ایشان از اصحاب جلیل القدر آنحضرت صلی الله عليه و سلم 
میباشند.بسیار شجاع»زی رک صاحب الرای» دارای صلاحیت بالا در امور نظامی و 
انتظامی و خطیب توانا و بی نهایت قصیح و بلیغ بودند. مصر در دست ایشان فتح شد 
در زمان خلافت فاروق و عثمان و امیر معاویه رضی الله عنهم استاندار مصر بود لیکن 
برخی از خدابی خبران ایشان را مورد انتقاد قرار داده و در طعن و تشنیع هدف گر فته 
اند. علت این اهانت» طرف داری ایشان از حضرت امیر معاویه رضی الله عنه در 
مشاجرات صحابه بوده است ابنجااست که روافض در کتابهای شان در اهانت به 
ایشان هیچ کسری نگزاشتند. لیکن فضایل صحابه رضوان الله علیهم اجمعین در قرآن 
و روایات متواتره ثابت اند لذا با | ستناد از آنها عظمت وعقیدت و نظریه عدول 
صحابه جزو عقیده راسخ ما اهل سنت است و این ضابطه قطعی است که در عقاید» 
نصوص قرآنی و احادیث متواتره معتبر و ملاک اندو عقیده بر مبنای خبر واحد مبتنی 
نمیباشد.وقتی امور اعتقادیات» خبر واحد هیچ جایگاهی ند اردپس روایات تاریخی 
که فاقد شرایط سخت اسناد روای میباشند چگونه می‌شود عقاید را از آنها ثابت کرد. 


(درس صحیح مسلم) 


باب بیان تجاوز الله تعالی من حدیث النفس والخواطر بالقلب 

علماء استدلال کردند که فرشتهای الهی که مامور به کتابت احوال و اعمال بندگان 
هستند» نسبت به احوال دل‌های انسان نیز دسترسی دارند» این اطلاع یا از جانب 
ام شم عدا اوه فش ی ها کا و آن یوی آن را 
د رک می کنند. بعضی گفته‌اند که اگر هم بدی باشد بوی بد را فرشته‌ها از دهن فاعل 
محسوس می کنند و اگر هم نیکی باشد بوی خوشی از دهانش خارج می‌شود. 
اشکال پیدا می‌شود. در حدیث ابو كيشة الانصاریه آمده است که یک بنده‌ای که 
خداوند مال به او داده و غلم نداده و عمل می‌کند در مالش بدون مال و از خدا 
نمی ترسد و خدا را نمی‌شناسد پیامبر فرمود که این اخبث الرجال است و در این 
حدیث موجود است که اگر کسی به یک عمل بدی نیت و اراده کند به هم او یک 
گناه کامل نوشته می‌شود از این حدیث معلوم شد که هم به عمل بد نوشته نمی شود 
اصلا؟ 

بعضی حضرات این طور جمع کرده‌اند که مراد از حدیث الباب همان هم است 
که بدون تصمیم و اراده پخته باشد و آن حدیث محمول است بر آن هم که با اراده 
این جا اشکالی پیدا می‌شود صحابه اميد داشتند که حضو ر٤‏ آن‌ها را یک علاجی 
نشان بدهد ولی پیامبر فرمود «ذالک صریح الایمان» جوابش این که این خودش یک 

علاجی هست که پیامبر اسلام ل به آن‌ها تعلیم داد که این‌ها را تحویل نگیرید و 

خودتان را با آن‌ها آلوده نکنید و آن‌ها از خودتان دفاع 


بکنید این علامت صریح الایمان است. 


باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجره بالنار... 
مناسبت این باب با ایمان همین است که در ایمان نقص وارد می کند و ایمان را 
ضایع می کند (اقتطاع) چیزی را از مالک به زور قطع کردن و بردن -یعنی باتکلیف و 
حیله و مکر آن را بردن» حضور اکرم#درچنین مورد فرمود که اوجب الله عليه النار 
وحرم عليه الجنة - 
در این جا دو توجیه دارد یکی اینکه مال آنرا می‌خورد وبا سوگند مال دیگران را 
حلال می‌داند پس در این صورت نار برای او واجب می‌شود و جنت بر او حرام 
یو 
دوم مستحل آن نبوده در این صورت این عمل واجب کننده جهنم و حرام کننده 
بهشت است برای او البته اميد عفو دارد دربا رگاه رب ذوالجلال گذا قاله الطیبی (فتح 
الملهم: ۲۱۵/۲) 
یمین صبر: صبر در لغت به‌معنی حبس -و یمین صبر آنست که آن مرد به همین 
س وگند همچنان تدبیری کرد که س وگند را بر خوردش لازم کرد باچنین س وگند حق 
دیگران را از آن خود نموده و پیش خود حبس نمود -ای یمین کاذبۂ حابس بها حق 
ا 
باب الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیره بغیر حق... 

خلاصه حدیث الباب یک اصل کلی هست و آن این است هر انسانی که از دین یا 
از جان یا از مال و عیال خود دفاع کند و مقصودش جنگ و فتنه نیست ولی طرف 
دوم بر ناحق حمله کند دفاع برای این شخص از نفس خویش جایز است اگر آن 
طرف ظالم کشته شود جهنمی هست درچنین حالت ایا دادن مال افضل است يا دفاع 
افضل است بعضی گفته‌اند که گزشت از مال افضل تر است و بعضی گفته‌اند که بهتر 
آن است که دفاع کند تا کشته شود -این باب خلاصه الباب همین قاعده کلیه است. 


باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار... 

لو علمت ان لی حیاة... : حسن بصری می‌فرماید: چونکه عبیدالله بن زیاد ظالم و 
سفاک بزرگی بود لذا این بزرگوار گفت اگر من امید زندگی داشته بودم این مطلب 
را را نمی گفتم ولی حالا من با تو حق را بیان می کنم در دیگر روایتی و موجود است 
که عبیدالله بن زیاد پیش حضرت عبدالله بن معقل رفت اين جا برعکس معلوم 
شد.برای رفع وهم می توان گفت شاید هر دو واقعه جداگانه پیش آمده اند. 

باب رفع الامانة والایمان من بعض القلوب... 

علامه ابن همام می‌فرماید مراد همان امانۀ است که در آیۀ آمده است که انا عرضنا 
الامانة الخ و مراد استعداد ایمان و ملکه اتیمان است که در حقیقت عین ایمان است. 
ملا علی قاری این مطلب را تایید فرموده و اکثر محققین همین توجیه را پسندیده اند. 
البته بعضی توجیه کرده‌اند که مراد استعداد امانت داری دنیوی است چونکه حذیفه 
امانت داری را به همین امانت داری دنیوی تعبیر می کرد و آن‌ها می گویند که این 
امانت داری دنیوی هم از ترشحات همان امانت است. 

قوله ینام الرجل النومه... : مراد از نوم» نوم مجازی است با حقیقی است در این جا 
دو توجیه موجود است یکی این که مراد نوم حقیقی است و نوم را علت دفع امانت 
قرار داد چون که نوم حالت تغافل است بعضی گفتند که مراد از نوم مجازی یعنی 
غفلت است. 

(منتبرا) ای مر شع -(مرباد) سیاه خالص و یک رنگ -(مجضا) سرنگون 

قوله تلک تکفرها الصلاُ والصیام: مرجته از این جمله استدلال کردند که این 
حدیث دلیل است که افعال خير کفاره صغایر و کبایر هستند لذا به مومن که کار خير 


می کند کبایر به ایمان ضرر نمی‌دهند. جمهور آن را بر صغایر حمل کرده‌اند یعنی 


مطلق را بر مقید حمل کرده‌اند.علماء می‌فرمایند که کفاره صغیره‌ها به نفس همین 
فعل می‌شود تا روز قيامت به موازنه گذاشته نمی‌شود. 
باب بیان ان الاسلام بدا غر یبا... 

خلاصه درباره غریب گروهی قائل شدند که غریب صفت اسلام است این تصور به 
اعتبار معنی از دو حال خالی نیست 

به‌معنی نادر است يا به‌معنی همان غریب عرفی است که ضعیف و کم زور می باشد. 
دوم اینکه غریب صفت اشخاص است در این صورت محذوفی موجود است یعنی 
ان الاسلام بدأ غریبا ای مع الغرباء - در این صورت نیز غریب دو توجیه دارد یکی 
اینکه اسلام با اشخاص ضعیف و کم زور شروع شد و سرداران آنرا تحویل نگرفتند و 
در آخر نیز همچنین می‌شود 

توجیه دوم این است که شروع شد اسلام در همان افراد که اشخاص عجیب و نادر 
بودند خلاصه این همه توجیهات را می‌توان مفهوم حدیث قرار داد. 

بین المسجدین: مراد از مسجدین مکه و مدینه هستند و اشاره است به سرزمین 
حجاز مناسبت و تشبیه دین اسلام با مار این است که مار وقتی که یکی دنبالش کند 
برای زدن به همان سوراخ اصلیش می‌رود و اسلام نیز به مر کز اصلیش می‌رود. 

باب ذهاب الایمان آخر الزمان... 

در این جا اشاره است به این مظلب که در آخر زمان ایمان‌دار به اندازه گرفتن اسم 
خداوند متعال هم نمی‌ماند چه برسد به ایمان‌دار کامل - حالا این حدیث بظاهر با 
حدیث دیگر که پیامبر فرمودند «که از امت من پیوسته بک گروهی هست که تا 
قیامت نصرت کننده دین هستند» معارض است؟ 


علماء این طور تطبیق داده‌اند که مراد از آن حدیث الى قرب يوم القيامة است 
اکثر محدئین در هر دو مورد لفظ الله را رفع خوانده‌اند اگر چه بعضی با نصب هم 
خوانده‌اند ولی قول نصب ضعیف است 
دوم اینکه تمام روایات متفق هستند بر تکرار لفظ ذات در یک روایتی لا اله الالله 
هم آمده است - حالا علماء محققین از رفع اسم ذات و تکرارش استدلال کردند که 
این اشارة آمنت بر مشروعیت؛ذ کر لفظ ذات مفردا که ذ کری است و محر اسک .از 
رفع باین نحوه استدلال کردند که وقتی که این لفظ رفع خوانده شود این لفظ الله الله 
خودش جمله مستقله‌ای قرار می گیرد - و اگر نصب خوانده شود پس لایقال نائب 
فاعلی می‌خواهد و فعل ناصبی لازم می‌شود دوم از تکرار باین صورت استدلال 
کردند که اگر مقصود تکرار اسم ذات نمی‌بود پس گفتن آن یک مرتبه کافی 
می‌بود و حالانکه دوبار تکرار فرمود لذا این تکرار دلالت کرد که این ذکر خالص 
است و مدار تمام کائنات ب همین قائم است لذا ملا علی قاری از ابن تیممیه تعجب 
کرد که او گفته ذکری نیست و بدون اتصال با جمله دیگری فانده تام نمی‌دهد شیخ 
الاسلام شبیر احمدعثمانی فرموده که بدین علت ابن تیمیه خیلی در مغالطه قرار گرفته 
است چونکه خیلی اذ کار هستند که غير مفید هستند مثل سبحان الله که جمله غير 
مفید است. 
باب جواز الاستسرار بالایمان للخاثف... 

در این جا اشکالی موجود است اینکه فرمود «ونحن ما بين ستمائة الى سبعمائة» 
بعضی حضرات گفته‌اند که لفظ مائه یا در هر دو جا منصوب باشد علی التمییز و باز 
هم آن را مجرور می‌خوانند چرا؟ 

جواب اينکه در این جا دو ترکیب جاری می‌شود یکی به صورت نصب تمیزا در 
این صورت محذوفی می‌خواهد یعنی نحن ما بين الست من الرجال ماهٌ الخ .دوم 


۳۳۰ شرحی بر صحیح مسلم 


اینکه مجرور خوانده شود در این صورت اين الف و ام که در الست و السبع 
موجودند زائدتین هستند چونکه بر مضاف الف ولام داخل نمی‌شود. واین قاعده‌ای 
است که بسا اوقات بر مضاف هم الف و لام داخل می‌شود بشرطیکه زائدتین باشد و 
در روایت غير مسلم الف ولام نیامده است. 
علماء از حدیث الباب استدلال کردند که گرفتن آمار طلاب و مریدان و رعیت 
جایز است. 
قوله فابتلین... : حضرت حذیفه اشاره کرد به همان ابتلائی که واقع شد در آخر 
خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه که بعضی امراء بودند از بنی اميه که نمازها را 
تاخیر کردند و بعضی صحابه بعلت کراهیت نماز نمازهایشان را در خانه‌ها خواندند 
بعدا به مسجد آمده و نماز خواندند و همچنین در زمان حجاج بن یوسف. که قصه 
حضرت انس نیز موجود است لذا علماء استدلال کردند که اگر انسان مبتلا به مصیبتی 
شود که خوف آبرو و جان باشد پس برای او جایز است که عقیده و ایمان و فرایض 
خویش را پوشیده بکند. 
باب تالف قلب من بخاف على ایمانه لضعفه... 

قوله اعط فلانا: این فلان جعیل بن سراقه جهنی بود. 

قوله او مسلم: یکی اينکه به واو ساکن خوانده شود بعضی گفته‌اند که این برای 
تنویع است و بعضی گفتند که برای تشریک است که مشت رک است بین الایمان 
والاسلام و بعضی گفتند که اؤ به‌معنی بل است یعنی اضرابیه است و بعضی با فتحه 
خوانده‌اند یعنی او مسلم یعنی آیا بلکه مسلمانی است - باز پیامبر فرمود انی لاعطی 
الرجل الخ این تالیف قلب است - حضور اکرم دعوی حضرت سعد را نه پسندید. 
علماء از این احادیث استدلال کردند که تالیف قلوب در ابتداء اسلام موجود بود. نزد 


احناف حالا منسوخ قرار گرفت البته بطریق ترغیب و تشویق اگر به کسی چیز داده 
شود جایز است. 
باب زياد طمانينة القلب بتظاهر الادلة 

قوله نحن احق بالشک من ابراهیم: مقصود گفتن پیامبر از این کلمه چیست و چرا 
این کلمه را گفت؟ خلاصه سبب ورود این کلام پیامبر این بود وقتی که این آیه نازل 
شد بعض الناس از صحابه با هم تکلم کردند که بعضی انبیاء درباره احیاء الموتی مثل 
حضرت ابراهیم ظا شک داشتند اما پیغمبر ما شک نداشت در این چنین موارد 
پیامبر این حدیث را بیان فرمود تا گمان آن‌ها را بر طرف کند که اگر مبنای سوال 
حضرت خلیل بنابر نظر شما شک است پس حال ما در داشتن شک از او حق دارتر 
هستیم چونکه حضرت ابرهیم اط قبل از سوال خیلی از این چنین چیزها دیده بود و 
ما چنین چیزها ندیده‌ايم پس ما حق دارتر هستیم به شک کردن در چنین موارد.و 
بعضی گفته‌اند که مراد از نحن اشاره کرد به امت - توجیه دوم اینست که اگر همین 
طلب رویت انکشاف حقائق شکی است پس اشتیاق ما برای انکشاف رژیت حقایق 
از حضرت خلیل بیشتر است پس من احق‌تر هستم به شک از حضرت ابراهیم ولی 
این شکی نیست. 

توجیه سوم این است که مبنی این کلام تواضع و کسر نفسی است. 

توجیه چهارم این است که معنی کلام حضور اکرم این است که ما چونکه امر 
کرده شده‌ایم در قرآن کریم به اتباع ملت ابراهیم - و ظاهر است که تابع شیء 
مشک وک حق دارتر است در شک کردن از متبوع - وقتی که تابع متیقن است من 
شک ندارم پس شک از متبوع به اشد درجه منتفی شد. این توجیه از همه توجیهات 


قوله ویرحم الله لوطا لقد کان یوی الی رکن شدید: یعنی وقتی که در این مورد 
آیه نازل شد در دل بعضی خبال پیدا شد که این رکن شدید که حضرت لوط دعاء 
خواسته یک غير الله هست که به آن پناه می گیرد لذا مقصد حضور اکرم همین است 
که آن‌ها را اشتباه پیدا شده بود و حضور اکرم در این جا از رکن شدید خود خداوند 
متعال را مراد می گیرد نه دیگر غیر الله را و می‌گوید که حضرت لوط قابل ترحم 
است که بجانب غير الله تکیه نکرد و به جانب رکن شدید تکیه کرد. 

توجیه دوم این است که خداوند بر حضرت لوط رحم بکند که اینقدر مصائب را 
برداشت کرد تا اينکه تمنا کرد به پناه گرفتن به یک پشتیبانی در صورتی که معنی 
رکن شدید فوج و لشکر و غير الله باشد و باز هم این تعریفی است 
ولو لبشت فی السجن طول یوسف لاجبت الداعی: این هم دو توجیه دارد یکی اینکه 
حضور اکرم اشاره می کند باين محل که این هم یک ثنایی و تعریف حضرت 
یوسف است که کمال صبر حضرت یوسف را نگاه کنید و کمال پا کدامنی حضرت 
بوسف را نگاه کنید و حضور کسر نفسی کرد. 

اگر من اینقدر مدت در زندان می‌بودم پس من معطل نمی کردم و زودتر خارج 
می‌شدم بخاطر شوق ابلاغ و تبلیغ احکام الهی 

وجوب الایمان برسالة نبینا محمد یا.. 

وانما کان الذی اوتیته... : این جا اشکالی وارد می‌شود که این حصر به چه معنی 
است ظاهرا دلالت می کند که معجزه پیامیر اکرم 5 فقط وحی بوده حالانکه 
معجزه‌اش فقط وحی نبود بلکه بسیار بوده‌اند؟ 


جواب ۲: اینکه هر نبی یک معجزه‌ای داده شده ولی معجزه آن تا وجودش ادامه 
داشته و معجزه من تا ابد موجود است 

جواب۳: این که معجزات دیگر فقط بر معانی بوده‌اند و معجزه من خیلی طرق 
معجزه را شامل است و جامع است 

باب نزول عیسی بن مریم ا حاکما بشريعة نبینا 44 ... 

مقصود بیان ایمانیات است که نزول حضرت عیسی بن مریم نیز از همین قبیل است 
و اعتقاد نزول حضرت عیسی نیز از ایمانیات است جمهور علماء می‌فرمایند به که 
نزولش حق و ثابت است بلکه بر این اجماع شده است و فقط قادیانی‌ها نزولش را 
منکراند یک گروهی از فلسفی‌ها نیز قایل به وفات حضرت عیسی شده‌اند حکمت 
رفع حضرت عیسی به آسمانها نزد بعضی حضرات این است که حضرت عیسی با 
حضور اکرم یک مناسبتی داشت لذا وقتی که خداوند دید که در دین حضور فتنه‌ها 
می آید لذا حضرت عیسی می آید و آن فتنه‌ها را بر طرف می کند 

دوم اینکه حضرت عیسی به‌منزله فرزند حضور اکرم# اشار است چنانچه مادرش 
در روز قیامت از ازواج اللبی قرار می‌گیرد و بعضی گفته‌اند که حضرت عیسی 
خواسته بود که مرا یک امتی از همین امت بگردان -و بعضی می گویند که حکمت 
این است که حضرت عیسی از همان خاک که حضور تا و شیخین گرفته شده بودند 
حضرت عیسی نیز از همان خاک چیده شده بود لذا در آخر زمان می‌آید و قبرش 
هم در همانجا می‌شود. 

قوله کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم: و در روایت بعدی معلوم 
می‌شود که فامکم یعنی خود عیسی امام شما می‌شود در یک روایتی از ابن ماجه 
آمده است که لا مهدی الا عیسی خلاصه قول جمهور علماء این است که مهدی 
دیگری است و حضرت عیسی دیگری است و این روایت ابن ماجه يا اینکه ضعیف 


است يا اینکه حضرت عیسی نیز یک مهدی شمار است و تطبیق آن دو حدیث این 
طور است که در اولین مرتبه حضرت عیسی - امام مهدی امام می‌شود ولی بعدا امام 
آن‌ها حضرت عیسی اکل می‌شود یعنی این حدیث بیان اول حال نزول است -و آن 
حدیث فامکم بیان بعدی است 

باب بيان الزمن الذی لایقبل فيه الایمان 
قوله لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها... : این علامات قیامت چه فرق 
امتیازی دارند علماء می‌فرمایند که فرق این‌ها این است که خروج دجال و نزول 
عیسی و خروج یاجوج و ماجوج از علامات کبرای قرب قیامت هستند قسم دوم 
همان هستند که علامات کبرای فى عين الساعةٌ هستند مثل دخان و طلوع الشمس من 
مغربها - خروج داب الارض و خروج نار -یعنی تا وقتی که علامات کبری قرب قيامت 
هستند دروازه توبه مسدود نیست ولی وقتی که علامات عین الساعهٌ دیده شوند دروازه 
توبه مسدود خواهد شد حالا اول آیات العظام از این‌ها خروج دجال است و منتهی 
می‌شود به موت حضرت عیسی بن مریم و این آیات العظام که از خروج دجال تا 
موت عیسی ظاهر می‌شوند این‌ها همان آیات عظامی هستند که آن‌ها اعلان کننده 
هستند بتغییر احوال عالم ارض یعنی سفلی -و طلوع شمس از مغرب از آیه عظام و 
اعلان کننده است از تغییرات علوی -و خروج دابۀ الارض نزد محققین این است که 
در همان یکروز می‌شوند و بعضی گفتند که قبل و بعد می‌شوند. 
ثلاث اذا خرجن لا نفع نفسا ایمانه... : دجال جلوتر از این‌ها می‌آید و در آن موقع 
ایمان فائده می‌دهد پس مقصد این چیست - 
آمدن دجال در این دو تا باین معنی است که عدم نفع الایمان دو صورت دارد یکی 
عدم نفع الایمان كاملا و عدم نفع الایمان مطلقا - عدم نفع الایمان كاملا از زمان دجال 


شروع می‌شود و عدم نفع الایمان مطلقا در موقع ظهورآن دو تا علامت یعنی طلوع 
شمس من مغربها و خروج داب الارض می‌باشد. 
قوله اتدرون اين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله اعلم... : نزد محققین سجده 
استقرار شمس باین معنی است که این کائنات نزد محققین دارای نفس ناطقه هستند 
نزد خداوندی بعنی همه مد رکه و عاقله هستند وقتی که دارای نفس ناطقه و مد رکه 
هستند پس سجده‌شان بر حقیقت محمول است و معنی استقرار تحت العرش این 
است که هفت آسمان و هفت زمین گویا به‌منزله یک کاسه سر پوشی هستند در 
عرش -و عرش به‌منزله کاسه هست و آن خورشید به‌منزله تخم مرغی است که دور 
می‌زند و ظاهر است که هر طرف دور می‌زند ولی در آن خورشید یا آسمان از زیر 
عرش خارج نمی‌شوند لذا این سجده یک قسمتی از مسیرش واقع می‌شود لذا آن 
مسیر تحت العرش قرار می گیرد بهترین توجیه همین است. 

باب بدء الوحی الى رسول الله 4 
امام مسلم بدءالوحی را تابع ایمان قرار داد و امام بخاری بر عکس کرد هر یکی 
طبق عقیداش آن را آورد چونکه نظریه این بزرگوار این است که اولا ایمان داشته 
باشد بعدا مکلف می‌شود به فهمیدن احکام وحی و غیر ه و قبل از ایمان به این اشیاء 
مکلف نیست این رژیاء صالحه شش ماه ادامه داشته بعد از آن وحی شروع شد. 
مثل فلق الصبح: تشبیه نبوت به فلق الصبح این است که نبوت به‌منزله آفتاب 
عالمتاب است اول و مبادی طلوع آفتاب عالمتاب فلق الصبح است همچنین رویاء 
صالحه نیز از مبادی نبوت بودند. 
بعضی حضرات قائل هستند که عبادت حضور اکرم در این مدت تفکر بود در 
صفات الهی که در آن‌ها فکر و تدبر می کرد - بعضی می‌فرمایند که عبادتش هم 
تفکر بود و هم ذکر و وظیفه بود به طبق اذ کار و اوراد مذهب ابراهیم و در نماز نیز او 


را پسندیده بود و آن‌ها را اداء کرد یکی صبح دوم عصر یا عشاء و اول آمدن وحی 
بر حضور اکرم در لیله القدر در ماه رمضان شب دوشنبه بود. 

باب الاسر اء رسول الله ی 
مسئله اختلافی اول این است که آیا اسراء و معراج یکی هستند یا با هم فرق دارند؟ 
گروهی می‌فرمایند که اسراء و معراج هر دو تا در یک شبی واقع شده‌اند وهم در 
بیداری واقع شده‌اند و هم به جسد و روح واقع شده‌اند و بعد از بعثت واقع شده‌اند 
قول جمهور علماء من المحدثين والفقهاء والمتكلمين همين اسث و بر همين قول 
تواتر روایات و احادیث موجود هست. ولی نظر بعضی حضرات این است که این هر 
دو در یک شب واقع شده‌اند بااین فرق که اسراء فقط جسمانی بوده و معراج روحی 
بوده است. اسراء در بیداری و معراج در خواب واقع شده‌است. گروهی دیگر قائل 
است که هر دو تا در دو مرتبه واقع شده‌اند و بعضی گفته‌اند که یک سال قبل از 
هجرت و بعضی گفته‌اند که پنج سال قبل از همجرت واقع شده‌اند و صحیح هم همین 


امت 
دوم از حیث حکم اسراء و معراج است منکر اسراء کافر است و منکر معراج کافر 
نیست بلکه فاسق است چونکه ایمان به معراج واجب است. 

قوله اتیت بالبراق: براق ماخوذ است از برق بعلت سرعت رفتار به برق تشبيه داده 
شده و بعضی گفته‌اند که ماخوذ است از شاه برقاء - آن بزی که بعضی حصه‌اش سیاه 
و بعضی حصه‌اش سفید باشد و بعضی گفته‌اند که از بریق اللون است از هیچ 
بدون واسطه براق آنحضرت را معراج ببرد بر گرداند پس حکمت واسطه براق 


۳ 


مه 


جواب ۱: اینکه خداوند متعال برای حضور اکرم قدرتبلا واسطه را استعمال نکرد تا 
اینکه حضور اکرم انس حاصل کند به عبادت از سواری و همراه و غیره 

جواب ۲: اینکه تا دیگر بندگان حضور اکرمت را در ذات و صفات خداوندی 
شریک نکنند و در میان خدا و رسول امتیاز قاثل باشند. 

جواب۳: اینکه این اوردن براق برای سواری حضور اکرم این بنابر شرافت و اکرام 
حضور اکرم بود. 

جواب۴: اینکه در این حکمت موجود بود تا اینکه حضورت دیگر واقعات را به 
سیر قدمی هم ببیند و تمام فرشته و انبیاء از فیوضات و کمالات او بهره‌مند باشند. 
قوله فر کبته: در روایتی دیگر چیزهایی موجودند که در این حدیث نیامده‌اند جمع 
بین روایات این است که در اینجا اختصار شده است و در روایت های دیگر با 
تفصیل بیان شده‌اند. 

فربطته بالحلقة: مراد از حلقه سنگی است که خارج بیت المقدس بود و سوراخی 
داشت و بعضی می‌گویند که در خود دیوار یک حلقه چوب مانندی موجود بود -از 
جمله یربط به الانبیاء بعضی علماء استنباط کردند که دیگر انبیاء هم معراج داشته‌اند و 
بعضی گفته‌اند که آن‌ها برای زیارت بیت المقدس آمده بودند و سواری‌هایشان را به 
ثم عرج بنا الی السماء: در اینجا بعضی گفتند که براق تا سدرة المنتهی همراه بود و 
بعد از آن رفرف گرفت بعضی قائل هستند که براق از زمین تا آسمان بود و بعد از 
آن پرواز قدرتی بود و بعضی گفته‌اند که از آنجا نسبت یک تجلی نوری آمد و 
حضور اکرم را برد و بعضی می گویند که تا بیت المقدس براق بود در آن جایک پله 
نوری نصب کرده شد و حضور اکرم 3 رفت واللهاعلم 


فاستفتح جبرئیل: از این جمله علماء دو چیز استنباط کردند یکی اينکه وجود 
آسمان هست و ثابت است و جرمی است از اجرام اگر چه مر کبات نیستند بلکه بسیط 
هستند و نیز معلوم شد که آسمان‌ها محفوظ هستند و هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه 
وارد آن‌ها شود 

در این جا چند وجه اشکال وارد می‌شود اول اینکه از روایت چنین پیدا است که 
ملاقات پیامبر گرامی با انبیاء در آسمان ها با اجسام ارضی بوده در حالی که اجسام 
آنها در زمین مدفون اند روش توجیه حدیث چیست؟ 

جواب : اينکه جسد انبیاء در حقیقت همان است که در زمین و قبور مستقر هستند 
ولی ارواح آن‌ها را خداوند متشکل بالاشکال والصور کرد برای ملاقت با حضور 5 
جواب ۲: اینکه در این شب جسد آن‌ها از قبور خارج کرده شدند و با ارواحشان 
متصل کرده شدند. 

جواب۳: اینکه این جمع کردن اجساد نزد خداوند یک امر مشکلی نیست. 

سوال دیگر ابنکه بردن انیاء به آسمان‌ها به چه علت بود؟ 

جواب : اینکه این بنابر تشریف و دیدار بینی حضور ی بود. 

جواب ۲: اینکه این بنابر مجانست بود. 

سوال سوم این است که حکمت این ملاقاتی باین نحو چه بود آیا بنابر فرق مراتب 
بود یا نه؟ 

جواب: اینکه این فرق مقامات انبیاء بر فرق مراتب آن‌ها دلالت نمی کند بعضی 
گفته‌اند که این باعتبار ترتیب وجودی آن‌ها دلالت می کند این جواب قریب‌تر است. 
فاذا قد اوتی شطر الحسن: این روایت با روایت حضرت انس مخالف و معارض 
است که حضرت انس فرمود که کان نیکم احسنکم صورة الخ 


جوابش اینکه مراد از این حدیث معراج رسول خدا از این خارج است 

بعضی جواب داده‌اند که حضرت بوسف شطر حسن النبی داده شده نه حسن شطر 
العالم ولی توجیه اول اولی تر است. 

در بعضی روایات آمده که بیت المعمور در آسمان هفتم است و در روابت 
حضرت على موجود است که در آسمان ششم است بعضی گفته‌اند که پیامبر 
صورت انعکاسی آن را در آسمان ششم و عین آن را در آسمان هفتم دید. علماء 
درباره شق الصدر در لیلۀ الاسراء دو گروه هستند یک گروهی کل منکر شق صدر در 
ل الاسراء هستند ولی محققین قائل به شق صدر هستند در شب اسراء-شق الصدر 
تقریبا چند بار رخ داد یکی در زمان طفولیت وقتی که نزد بی بی حلیمه بود دوم در 
زمان بلوغت بود سوم در ابتداء وحی بود چهارم در زمان بعثت بود و پنجم در شب 
اسراء بود. 

قوله فوضع شطرها: از این حدیث معلوم شد که فقط دو مرتبه رفت و دور زد و از 
روایات دیگر رفت و آمد خیلی مروی است بعضی گفته‌اند که در اینجا راوی 
اختصار کرده مراد از شطر نصف نیست بلکه مراد از آن» جزء است. حالا 
درباره دیدن حضرت عیسی و دجال» علماء درباره توجیه این حدیتث در مشکل 
افتاده‌اند که طواف حضرت عیسی و دجال چه تعبیری دارد؟ خلاصه بعضی علماء 
توجیه کردند که حضرت عیسی که با دو مرد داشت طواف می کرد که وقتی که 
حضرت عیسی نزول می کند دو معاون دارد حضرت مهدی و یکی دیگر -و دجال 
نیز وقتی که خروج می کند دو معاون علی الباطل دارد -و طواف دجال به کعبۀ الله 
چند توجیه دارد که ملا على قاری این طور توجیه کرده که در این حدیث اشعار 
الست به اینجانب که به حضور اکرم نشان داده شد که هیچ مخلوقی نیست که از 


دربار خداوندی و از فیوضات بیت مستغنی باشد اگر حق باشد هم مستغنی نیست و 


۵۰ شرحی بر صحیح مسلم 


اگر باطل باشد هم مستغنی نیست چنانچه کفار در زمان کفر طواف کردند و دجال 
هم یکی از همانها هست -علامه تورپشتی از احناف به اینصورت توجیه کرده که این 
خواب رسول خدا از انکشافات است و اشاره است که حضرت عیسی وقتی که نزول 
می کند کوشش می کند کعبة الله و حرمین را از دست کفار و دشمنان آزاد کند و 
دجال هم در کوشش می‌شود که آن‌ها را به‌دست بیاورد ولی دجال ناکام می‌شود و 
حضرت عیسی پیروز می‌شود. باز سوالی در این صورت پیدا می‌شود که در حدیث 
آمده است که دجال در مکه و مدینه داخل نمی‌شود پس چطور پیامبر 5 اینطور 
خواب دید؟ 

جواب اينکه دخول صورت جسمیه او در دنیا در حرمین ممنوع است البته دخول 
صورت مثالیه او ممنوع نیست. 

و توجیهی که در ذهن حضرت صاحب آمده است اينکه این خواب حضور5 
اشاره است به این مطلب که کعبه چونکه خانه خداست و قبله عالم است و م رکز 
تجلی خاصه ذات خداوند متعال است در اجسام - و مشابه‌ترین چیز با کعبهٌ الله در 
احکام و م رکزیت اسلام است» اسلام نیز محور و محاطه تمام شرائع است چنانچه کعبه 
قبله عالم است» و در عالم بالا مناسب‌ترین و اکبرترین مناسب با اسلام اسم هادی است 
و در مقابل اسم الهادی اسم المضل است و مسلم است که در زمان اخیر که در اسلام 
غربت رو می‌دهد و بانتهاء غربت می‌رسد در همان زمان دجال و حضرت عیسی و 
امام مهدی می آیند در این زمان غربت اسلام بز رگترین معادش حضرت عیسی است 
که مظهر اسم هادی است و برای نگهداشتن نظام اسلام حضرت عیسی است ظهور 
می کنند تا آن را حفاظت بکند وآن را کاملا ارتباط بدهد با کعبه و از آنطرف به 
تخریب اسلام و کعبه مظهر اعظم اسم مضل ظهور می کند. 


این دیدن خواب حضور اکرم ی اشاره است که برای نگهداشتن و آباد کردن اسلام 
و کعبه حضرت عیسی هم دور می‌زند و می گردد و با وجود حضرت عیسیء دجال 
هم در پی می‌شود که من بزرگترین قبله عالم را نابود می کنم و اسلام را از بین ببرم - 
و نیز سبقت جلو بودن حضرت عیسی بودن دجال اشاره است به غالب بودن حضرت 
عیسی (علی نبینا وعلیه الصلاة السلام) بر دجال لعين 


باب معنی قول الله عزو جل« ولقد رآه نز له اخری»... 
در این بابت که آیا حضور اکرم: را زیارت رویت خداوند ذوالجلال نصیب بوده 
با نه علماء اختلاف دارند: جمهور قائل‌اند که حضور اکرم را در شب معراج رویت 
الهی نصیب شده بود با همین چشمان ظاهر نه فقط با قلب و این دیدار هم یک نوع 
تجلی ذاتی بوده است - گروهی دیگر قائل هستند که رویت خداوند ذوالجلال به 
رسول خدا دو مرتبه بوده یکی در شب معراج به چشم ظاهر دوم در خواب به چشم 
باطن و قلب» چنانچه قول حضرت ابن عباس و دیگر بعضی علماء همین است. 
گروه سوم قائل هستند که حضور اکرم خداوند متعال را به چشم سر و ظاهر ندیده 
است بی بی عايشه و ابن مسعود و امیر معاویه از همین کروه هستند این بز ر گواران 
آیات سوره نجم را به حضرت جبرئیل مراد گرفتند و جمهور این آیات را تقسیم 
کردند بعضی بر خداوند و بعضی بر حضرت جبرئیل بعد از آن که فاوحی الی عبده 
ما اوحی با خداوند متعال است ولقد راه نزلٌ اخری هر دو را شامل است. 
و جمهور از آیه لا ندرک انار َو درك الا مراد از این نفی؛ 
نفی دنیوی است توجیه دوم اینکه آنجا مراد نفی ادراک است معنی نفی ادراک» 
ادراک کامل است یعنی ادراک از جهت سته است که هیچ کس نمی‌تواند که آن 


آ 


را از جهات ستّه ببیند. وما گان لب اَن یکلم ال علماء جمهور از اين 
هم مراد عالم دنیا گرفته‌اند و شب معراج از عالم دنیا بود. 

تمام اهلسنت والجماعة متفق هستند که رژیت الله در دنیا به چشم سر و ظاهر واقع 
نمی‌شود» اگر چه عقلا ممکن است و محال نیست و در قیامت ابت است و اتفاقی 


است» اما معتزله قائل نیستند نه در دنیا و نه در آخرت و نزدشان امکان هم ندارد. 


ده 


رویت قلبی که در خواب می‌شود این بالاتفاق برای ادنی مومن تا اعلی مومن جایز 
ات 
باب اثبات روية المومنين فى الآخرة بهم سبحانه وتعالی 

در مورد این چنانچه گفته شد که رویت الهی برای تمام مومنان واقع است مذهب 
اهل سنت والجماعت همین است غیر از معتزله که آنها منکر این هستند. 

حالا این تشبیه رویت الهی با دیدن خورشید و ماه چه تشبیهی است؟ علماء 
می‌گویند که این تشبیه به سه وجه است یکی در عالم دنیا نور عمومی که تمام عالم 
دنیا آن را یک نوع ببینند و استفاده کنند غیر از این دو تا نمی‌شود -و رویت الهی غیر 
از این دو نور دنیوی دیگر تشابه ترین چیزی ندارد. 

وجه دوم اینکه چنین نور در عالم دنیا هیچ نیست که در وقت مزاحمت هر کس با 
آن‌ها استفاده بکند» ولی این دو نور همچنان نورهایی هستند که در وقت مزاحمت 
هم دیده می‌شوند و هر کس از آن‌ها استفاده می کند و از هر جا و هر کجا دیده 
و 

سوم در نورهای دنیا اکمل‌ترین نورها هم همین دو تا نور هستند. 

باز در این جا سوال مختصری پیدا می‌شود که در تشبیه دادن این دو چیز حتما یک 
مر و کی وکر د است ین آن ییک ت 


جواب اینکه این راز تشبیه به شمس و قمر اشاره است به تنوع التجلیات فی 
المشبهات چونکه تجلی خورشید هم متنوع می‌شود در صورت گرد و غبار به دیگر 
صورتی و در صورت ابر دیگر صورتی است و همچنین قمر در هر شب به دیگر نوع 
و صورتی است. 

باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدین من النار 

نزد علماء اهل سنت و جماعت. شفاعت حق و ثابت است شفاعت انبیاء از همه 
بالاتر بعد از آن شفاعت علماء و شهداء است - به هر مومن اجازه شفاعت داده 
می‌مود: 

مستدل این حضرات احادیث الباب و آیات هستند. 


گروهی از معتزله و خوارج قائل‌اند که شفاعت ثابت نیست مستدل این گروه همان 


سم 


آیاتی هستند که برای عدم نفع شفاعت دلالت دارند مثل آیه فا تفه شفاعة 
لشافیین» 

جواب از طرف جمهور: آیاتی که به نفی شفاعت دلالت می کنند مراد همان 
شفاعت است که بدون اذن باری تعالی باشد. اما بعد از اذن؛ انبیاء و غیرهم شفاعت 
می کنند یا در حق آن افراد است که قابل شفاعت نیستند در حق آن‌ها نفی شفاعت 
تخود ات 

قوله ولکن اتتوا نوحاً: در این جا سوال پیدا می‌شود که حضرت آدم اولین رسولی 
بود و بعد از حضرت شیث بود پس این اولویت برای حضرت نوح غير صحیح است» 
زیرا حضرت آدم و شیث و ادریس رسل بوده‌اند باتفاق علماء - جواب !: اينکه اولیت 
مقید برای اهل الارض است یعنی اولین رسول به اهل الارض یعنی سرزمین حضرت 
نوح بود که فرستاده شده بود رسولی دیگر نیامده بود برای آن‌ها اولین رسول است. 


در حدیث جابر آمده که حضرت نوح برای تمام فرستاده شده است ولی جوابش 
اینست که حضرت نوح برای قوم خودش بود برای تمام دنیا نبود - 
بعضی حضرات جواب داده‌اند که حضرت آدم و ادریس و شیث فقط نبی بوده‌اند 
رسول نبوده‌اند ولی جواب اول صحیح تر است 

باب الدلیل على دخول طوایف من المسلمین الجنة... 
حالا از این حدیث معلوم می‌شود که عکاشه از حضور اکرم# سوال کرد که برای 
من دعاء بکن ولی در روایتی دیگر معلوم می‌شود که عکاشه بطریق استفهام سوال 
کرد که انا منهم یا رسول الله حضور اکرم فرمود نعم؟ 
جمع بین الروایتین این است که عکاشه اولا سوال دعا کرد و بعدا استفهام کرد که 
«آنا منهم يا رسول الله » 
قوله سبق بها عکاشه: بعضی مرجع ضمیر بها را صفات کرده‌اند -یعنی این گروه که 
داخل جنت می‌شوند دارای صفاتی هستند و از صفات این گروه عکاشه از تو سبقت 
گرفته است - ابن بطال همین توجیه کرده است ابن جوزی می‌فرماید که عکاشه از 
صدق قلب سوال کرد اجابت او کرده شود و دوم به آن درجه صدق قلب نداشت لذا 
جوابش رد کرده شد و نیز رد کرده شد بنا بر جسم الماده - قرطبی باین صورت 
توجیه کرده که عکاشه حامل همین حالات بود و آن مرد حامل این احوال نبود - 
یعنی ضمیر بطرف حالات راجع است. علامه نووی گفته که سبقت کرد به این صفات 
عالیه به اجابت و به من وحی کرده شد درباره این و درباره تو مرا وحی کرده شد 
است ‏ علامه سهیلی می‌فرماید که سوال عکاشه در ساعت اجابت بوده و در وقت آن 
مرد» ساعت اجابت نبود -ولی توجیه اول یعنی ابن بطال بهتر بود 
قوله هم الذین لا یکفرون ولا یسترقون وعلی ربهم بتو کلون: حضرت شاه ولی الله 
می‌فرماید: که مقصود از اتصاف این گروه به صفات مذ کوراین است که این یک 


اعلان است بر این مطلب که اثر ت وکل آنست که آن چیزهایی که شرع آن را منع 
کرده از آن‌ها خویش باز داشته شود و اثر ت وکل آن نیست که شرع آن را جایز قرار 
داده انجام داده نشود یعنی کی و داغ ممنوع است مگر عند الضروره -و آن‌ها نیز این 
عمل را انجام نمی‌دهند مگر بوقت ضرورت. نتیجه این درآمد که این هفتاد هزار نفر 
مت وکلین هستند و علامات متوکلین این است که آن‌ها اعمال جاهلیت را ترک 
می‌دهند و همان چیزهایی میگیرند که در شرع موجود است در این صورت سوالی 
پیدا می‌شود که چنین انسان خیلی زیاد هستند. پس معنی حصر به هفتاد هزار چیست؟ 
جواب ۱:مقصود تکثیراست خصوص العدد نیست» بلکه اشاره به کثرت است. 
جواب ۲: اینکه این چنین مردم خیلی کم مقصود هستند که باین صفات متصف 
باشند. 

جواب۳: علامه حلیمی می‌فرماید که مراد از مذ کورین فی الحدیث همان مردمان 
هستند که بالکل از احوال دنیا و آنچه که مروج است در دفع امراض بی‌خبر هستند و 
اعتصام بالله و رضاء به قضاء خدا دارند - یعنی از دواء اطباء و از رقیه و بند و غیره 
ی کر هو 

جواب۴: بعضی گفتند که لا یکتوون ولایسترقون یعنی مقصود از این دو لفظ خود 
این دو لفظ نیستند بلکه مقصود این است که در مقام رضاء و تسلیم فایز شده‌اند و 
تثبت می کنند علامه خطابی هم این توجیه را پسندیده است. 

علماء درباره ت وکل هم اختلاف دارند که مراد کدام توکل است چنانچه حضرت 
شاه ولی الله می‌فرماید که: الت وکل هو ان یغلب علیه الیقین حتی یفتر سعیه فی جلب 
المنافع ودفع المضار من قبل الاسباب ولکن یمشی على ما سنه الله تعالی من الاکتساب 
وغیرها ولایعتقد علیها -بهترین تعربف همین بود 


است لذا هر بنده‌ای که قلبش صحیح تر باشد به بندگی خدا تو کلش کمتر می‌شود. 
اشکال: در این احادیث آن گروهی که بدون حساب به جنت میروند هفتاد هزار 


بیان شده‌اند» ولی در روایت ترمذی بیشتر از این بیان شده است و یک روایتی از 
احمد و بیهقی این است که حضور فرمودند که من از خداوند خود تقاضای زیادتی 
کردم گفت که هفتاد هزار هستند با هفتاد هزار دیگر هفتاد هزار همراه است؟ 
جمع روایات این است که هفتاد هزار بالاصاله هستند و هر یکی از این‌ها بالتبع دیگر 
هم هفتاد هزار همراه دارند. 

باب بيان کون هذه الامة نصف اهل الجنة 
درباره این یک روایت همین است که نصف اهل الجنة هستند و در روایت ترمذی 
آمده است که ثلثی اهل الجنه قرار می گیرند خلاصه اینکه خبر ثلث داده شد بعدا خبر 
داده شد که نصف اهل جنت قرار می گيرند بعدا خبر داده شد که دو ثلث اهل جنت 
قرار می گيرند. 
خلاصه از حدیث ابو سعید خدری معلوم شد که از هر هزار یکی جنتی است و در 
روایت ابوهریره که در بخاری آمده است معلوم می‌شود که از هر صد یکی جنتی 
است گویا در هزار ۱۰ نفر جنتی است - 
بعضی گفتند که حدیث ابوهریره چونکه بر زیادت اهل الجنة دلالت می کند لذا 
توجیه دوم این است که این عدد اصلا نگاه کرده نشود مقصد بیان عدد نیست بلکه 
مقصود تقلیل عدد اهل جنت و تکثیر عدد اهل نار است. 
توجیه سوم این ست که حدیث ابو سعید حمل کرده می‌شود بر جمیع ذریات آدم 
و حدیث ابوهریره بر سوای يا جو ج ماجوج محمول است 


توجیه چهارم: این است که حدیث ابوسعید محمول است بر تمام مخلوق و حدیث 
ابوهربره محمول است بر همین امت و بس. 

توجیه دیگر اینکه احتمال دارد که تقسیم دو مرتبه واقع می‌شود یکی با جمیع امم 
دوم فقط در همین امت -و بعضی گفته‌اند که مراد از ۹۹۹ کفار هستند» ولی مومنان با 
عاصیان و مجرمان نسبت داده شوند پس ۹٩‏ از عاصی‌ها دوزخی و یکی جنتی قرار 


می گیرد. والله اعلم 


